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" دراین درس می‌آموزيم: . 


کتاب جدید 


i o» ۲ ۱‏ 
محمّد یکی از زبان اموزان جامعة المصطفی مه .. 


جدید؛ زبان‌آموز؛ همراه؛ آموزش؛ امتحان پایانی؛ غیراز؛ به خاط؛ غایب؛ دیکر 
ورود؛ خود؛ اهداف. 

واژه‌ها 
* وارد ... شدن؛ شروع کردن؛ تمام کردن؛ شرکت کردن؛ فول شدن؛ بلندشدن؛ 


دست دادن؛ معزفی کردن؛ توضیح دادن . 


مصدر 


۵ ریشه‌ی فعل گذشته 


9شناسه‌ی فعل گذشته 


© فعل E‏ ساده 








محمّد یکی از زبانآموزان جامعة المصطفی به است . او همراه دوستانش دو ماه و نیم قبل وارد ایران 
شد. آن‌ها برای بادگرفتن زبان فارسی به «مرک زآموزش زبان» رفتند. 

محمّد و دوستانش پس از خواندن کتاب اوّل. کتاب دوم را شروع کردند و سه روزقبل آن را تمام کردند. 
سپس درامتحان پایانی شرکت کردند. همه‌ی شاگردان کلاس در امتحان کتاب دوم با نمره‌ی خیلی 
خوب قبول شدند؛ غیر از سعید که حدود یک هفته به خاطر مسافرت غایب بود. 

روز بعد محمد و دوستانش کتاب جدید گرفتند و به کلاس رفتند. چون استادشان مریض بود استاد 
دیگری به کلاس آمد. 

هنگام ورود استاد جدید. همه‌ی طلبه‌ها از جایشان بلند شدند. استاد ابتدا با همه‌ی شاگردان کلاس 
دست داد و احوال‌پرسی کرد. سپس نام. نام خانوادگی و اسم کشورآن‌ها را پرسید و بعد خودش را 


4 


درس اوّل - کتاب جدید 








معزفی کرد. ایشان گفت: من سیّدعلی حسینی هستم. سی و نه سال دارم و اهل تهرانم. دوازده سال 
است که درقم زندگی می‌کنم و ده سال است که در جامعة المصطفی < زبان فارسی درس می‌دهم 
۰.9 


درباره‌ی اهداف کتاب سوم توضیح داد و درس اوّل را شروع کرد. 











۱. محمّد چهکاره است و کی به ايران آمد؟ 
۲. محمد و دوستانش برای چه کاری به مرکز آموزش زبان رفتند؟ 
۳ جرا سعید در امتحان کتاب دوم قبول نشد؟ 


۴ استاد پس از ورود به کلاس جه کارهایی انجام داد؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








# من هفته‌ی قبل یک کیف جدید از بازار خریدم. 


# خانه‌های قدیمی معمولاً پارکینگ نداشتند؛ اما بیشتر خانه‌های جدید پارکینگ دارند. 


8 زبانآموز: کسی که در حال یاد گرفتن زبان دیگری است. 
* فاطمه یکی از زبان آموزان این دانش‌گاه است. او دو ماه قبل برای باد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد. 


0 
بت 


# حدود پانصد زبان‌اموز در مدرسه‌ی المهدی #5 زبان فارسی و عربی را یاد می‌گیرند. 


8 همراه: وقتی استفاده می شود که دو با چند نفربا هم هستند یا با هم به جایی می‌روند. 


¥ محمد دیشب همراه دوستانش به پارک رگت . 


# ما صبح روز جمعه همراه استادمان به استخر رفنیم . 


0 وارد شدن: داخل شدن در مکانی 
¥ پدر و مادرم دیروزساعت دوازده و نیم وارد ایران شدند. 


#* ما وقنی وارد خانه می شویم› به اعضای خانواده سلام می‌کنیم . 


8 آموزش: یاد دادن؛ باد گرفتن 
# آن‌ها هرروز به کلاس آموزش قران می‌روند. 
# مرکزاموزش زبان' در جامعة المصطفی عه زبان‌های فارسی. عربی. انگلیسی و... را یاد می‌دهد. 


6 شروع کردن 

# ماامروز کتاب سوم را شروع کردیم. 

# زهرا از پنج سالگی نماز خواندن را شروع کرد. 
۱. مرکزآموزش زبان: مکانی که زبان‌های ختله مختلف را در آن‌جا یاد می‌دهند . 


. را شروع کردم‎ ERE O 


AF‏ درس اوّل - کتاب جدید 


6 تمام کردن 

# مایک ماه قبل کتاب دوم را شروع کردیم و سه روز قبل آن را تمام کردیم. 

#8 آن‌ها دیشب ‌ساعت فشنت وشن تخلیف‌هایشان ,ا شروع کردند و ساعت نه و نیم آن را تمام کردند. 
8 امتحان 

¥ شما پریروز کتاب دوم را امتحان دا دفت: 


# در امتحان املا نمره‌ی بیست گرفتم. 


8 امتحان بایانی 
# کتاب دوم بیست درس بود. من پس ازتمام کردن درس بیستم امتحان پایانی دادم . 
# ما در آخره رکتاب. امتحان پایانی می‌دهیم. سپس کتاب جدید را شروع می‌کنیم. 


ê‏ شرکت کردن 
¥ جواد به خانه‌ی دوستش رفت و در جشن تولد او شرکت کرد. 


# ایا شما هر روز به مسجد می‌روید و در نماز جماعت شرکت می‌کنید؟ 


6 غیراز 
# دیروزهمه به کلاس آمدند. غير از ریحانه که بیمار بود. 


# همه‌ی خانواده‌ام در نیجریه زندگی می‌کنند. غیرازمن که درایران زندگی می‌کنم. 
8 به خاطر: به سبب 
# من به خاطردندان درد دو روز به کلاس نرفتم. 


# شما به خاطر یاد گرفتن زبان فارسی به این مدرسه آمدید. 


8 غابب 
# امروزهمه‌ی شاگردان در کلاس هستند. غیراز سارا که غایب است. 


# هم‌کلاسیام یاسر دیروزو پریروز در کلاس نبود. او به خاطر مسافرت غایب بود. 


آموزش فایس بد فار 





12 قبول شدن 
# من درامتحان. پاسخ بیشترسوال‌ها را درست نوشتم و با نمره‌ی خوب قبول شدم. 


# آن‌ها دیروزدر امتحان کتاب دوم قبول شدند و آمروز کناب سوم را شروع کردند. 


8 دیگر 
* این پیراهن برای من کوچک است؛ لطفا یک پیراهن دیگر به من بدهید. 
# تلفن همراه نرگس خراب شد؛ یک گوشی دیگر خرید. 


۳ ورود: وارد شدن؛ داخل شدن 

# من هميشه هنگام ورود به کلاس به دوستانم سلام می‌کنم . 

# درابتدای این خیابان تابلوی «ورود ممنوع» وجود دارد. 

8 بلند شدن! 

# دراتوبوس از جایم بلند شدم و به پیرمرد گفتم: لطفاً شما بنشینید. 


9 دست دادن 


# وقتی در خیابان دوستم را دیدم. با او دست دادم و حالش را پرسیدم. 


# ورزش‌کاران قبل از مسابقه با هم دست می‌دهند. سپس مسابقه را شروع می‌کنند. 
6 خود" 


# ما هميبشه از شانه و مسواک خودمان استفاده کل 


# شاگردان نام خود را روی ورقه‌ی امتحان نوشتند. 


۱ بلند شدن: ایستادن بلند شدن (بیدار شدن) ۶ خوابیدن 


۲ «خود» ضمیر مشترک است و به جای همه‌ی ضمیرهای شخصی (من. توء او ماء شما. آن‌ها) استفاده می‌شود. 


فرزندم علی خودش به مدرسه می‌رود و می‌آید. خودمان غذا می‌پزيم و می خوریم. 


8 معزفی کردن 
# +دیروزند رخ به دانش گاه امق: من ایشان را یه رتسی دانش گاه معرعی کردم و کفتم:ایشان یدرم است: 


# نرگس اعضای خانواده‌اش را به دوستش معصومه معزفی کرد. 


8 اهداف: هدف‌ها 
# یکی ازاهداف رفتن به مسجد. شرکت در نماز جماعت است. 


# هدف من از آمدن به ایران» درس خواندن است. 


8 توضیح دادن 
# استاد درباره‌ی کناب سوم توضیح داد. ایشان گفت: این کتاب دارای بیست درس است؛ حدود 
پانصد واژه‌ی جدید دارد. دراین کتاب فعل‌های گوناگون را یاد می‌گیرید و... 


# چون دیروزغایب بودم. هم‌کلاسی‌ام فاطمه درس جدید را برایم توضیح داد. 





م2 ورود 2) خروج 9 یاد بت سا یاد در 
رفتن ی امدن رم وارد شدن ۶ خارج شدن 
_ ۳ دك ۰ ۶ ۳ ر ۱ تا 


نون بلند شدن (ایستادن) ا نشستن ر حدید وا قدیمی 


7 قبول شدن ۶£ مردود شدن ر مریض 2 شا 


۲ پاسخ دادن: جواب دادن 


نوز قاری به ۹ 









































رفنن ۶ گرفتن * پوشیدن *درس دادن «بلند شدن * تلفن زدن * برداشتن *بازگشتن * درآوردن 


۶ در زبان فارسی به واژه‌های بالا «مصدر» می‌گویند.! 





تشانه ق مصدر در زبان فارسی زا انیت 


۱ مصدر اسمی است که مفهوم اصلی فعل را بدون زمان و شخص بیان می‌کند. 


درس اوّل - کتاب جدید 








9 ریشه‌ی گذشته‌ی فعل از حذف نشانه‌ی مصدر «ن» به دست می‌اید. 


چ «ریشه‌ی ماضی» مصدرهای زیر را بگویید. 


نوشتن #۶ توضیح دادن ۶ درآوردن * بودن 


معزفی کردن * بازگشتن + امدن + حرف زدن 


۱. «ریشه» یا «بن» قسمتی از فعل است که مفهوم اصلی فعل ازآن به دست می‌آید. این بخش در همه‌ی ساخت‌های قعل ثابت است. 
رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتند 


۲.شناسه. بخشی از فعل است که همانند نهاد. شخص فعل (اّل شخص. دوم شخص و سوم شخص)به علاوه‌ی مفهوم مفرد و حمع بودن فعل را نشان 
می دهد : مانند «عند» درفعل «رفنند» که «<ند» سوم شخص بودن و جمع بودن فعل و مشخص می‌کند؛ به همین سیب شناسه را «نهاد پیوسته» هم 


می‌گویند. 


۳ نداشتن شناسه را با علامت 0 (شناسه‌ی صفر) نشان می‌دهیم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 











۲ ما امروز کتاب سوم را شروع کردیم. 
۳ استاه ماژیک را از روی میز برداشت و واژه‌ها ۳ روی تابلو نوشت . 


7 به ان فعل‌ها «گذ‌شته‌ی ساده» با «ماضی مطلق» می‌گویند . 


فعل گذشته‌ی ساده را چگونه اه ۱ 








1 «گذشته‌ی ساده» مصدرهای زیر را صرف کنید. 
مثال: خوردن ‏ من خوردم؛ تو خوردی؛ او خورد؛ ما خوردیم؛ شما خوردید؛ آن ها خوردند 


بردن * ساختن * وارد شدن * شرکت کردن * برداشته 


۱. از فعل گذشعه‌ی ساده وقتی استفاده مي‌کنيم که کاری در زمان گذشتة انجام شده و کاملا تماه شده است. 


نش 


درس اوّل - کتاب جدید 























CT 


مایک ماه پیش کتاب اول را تمام کردیم. ما یک ماه پیش کتاب اول را تمام مي‌کنيم. 


آن‌ها پارسال به تاجیکستان برگشتند. آن‌ها پارسال به تاجیکستان برمی‌گردند. 





کی 7 
۱. زهرا دیروزوارد ایران شد. 


۳. جواد و حسین سه روز قبل در امتحان شرکت کردند. 


۴ زبان آموزان کلاس ما هفته‌ی گذشته کتاب دوم را تمام کردند. 


۵. ما دو سال قبل برای زیارت امام رضا ت به مشهد رفتیم . 


۱. استاد دیروزدرس را برای مأ توضیح می‌دهد. 

۲ من پریروزبه خاطر بیماری در کلاس شرکت نمی‌کنم . 
ھی اغا اا او و یرانک ا0 

۴. دوستم و خانواده‌اش پارسال به مسافرت می‌روند. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


\ 








2 لطفا به گذشته‌ی ساده تبدیل کنید. 
۱ محمد و دوستانش دو ماه بعل وارد ایران می شوند. 
۲ پدرم فردا ساعتش را برای تعمپربه ساعت‌سازی می‌برد. 


۳. دوستم امشب قدا خوش‌مزه‌ای درست می‌کند . 


1 هادی و همسرش یک ماه بعد به این‌جاآمدند. 
۲ فاطمه و هم‌کلاسی‌هایش فردا امتحان داشتند. 


۳. استاد هفته‌ی بعد کتاب سوم را توضیح داد. 


آم با اضافهکردن واژه‌ها جملهها را کامل تر کنید. 

مثال: رفا امث. 

۱. ازخانه ۲ به دانش‌گاه ۳ با دوستش ۴.یک ساعت قبل 
از خانه: رضا از خانه آمد. 

به دانش‌گاه: رضا از خانه به دانش‌گاه آمد. 

با دوستش: رضا با دوستش از خانه به دانش‌گاه آمد. 

یک ساعت قبل: رضا یک ساعت قبل با دوستش از خانه به دانش‌گاه آمد. 

۱. کتاب ۲. از کتاب فروشی ۴. برای خواهرش ۴. دیروز 

زرا نمی لش کات کرد 


۱ درامتحان ۲. پایانی ۳ و زینب ۴ هفته‌ی قبل 


۰ 
& 
من هه مهم هه رکنم . 


اند سد دشب ۳. با خانواده‌ام ۴. برای خواندن نماز 


7 درس اوّل - کتاب جدید 





" دراین درس‌می‌آموزيم: . 


زهرا و ریحانه 
زهرا ساعت هفت و نیم صبح. کیف و کتابش ... 


٩‏ به طرف؛ هنگامی که؛ یکی یکی؛ نگران؛ هیچ‌کس؛ زنک استراحت؛ 
بلافاصله؛ خواب‌گاه؛ حالا؛ مثل؛ داغ؛ اتاق انتظار؛ به‌شذت؛ سر وقت؛ 
سلامتی؛ به لطف خداء زراه‌بله). 

داشتی دار رون توت رفتن دعایردن. دا حافلی بردن/: 


گذشته‌ی ساده‌ی منفی 


واژه‌ها 








کلاس شد تسات ده داقیقه به هشت بود :هو کلاسی هایش یک یکی آمدنده: اما خیری از دوستشین 
ریحانه نبود. زهرا نگران شد؛ از هرکس پرسید ریحانه کجاست. هیچ‌کس از او خبر نداشت. 

زهرا زنگ استراحت دوم. بلافاصله به طرف خواب‌گاه رفت. در راه‌پله دوست دیگرش کوثر را دید. از او 
پرسید: ریحانه را ندیدی؟ او امروزبه کلاس نیامد! کوثرگفت: نه امروزاو را ندیدم؛ ولی دیروزعصر وقتی 
با او خداحاقظی کردم. حالش خوب نبود؛ به نظرم مریض است. 

آن‌ها با هم برای دیدن ریحانه به اتاقش رفتند. او خواب بود؛ او را بیدار نکردند و از هم اتاقی‌اش حالش را 
پرسیدند. آو گفت: ریحانه از دیشب تا خالا مریض است. به خاطر تب زیاه بدنش مثل آتش. داغ بود. من و 
مریم او را به درمان‌گاه بردیم؛ نوبت گرفتیم و در اتاق انتظار نشستيم. وقتی که نوبتمان رسید. به اتاق دکتر 


رفتیم . دکتر پس از معاینه گفت: او به شذت مریض است؛ جرا زودتر او را به درمان‌گاه نیاوردید؟! 


۳ درس دوم - زهرا و ریحانه 


سپس برایش یک سزم. دو عدد آمپول. تعدادی قرص و کپسول و شربتِ سرفه نوشت و گفت: همین 
الان سرم و آمپول‌هایت را بزن؛ هرهشت ساعت هم یک قرص ویک کپسول و هرشش ساعت یک 
قاشق غذاخوری شربت بخور؛ یک روز هم استراحت کن. سر وقت داروها را به او دادیم والان به لطف 
دا حالش بهتر اسک 


زهرا و کوثر برای سلامنی ریحانه دعا کردند و ازهم‌اتاقی‌اش خداحافظی کردند. آن‌ها بعد از کلاس به 


همراه استادشان به عیادت ریحانه رفتند. ریحانه از دیدن استاد و دوستانش بسیار خوشحال شد. 


۱ 0 
۷۸۹ 


کک کک 9 





۱. زهرا در راهپلّه از کوثر چه پرسید و او چه پاسخی داد؟ 
۲. دکتر پس از معاینه‌ی ریحانه به هم‌اتاقی‌اش چه گفت؟ 
۲. پزشک چه داروهایی برای ریحانه نوشت و به او چه گفت؟ 


۴ جه جیزی سبب خوشحال شدن ریحانه شد؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





٭ مسلمان‌ها به طرف کعبه نماز می‌خوانند. 


# اتوبوس بعد از سوار شدن مسافران به طرف تهران حرکت کرد. 


8 هنگامی که: زمانی که؛ وقتی که 

# انسان هنگامی که گرسنه می‌شود. غذا می‌خورد. 

٭ هنگامی که باران می‌بارد. ما از چتراستفاده می‌کنيم. 
# هنگام شستن ظرف‌ها به مادرم کمک کردم . 


6 یکی یکی 
# فاطمه ظرف‌ها را یکی یکی به آشپزخانه نبرد؛ همه‌ی آن‌ها را درسینی گذاشت و با هم برد. 


# استاد پس از وارد شدن به کلاس یکی یکی با شاگردان دست داد. 


8 نگران: ناراحت بودن با ترسیدن از چیزی 
# به خاطردیرآمدن فرزندم به خانه خیلی نگران شدم. 


# به دوستم گفتم: نگران نباش! به لطف خدا حال پدرت خوب می‌شود. 


8 هیچ کس 
# در کلاس ما همه اهل آسیا هستند و هیچ‌کس اهل افریقا نیست. 


9 خبرداشتن 
# من سه روز از حال پدر و مادرم خبرنداشتم. دیروزتلفن زدم و حالشان را پرسیدم. 


# استادم از بیماری من خبرداشت؛ به این سبب دو بار به من تلفن زد. 


Seet @‏ ....... کنر داشتم . 
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# دیروززنگ استراحت بیشتر بچه‌ها از کلاس بیرون نرفتند؛ چون هوا خیلی سرد بود. 


سم 


# بعضی از دانش‌آموزان در زنگ استراحت بازی می‌کنند و بعضی خورا کی‌هایشان را می خورند. 
® بلافاصله: خیلی زود 


ê‏ خواب‌گاه 
# خواب‌گاه مدرسه‌ی ما تعداد زیادی اتاق دارد و حدود صد و پنجاه نفرد ر آن زندگی می‌کنند. 


¥ هر شب فسا شوت یازده جراغ‌های خواب‌گاه ۳ خاموش می‌کنتد, 


8 راه بله 


¥ برای رفتن به طبقه‌های بالا بعضی از آسانسور و بعضی از راه پله استفاده می‌کنند. 
# استفاده‌ی زیاد ا لە ساد مقو 


8 خداحافظی کردن 
# هام ن و ان با اعضای اوی وس ان خداسافظی که 


8 بیدار کردن 


# ساعت ده شب خوابیدم و ساعت پنج و نیم مادرم مرا بیدار کرد. 


# به دوستم گفتم: یک ربع قبل از اذان صبح مرا از خواب بیدار کن. 


8 حالا: الآن؛ اکنون 
# به خاطر دندان درد از دیشب تا حالا نخواییدم. 
# از صبح تا حالا کجا بودی؟ از صبح تا حالا در کتاب‌خانه بودم. 


RÊ 0‏ ر وج بیدار کردم . 
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8 مثل: مانند 

# دوستم پس از سه سال زندگی درایران. مثل ایرانی‌ها صحبت می‌کند. 

¥ دوستم در کلاس املا نمره‌ی نوزده گرفت؛ من هم مثل او نمره‌ی نوزده گرفتم. 
8 داغ: بسیار گرم 


# خوردن غذای داغ برای بدن خوب نیست. 


۵ نوبت (گرفتن / رسیدن) 
# امروزبه دندان‌پزشکی تلفن زدم و برای معاینه ی دندان‌هایم نوبت گرفتم. 
# استاد یکی یکی از طلبه‌ها درس را پرسید تا نوبت به من رسید. 


8 اتاق انتظار 


# زهرا و نرگس برای دیدن رئیس دانش‌گاه یک ربع در اتاق انتظار نشستند تا نوبتشان رسید. 
# مطب دکتر خیلی شلوغ بود؛ یک ساعت در اتاق انتظار نشستم تا نوبتم شد. 


® به شذت: خیلی . زياد 
# دیروزنیم ساعت به شدت باران بارید و خیابان‌ها پر از اب شد. 


# دیروزصبح دو ماشین با هم تصادف کردند و راننده‌ی یکی از آن‌ها به شذت زخمی شد. 


2 سروقت 
# کلاس ما ساعت هشت صبح شروع می‌شود؛ استاد ما همیشه سروقت (ساعت هشت) به کلاس می‌آید. 
# پدربزرگم هروقت آذان می‌گویند. سروقت نماز می خواند؛ اما من گاهی نمازم را دیر می‌خوانم. 

8 به لطف خدا 

# برادرم به خاطربیماری کلیه یک هفته در بیمارستان بستری بود؛ امّا الان به لطف خدا حالش بهتراست. 


# احمد به لطف خدا در مسابقه‌ی کشتی پیروز شد. 
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8 سلامتی 


# مسواک زدن برای سلامتی دندان بسیار خوب است. 


# ما برای سلامتی بدنمان هر روز یک ساعت ورزش مي‌کنيم. 


8 دعاکردن 
۰ هنگام دعا کردن» دست‌هایمان را به طرف آسمان بالا می بریم . 


#٭ بهترین وقت برای دعا کردن. پس از نماز و هنگام سحراست. 
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۱. من دیروزبه کتاب‌خانه رفتم؛ به کناب فروشی نرفتم . 
۲ استاد درس را از من پرسید. ولی از هم‌کلاسی‌هایم نپرسید. 
۳. قطار ساعت هفت حرکت نکرد؛ ساعت هفت و نیم حرکت کرد. 


۴. ما امروز پیاده به خانه برنگشتیم؛ با آتوبوس برگشتیم. 


17 به فعل‌های بالا که «ن» دراؤل أت ا فعل «گذشته‌ی ساده‌ی منفی» می‌گویند . 





روش ساخت «گذشته‌ی ساده منفی» 




















۱ از نظر نوشناری تکواژ منفی‌ساز «ن» به فعل می جسبد. خوردم 72 نخوردم کا نه خوردم 0 
۲ تکواژ منفی ساز «ن» در فعل‌های مرکب و پیشوندی به فعل ساده می‌جسبد. 
برداشتم ۳" برنداشتم ۷1 نبرداشتم |× 
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آوردم سب سه تب نیاوردم درآوردم سم سب سب درنیاوردم 











۳... 


۳1 


منفی فعل‌های زیر را بکویید. 
آورديم * خریدم * دعوت کردند * اندازه گرفتیم # دیدید * آمدید 


ترسیدند ٭ احترام گذاشتی #قسم خوردم * اتو زد * خبر داشتی * به دنیا آمد 


۱. درفعل‌های گذشته‌ی ساده که بن ماضی آن‌ها با حرف «آ» شروع می‌شود. هنگام منفی کردن. بعد از تکواژمنفی ساز«ذ». حرف «ی » را پین «ن» و «آ» 


۵ 


می نو پس يم یا می‌خوانیم و سرکش ۳ را نیزدر نوشتار حذف می کنیم: آمو 5 خنم 2 نیامو ختم 
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چم لطفاً جمله‌های زیررا به شکل منفی بخوانید. 


۲ من از مطب دکترجوادی نوبت گرفتم. 


۴ء احمد امروزبه دانش‌گاه آمد. 


۴ من درس‌های ریاضی را خیلی خوب آموختم. 


۵. محمّد پس از آمدن به خانه لباس‌های مدرسه‌اش را درآورد. 


1 به صورت «ماضی ساده‌ی منقی» صرف کنید. 


پرسیدن بردن 


۱ من فردا برای سلامتی دوستم دعا کردم. 
۲ آن‌ها پس‌فردا این درس را امتحان دادند. 
۳ مادرم فردا شب برای مهمان‌ها جلومرغ درست کرد. 


۴. ما سال بعد به کشورمان نرفتیم. 
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دو رهیر 





دوران؛ تواب؛ خدمت؛ دیدار؛ شهید؛ شهدا؛ حضرت (آقا)؛ مسیحی؛ باعلاقه؛ 


محافظ؛ مذت کوتاه؛ از شذّت ...؛ با مهربانی؛ اعضا؛ مشکلات؛سختی‌ها. 


27-7 
۹ اجاره کردن؛ مرتب نمودن؛ فرمودن؛ خبردادن؛ اشک ریختن؛ باخبرشدن. 4 
تا 








دو رشبر 








بج 2۳ مد | »م 1 
رت بو ۲7 ۲ “که 7 ۳ 7 ج CES‏ 2 ت 4 7 ت ا 


تا ِ = 4 ۳۹ ت 


امام خمین یدک در دوران جوانی. هرسال با چند 


ین ور 7 


رار دوستانش به مشهد ۵ در آن‌جا 
خانه‌ای اجاره می‌کردند و حدود دو ماه می‌ماندند. 

آن‌ها هرروز با هم برای زیارت و دعا به حرم امام رضاءع ڭه می‌رفتند. امام معمولاً زودتر از دیگران به 
خانه برمی‌گشت. هنگامی که به خانه می‌رسید. همه‌جا را مرب می‌نمود و برای دوستانش چای 
درست می‌کرد. وقتی که آن‌ها به خانه می‌آمدند. امام با جای ازآنان اراس هی توف 

وی کے ار همرآهای | آمام پرسیهه جر را و دعا را رود امھ کون وهات پر وا 

امام فرمود: به نظرمن ثواب خدمت به دیگران از دعا و زیارت کمترنیست. 

یکی از برنامه‌های آیت الله خامنه‌ای «دامت برکاته» دیداراز خانواده‌ی شهیدان است. در یکی از روزها 


که به دیدار خانواده‌ی شهدا می‌رفتندا» یک نفراز همراهان گفت: حضرت آقا! دراین نزدیکی یک 


۱.درزبان فارسی گاهی برای احترام. فعل جمح برای نهاد مفرد استفاده می‌شود. 
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ادر ادون شوت کی کشت که سج خسنه با سای دی انها ردپ ایشان اغا 
فرمودند: بله . 

قبل از رسیدن آیت الله خامنه‌ای و همراهان به خانه‌ی آن شهید. یکی از محافظ ها برای خبردادن به 
آن خانواده زودتربه آن‌جا رفت. پس از مدت کوتاهی آیت‌اللّه خامنه‌ای «دام ظله العالی» وارد منزل 
شدند. خانواده‌ی شهید از شذت خوشحالی اشک می‌ریختند. ایشان با مهربانی با همه‌ی آن‌ها سلام 
و احوال‌پرسی کردند و پس از پرسیدن نام شهید و بوسیدن عکس او, با اعضای خانواده‌ی شهید 





4 ٭ ا ۰ہ“ ام و ل 1۳ Çene n‏ 


۴. حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از ورود به منزل شهید چه کار کردند؟ 








8 دوران 


# زندگی انسان به پنج بخش تقسیم می‌شود: دوران کودکی. دوران نوجوانی. دوران جوانی. دوران 
میان‌سالی و دوران پیری. 


# از دوازده سالگی تا هفده سالگی را دوران نوجوانی می‌گویند. 


8 اجاره کردن 

# بوسف ماه قبل یک خانه‌ی کوجک اجاره کرد. او برای اجاره‌ی خانه هر ماه دویست هزار تومان 
می‌دهد. 

# ابراهیم برای خریدن خانه پول نداشت. او یک خانه‌ی دو طبقه در خیابان امین. کوچه‌ی ۱۲ اجاره 
که 


8 مرتب نمودن" : مرتب کردن 
# سعید پس از بیدار شدن از خواب موهای ژولیده‌اش را با شانه مرب می‌نمود. 


می‌کردم و... 


1 تاونس 
8 فرمودن" : گفتن 
# حضرت محمد نت فرمودند: به عیادت بیماران بروید و برای آن‌ها دعا کنید. 


8 تواب 
# نماز خواندن در مسحد. عیادت بیمارو کمک به پدر و مادر بسیار ثواب دارد. 


¥ کسی که کار خوبی می‌کند. خدا به او ثواب می دهد . 


۱ درزبان فارسی ا هر جا واژه‌ ی «کردن» بیاید «نمودن» هم می‌آید: استفاده نمودن : استفاده کردن؛ پذیرایی نمودن : پذیرایی کردن 
۲ درزبان فارسی برای احترام به جای «گفتن» از «فرمودن» استفاده می‌شود. 


© ......رامرتب نمودم. 
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8 خدمت کردن) 


2 


خدمت کر 


¥ 


خدمت کردن به انسان‌های فقیر و ضعیف ثواب دارد. 


ê‏ دیدار: رفتن پیش کسی برای دیدن و صحبت کردن. 


3 


¥ 


رئیس جمهور لبنان دیروز با آیت‌الله خامنه‌ای < دیدار کرد. 


بسیاری از دانش جویان با رئیس دانش‌گاه دیدار کردند و یک ساعت با ایشان صحبت کردند. 


3 ۰ 


شهید: [جمع: شهیدان؛ شهدا] 


خانواده‌ی شهدا معمولا عصرهای پنج شنبه به زیارت شهیدانشان می‌روند. 


حضرت: واژه‌ای است که برای احترام به بزرگان دین مانند پیامبران امامان و علما استفاده می‌شود. 


#٭ حضرت عیسی ت فرزند حضرت مریم یت است. 


پیامبر اسلام» حضرت محمد نس دختر خود حضرت فاطمه ت را بسیار دوست داشت . 


ا ا 


مسیحیان روزهای یک‌شنبه برای عبادت به کلیسا می‌روند. 


با علاقه: (علاقه داشتن ؛ دوست داشتن) 


# فاطمه و برادرش با علاقه‌ی زیاد درس می‌خوانند. 


من به پدر و مادرم بسپار علاقه دارم . 


۱. مسیحیان: جمع مسیحی 


۲ «قرآن» کتاب مسلمان‌ها و «انجیل» کتاب مسیحیان ات 


موز فایس به ۰ ۱ 





9 محافظ 


# رئیس جمهور محافظان بسیاری دارد. 


2 


9 خبر(دادن): گفتن جیزی به کسی که معمولا آن را نمی‌داند. 
مادرم به من تلفن زد و گفت: «هفته‌ی آینده جشن ازدواج خواهرت است.» من از شنیدن اين خبر 
خیلی خوشحال شدم . 


8 دیروزدوستم با تلفن نه من خبرداد که پس‌فردا به ایران می‌آید. 


6 باخبرشدن 
# امروز باخبرشدم که پدر و مادرم هفته‌ی بعد به ایران می‌آیند. 
# به خاطرزلزله یک هفته از خانواده‌ام بی خبر بودم؛ آمروز باخبر شدم که به لطف خدا همه خوب و 


8 مدّت کوتاهی: زمان کمی 
# من و دوستم مدت کوتاهی - حدود ده روز - در کارخانه‌ی ماشین‌سازی کار می‌کردیم. 
# شماچه مذت درایران زندگی کردی؟ حدود دو ماه در ایران زندگی کردم و دراین مذت کوتاه 


1 از شذت ... 


¥ دوستم از شدت بیماری. سه روز در بیمارستان بستری شد. 
8 اشک ریختن 


# مردم ایران هنگام دیدار با امام خامنه‌ای ك از شذت خوشحالی اشک می‌ریزند. 
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6 با مهربانی 
# مادران با مهربانی کودکانشان را نوازش می‌کنند و می‌بوسند. 


# استادمان همیشه با مهربانی به پرسش‌های شاگردانش پاسخ می‌داد. 


0 اعضای... 


3 مشکل: سخت (مشکلات: سختی ها) 
# یادگرفتن زبان فارسی در روزهای اوّل آموزش زبان» مشکل بود؛ اما الان اسان است. 
# دوران کودکی‌ام پراز مشکلات و سختی بود؛ چون پدر و مادرم خیلی زود از دنیا رفتند. 





مشکل 0 با علاقه ۶ج بی علاقه 


+ سخي ها ج راحتی ها‎ ESE 
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۱ من هرشب برای زیارت و دعا یک ساعت در حرم می‌ماندم. 


۲. استادمان هرروز درس قبل را می‌پرسید. 
۳ پدربزرگ و مادربزرگم همیشه از مهمان‌ها به خوبی پذیرایی می‌کردند. 
۴ امام عم لا زودتر از دیگران به خانه برمی‌گشت. 


12 همه‌ی فعل‌های بالا «گذ شته‌ی استمراری» با «ماضی استمراری» هستند. 


فعل «گذشتہ‌ی استمراری» را جگونه می‌سازیم ؟ ۹ 





می + بن ماضی + مایت لت د | ستمراری 


می + رفت + َم = می‌رفتم می + (براگشت + م 
می + رفت + © = می‌رفت می + (براگشت + © 
می + رفت + یم = می‌رفتیم می + (براگشت + یم 
می + رفت + ید = می‌رفتید می + (براگشت + ید 


می + رقت + ل می رفنند می + (بر) و کک + لک برمی تك 





پگ گذشته‌ی استمراری مصدرهای زیر را بگویید. 
گرفنن ٭ ریختن + خبر دادن + خداحافظی کردن + برداشتن 
پوشیدن * فروختن * بیدارشدن * حرف زدن * پوست کندن 


۱ به فعل هایی که از یک پیشوند (بر» در قره» فراء باز وا ور) و یک فعل ساده ساخته شده‌اند» فعل پیشوندی می‌گویند. 


© در فعل‌های پیشوندی. همه‌ی تبدیل‌ها و تغییرها پس از پیشوند و قبل از فعل اصلی انجام می‌شود. 
مثال: برگشتن *7 برمی‌گشت ( مي یگنت )؛ درآوردن > درمی‌آورد (میکهتورد) 


نش 
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#6 پدرم سال‌ها در این‌جا بود و درس می‌خواند. 


6 حدود دو ماه هر روز سردرد داشتم و به درمان‌گاه می‌رفتم. 


[/] بگوییم نگوییم 
خانه‌ی ما سال‌ها دراین کوچه بود. خانه‌ی ما سال‌ها در این کوچه می‌بود. 


دوستم هميشه پول زیادی در SS‏ دوستم همیشه پول زیادی در ك می‌داشت. 





ةة لطفا کامل کنید. 
)ا 12 
۱. جواد ماه گذشته ده روز در بیمارستان امام جواد عسل بستری DO‏ 


۲ من و هم‌کلاسی‌هایم تاستان پارسال بیشتر وقت ها مشغول درس خواندن assess Eas‏ 


۲ او به خاطر بیماری» مدتی سردرد و تب موم موم موم موب و 


۴ فاطمه و زینب هروقت امتحان یم مس معط شم توت همع ارف کت وکو هی کر دنن 


گذشته‌ی استمراری: 
الف) بیان تکرار کاری در زمان گذشته؛ 
ب) بیان موضوعی که در گذشته به طور پیوسته ادامه داشته است؛ 
ج) بیان فعلی که در زمان انجام شدن آن. فعل دیگری هم انجام شده است. 
نا گاهی برای گفتن کاری که باید در زمان گذشته انجام می‌دادیم ی انجام نشده است, از گذشته‌ی استمراری استفاده می‌کنیم . 
مثال: دیروز باید امتحان می‌دادم که مریض شدم. دیشب باید به مادرم تلفن می‌زدم, اما تلفن خراب بود. 


۱. گاهی در برخی از فعل‌های مرکب که همکرد آن «داشتن» است. «می» ماضی استمراری به کار برده می‌شود: 
مثال: او هميشه بخه‌ها را به خوبی نگه می‌داشت. 


او هميشه شاگردانش را از کارهای بد بازمی داشت . 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








۰ 


8 جمله‌های زیر را با استفاده از «ماضی استمراری» تغییر دهید. 
مثال: من دیروزبه کلاس رفتم. 


من هرروز به کلاس می‌رفتم. 
۱- استاد امروزدرس را از ما پرسید. 
۲- ما فردا خانه را مرتب مي‌کنيم. 
۳- اتوبوس ساعت دوازده ظهر حرکت کرد . 
۴- آیا شما پریروز فرزندتان را به مدرسه بردید؟ 


۵ - دوستم امروز هنگام اذان صح مر صدا زد . 


۱. من و مادرم برای عیادت دایی جواد به بیمارستان رفتم. 
۲. آیا برادر شما با میوه از میهمان‌ها پذیرایی می‌کردید؟ 


۳ آیشان از مشکلات خانواده ی دوستش باخبر شدید؟ 


۸ ماضی استمراری مصدرهای زیر را صرف کنید. 
تخفیف دادن * فروختن ٭ شرکت کردن * خبرداشتو 


لبخند زدن * ند ی“ مي ود شن * وضو کرقنن 
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و شی تا لاله 
حصرت محمد کته 


در روز حمعه» هفد‌هم ربیع الاوّل و 


* ربیع الاوّل؛ پیامس؛ حرف زشت؛ با ادب؛ هیچ وقت ؛ هرگز؛ جلو(ی)...؛ 
سخن؛ اسراف؛ اهل اسراف؛ کنار؛ پاکیزه؛ قطره؛ صفات . 


سا تن دا تا تس هن در در واژه ها 


9 گذشته‌ی استمراری منف 












در روز جمعه» هفدهم ربیع‌الاوّل به دنیا آمد. نام پدرش «عبداللّه» بود و مادرش «آمنه» نام داشت. 
خداوند او را در چهل سالگی برای پیامبری انتخاب کرد. 


ایشان بسیار خوش |خلاق بود. به کسی بی احترامی نمی‌کرد و حرف زشت نمی‌زد. به کوچک و بزرگ 


سلام می‌کرد. بین فقیر و روتمند فرق نمی‌گذاشت و با همه‌ی آن‌ها دست می‌داد و احوال‌پرسی 
می‌کرد. 

هميشه با ادب می‌نشست و هیچ وقت پاهایش را جلوی دیگران دراز نمی‌کرد. هنگامی که دیگران با او 
صحبت می‌کردند. بین سخن آن‌ها حرف نمی‌زد. زیاد نمی خوابید و همیشه نیمی از شب بیدار بود و 
عبادت می‌کرد. 

اهل اسراف نبود. زیاد غذا نمی‌خورد. تنها غذا خوردن را دوست نداشت. گاهی کنار فقیران روی زمین 


می‌نشست و با آن‌ها غذا می‌خورد. هرگزلباس‌های گران قیمت نمی پوشید. هميشه پا کیزه بود. بدن و 


2 
اوح 
8 
8 


ام 


دس ی تال 
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٤ 


لباس خود را با عطر خوش بو می‌کرد. هنگام بیرون رفتن از خانه خود را در آینه نگاه می‌کرد و موهایش 
را شانه مي زد. 

اگر سه روز یکی از دوستانش را نمی‌دید. حالش را می‌پرسید؛ اگراو در مسافرت بود. برایش دعا می‌کرد و 
اگر بیمار بود. به عیادتش می‌رفت . هميشه درمسافرت به همراهانش کمک می‌کرد. خدمت به مردم 
واه کرد نان را رین کارمم‌دانست. 

این‌ها قطره‌ای از دریای صفت‌های آخرین پیامبر خدا. حضرت محم داه بود که با به‌کاربردن این 


صفات زندگی انسان‌ها زیبا می‌شود. 





۱ . پیامبر اسلام عب در جه چه روزی به دنیا آمد؟ 


۲. لباس‌های پیامبرچگونه بود؟ 


۳ پنج صفت از صفات پیامبررا بگویید. 


۴ اگرپیامب ره سه روز یکی از دوستانش را نمی‌دید. چه می‌کرد؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 3 





8 ربیع‌الاوّل: ماه سوم از سال قمری (محزم؛ صفر؛ ربیع الاوّل ...) 


# امام صادق اه هم مانند حضرت محمد یه در هفدهم ربیع‌الاوّل به دنیا آمدند. 


# دهم ربیع‌الاوّل سال روز ازدواج حضرت محمد نله با حضرت خد يجه بت است. 


۳ پیامبر: (پیامبری؛ پیامبربودن) 

# حضرت ادم َه اوّلین پیامبرو حضرت محمد نله آخرین پیامبراست. 

# حضرت نوح ا حضرت ابراهیمّ. حضرت موسی اد حضرت عیسی ‏ و حضرت محمد ع از 
پیامبران بزرگ خدا هستند. 

# مدت پیامبری حضرت نوح ا نهصد و پنجاه سال بود. 

8 بی‌احترامی کردن 

# هنگام درس دادن استاد. صحبت کردن با دیگران بی‌احترامی به استاد است. 

# من هميشه به پدر و مادرم احترام می‌گذارم و هیچ‌گاه به آن‌ها بی‌احترامی نمی‌کنم. 

حرف زشت: حرف بد 

# بعضی از انسان‌ها هنگام دعوا کردن» حرف زشت به هم می‌زنند. 

# پرویزبا گفتن حرف‌های زشت به آن مرد بی‌احترامی کرد. 

٩‏ فرق گذاشتن 

* استاد ما درسلام کردن و احوال‌پرسی بین شاگردان فرق نمی‌گذارد. 

#٭ حضرت یعقوب ‏ بین فرزندش یوسف و فرزندان دیگرش فرق می‌گذاشت؛ او یوسف را بیشتراز 
دیگران دوست داشت و به او احترام می‌گذاشت. 
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$ با ادب: کسی که در صحبت ها و کارهایش به دیگران احترام می‌گذارد . 
* دانش‌آموزان با ادب به معلمشان احترام می‌گذارند. 


# انسان‌های با ادب هنگام صحبت کردن با بزرگ‌ترها به جای ضمیر «تو» از ضمیر «شما» استفاده می‌کنند. 


8 هیچ وقت: هرگز 
# مریم همیشه سر وقت به کلاس می‌رود؛ او هیچ وقت دير به کلاس نمی‌رود. 


# علی پسر با ادبی است؛ او هرگزبه دیگران بی‌احترامی نمی‌کند. 


2 جلو(ی) .... 
# آن ماشین تصادف کرد و جلویش خراب شد. 


اوخای این سا مت م یدانق گام ما اس 


8 درازکردن 


# بچه‌ها پس از فوتبال روی زمین نشستند و پاهایشان را دراز کردند. 


# دستم را به طرف کتاب دراز کردم وان را از قفسه‌ی بالا برداشتم. 


@ سخن: حرف؛ صحبت 

# کودکان سخن گفتن را از پدر و مادرشان باد می‌گیرند. 

* من همیشه سخنان رهبررا گوش می‌کنم. 

8 اسراف: درست استفاده نکردن از چیزی 

# نصف سیب را خوردم و نصف دیگرآن را در سطل زباله انداختم؛ پدرم با ناراحتی گفت: چرا این کار 


کی این ارامات فت 


# در یر ار کشورها اسراف بے نانو اغد سا ر شاف انست: 


موز فار به ۰ 





8 اهل اسراف: کسی که معمولاً اسراف می‌کند. 
#٭ جواد اهل اسراف نبود : جواد هیچ وقت اسراف نمی‌کرد. 
# خداوند کسانی را که اهل اسراف هستند» دوست ندارد. 


8 کنار: نزدیک 


# من هميشه هنگام غذا خوردن کنار دوستم می‌نشينم. 


@ پاکیزه: تمیز 

# مدرسه‌ی ما بسیار پاکیزه است؛ جون همه جا تمیزاست و هیچ زباله‌ای روی زمین وجود ندارد. 

# من هوای پاکیزه را دوست دارم» اما هوای شهر ما پر از دود و گرد و خاک است. 

8 نگاه کردن: دیدن ؛ تماشا کردن 

¥ هنگامی که باران می‌بارید. از پنجره‌ی اتاقم بیرون ۳ نگاه می‌کردم ؛ جون دیدن هوای بارانی 


لذت‌بخش است. 
# نگاه کد ره کعبه و خظ قا عصادت است. 
ن به دعبه و ن ع 


9 دانستن: وقتی چیزی در فکرو ذهن شماست: ان را می دانید .«دراین درس به معنای قبول داشتن و عقیده داشتن است.) 
٭ آیا می‌دانید حرم حضرت معصومه ب کجاست؟ بله» می‌دانم؛ در شهر قم است. 
# استاد گفت: چه کسی معنای واژه‌ی اسراف را می‌داند؟ 


# شاد کردن: خوشحال کردن 


* آمدن باران در فصل تابستان کشاورزان را شاد می‌کند. 


# شاد کردن پدر و مادر ثواب دارد. 


8 قطره: (قطره‌ی باران؛ قطره‌ی اشک) 
# خداوند قطره‌های اشک انسان در هنگام عبادت را دوست دارد. 


° لالم 
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به‌کار بردن: استفاده کردن 
# قیچی را برای بریدن کاغذ و پارچه به‌کار می‌بريم. 
# انسان‌های با ادب هنگام امرکردن واژه‌ی «لطفا» یا «خواهش می‌کنم» را به کار می‌برند. 


8 صفات: صفت‌ها «جمع صفت) 
# پاکیزه بودن. عطر زدن. اسراف نکردن. خوش‌اخلاقی و کمک به دیگران از صفات پیامبران است. 
# همه‌ی صفاأت خوب. مانند خوش‌اخلاقی. پاکیزه بودن. شحاع بودن و... در امام خامنه‌ای له 


وجود دارد. 
# بداخلاقی. کثیف بودن. حرف زشت زدن و اسراف کردن از صفات بد انسان‌ها است. 
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۱. ما در زمان دانش‌جویی زباد نمی خوابیدیم و بیشتر درس می‌خواندیم. 


۲. جواد هیچ‌وقت به بزرگ‌ترها بی احترامی نمی‌کرد و حرف زشت نمی‌زد. 
۳ ما هرگز جلوی پدر و مادرمان پایمان را دراز نمی‌کرديم. 


2 در جمله‌های بالا فعل‌هایی که اوّل آن «ن» آمده. «گذ‌شنه‌ی استمراری منفی» هستند. 


فعل «گذشته‌ی استمراری منفی» را جگونه می‌سازیم ؟ 





+ می کت اه ات منفی 


نز + می + (بر)داشتم = برنمی‌داشتم 

+ می + (بر)داشتی = برنمی‌داشتی 
نز + می + (براداشت 2 برنمی‌داشت 
نب + می + (براداشتيم برنمی‌داشتیم 
نب + می + (بر) داشتید برنمی‌داشتید 


نب + می + (بر)داشتند = برنمی‌داشتند 








منفی فعل‌های زیررا بگویید. 
می‌نشستم * می‌دانستی + برمی‌داشتيم + توضیح می‌داد * به‌کارمی‌بردید! 


می‌پوشید + کمک می‌کردیم + می‌ خورديم * برمی‌گشنند * می خوابید 


۱. در فعل‌های ف و پیشوندی. تکواژمنفی‌ساز «ن» به «می» می‌جسبد: بی‌احترامی نمی‌کرد: درنمی‌آورد؛ برنمی‌داشت. 
٣.د‏ رعبارت فعلی «به کار بردن» تک واژ منفی‌ساز «ن» به «مبی» می چسبد: به کار می برد 7 به کار نمی برد. 
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ایا رن را ای اس LCG‏ بای ی 


2 وقتی اهل جایی هستید. یعنی در آن‌جا به دنیا آمدید. بزرگ شده اید یا درآن جا زندگی می‌کنید؛ 
مانند «یکی از دوستانم اهل تاحیکستان است؛ شما اهل کدام کشورید؟» 
گے وقتی اهل چیزی هستید. یعنی به آن چیزعلاقه دارید یا آن را انجام می‌دهید: اند «امام 


خمینىی نٹ اهل سا کر بود.)؛ «شما اهل ورزش هستید ؟» 


دراز 
ال دراز (صفت): بلند 
گردن زژافه خیلی دراز است. 
قبافه‌ی او جگونه او صورت ۵ بینی ا و قد درازی دارد. 
۳ دراز کردن 
دوستم دستش را دراز می‌کرد و سیب‌ها را از درخت می چید. 
دراز کردن اهاد مقابل استاد اد است. 
۳ا دراز کشیدن 
پس از درس. روی تخت خواب دراز کشیدم و نیم ساعت استراحت کردم. 


به خاطر خسته بودن» روی زمین دراز کشید و خوابید. 





آموزش فایس بد فار 








حمله‌های زیر را با استفاده از «گذشته‌ی استمراری منفی» تغبیر دهید. 
۱. ما دیروزساعت پنج و نیم صبحانه خوردیم. 

۲ سعید آمروز بعد از استاد وارد کلاس شد. 

۲ ان ها هميشه برای توشهنتی از خود کار استتفاده می‌کنتد: 

۴. هادی و جواد پریشب دير به خانه برگشتند. 

۵. خانواده‌ی علی در این شهر زندگی می‌کنند. 


۶ من امروز پیراهن چروک پوشیدم. 


3 با استفاده از واژه‌ی «دراز» کامل کنید. 
آ یو یری اکت تابا ,ف وتک ر وود دو د 


تس با استفاده از واژه‌ی «اهل» کامل کنید. 
۱. دوستم در تا جیکد کان به دنیا آمد: دوستم ی 


#۲ ضادقی قرو را اعت حظا نج مین کا کا ای سس ی دو ا تفگ 
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در این درس می‌اموزیم: . 
یک روز فراموش‌نشدنی 


روزهای پایانی زمستان بود. مردم ey‏ 


٩‏ فراموش‌نشدنی؛ عید نوروز؛ نیز؛ سرانجام؛ درحالی‌که: غمگین؛ مهم؛ 
ا نزد؛ ماحا؛ یتیم؛ لازم؛ تصميم؛ جهره؛ خندان . 

واژه‌ها 

روزشماری کردن؛ فرارسیدن؛ به‌دنبال ... بودن؛ گذشتن؛ متوجخه شدن؛ 


مب ان فد یو ص برد سوق درد ار درد 


6 اجزای حمله 





یک روز فراموش‌نشدنی 





روزهای پایانی زمستان بود. مردم برای جشن «عید نوروز» آماده می‌شدند و برای خریدن لباس عبد به 
بازار می‌رفتند. فاطمه نیزمانند بسیاری از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس روزشماری می‌کرد؛ 
چون پوشیدن لباس‌های عید. رفتن به خانه‌ی بزرگ‌ترها و دیدار بستگان و دوستان برایش بسیار 
للات هی بوه 

سرانجام آن روز فراموش‌نشدنی فرا رسید. فاطمه همراه خانواده‌اش به بازاررفت. در شلوغی بازار با 
خوشحالی به دنبال کفش ولباس‌های زیبا بود که دوستش ریحانه را دید. ریحانه در حالی که بسیار 
غمگین بود. از کنارفاطمه گذشت. فاطمه به طرفش رفت واو را صدا زد؛ دوستش برگشت وبا لبخندی 


ل 


به او سلام کرد. فاطمه پس از سلام و احوال‌پرسی سؤال کرد: چرا ناراحتی؟ ریحانه گفت: چیز مهمی 
فاطمه متوخه شد که دوستش مشکلی دارد. دوباره پرسید: ریحانه جان! جرا ناراحتی؟ او گفت: مادرم 
مریض است و در بیمارستان بستری است. برای خرید داروهایش به داروخانه رفتم؛ ولی داروها خیلی 
گران بود و من پول کافی نداشتم. 
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مادرش برگشت و ماجرای ریحانه را برای آن‌ها توضیح داد. او به آن‌ها گفت: دوستم ریحانه پتیم است. 
پدرش پارسال دریک تصادف آزدنیا رفت. به نظرمن کمک به او از خرید لباس عید لازم‌تراست. 
پدر و مادر از تصمیم فاطمه خوشحال شدند و او را تشویق کردند؛ سپس مقداری از پول خرید لباس‌ها 
را به فاطمه دادند. او با خوشحالی نزد دوستش ریحانه برگشت. پول را به او داد و برای سلامتی مادرش 
دعا کرد. ریحانه با چهره‌ای خندان ازاو تشکر و خداحافظی کرد. 

فاطمه و مادرش فردای آن‌روز چند عدد کمپوت و مقداری مبوه خریدند و برای عیادت به بیمارستان 


حالش بهتراست. فاطمه با شنیدن این خبراز تصمیم دیروز خود بسیار خوشحال شد و خدا را شکر 





۱. در عید نوروز چه چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ 
۲ سبب ناراحتی ریحانه چه بود؟ 
۴ فاطمه و مادرش فردای آن روز جه کار کردند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 
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8 فراموش (کردن): وقتی چیزی از فکرو ذهن انسان بیرون می‌رود. 


¥ ۳ استاه معنای واژه‌ها رأ از من برسیك؛ گفتم: استاه ! ببخشید من درس را خواندم» اما الان 
فراموش کردم و نمی‌دانم. 


8 فراموش نشدنی: جیزی که هميشه در فکرو ذهن انسان می‌ماند. 
# روز شهادت امام حسین ‏ یک روز فرآموش‌نشدنی است. 


٭ مهربانی مادرم برایم فراموش‌نشدنی است. 


6 عید نوروز 
# روزاوّل ماه فروردین را عید نوروز می‌نامند. 


# دانش‌آموزان ایرانی درعید نورو: سیزده روز تعطیل هستند. 


® نیز: هم 
# جعفرنیزمانند پدرش ورزش‌کار است. 


8 روزشماری کردن: وقتی انسان خیلی دوست دارد کسی بیاید. برای رسیدن زمان آن روزها را می‌شمارد. 
# خانواده‌ام هفته‌ی بعد به این جا می‌آیند. من برای دیدن آن‌ها روزشماری می‌کنم . 


8 سرانجام: در پایان؛ در آخ ر کار: جیزی که پس از زمانی طولانی می‌آید یا انجام می‌ شود . 


#٭ سرانجام زمستان تمام می‌شود و فصل بهار می‌آید. 


# پس از دو بار امتحان دادن. سرانحام قبول شدم. 
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8 فرارسیدن: آمدن زمان چیزی 
# بافرارسیدن فصل پاییز برک درختان کم‌کم زرد می‌شود. 


# دوران نوجوانی من تمام شد و دوران جوانی‌ام فرا رسید. 


8 به دنبال... بودن 
# گربه برای گرفتن موش به دنبال آن می‌دود. 


# جوان‌ها برای ازدواج به دنبال همسر خوب هستند. 


@ در حالی که 
# درحالی که مریض بودم» به کلاس رفتم. 
# فاطمه در درس‌ها به ما کمک می‌کرد. در حالی‌که خودش امتحان داشت . 


# به دوستم گفتم: در حالی‌که غذا می‌خوری. تلویزیون تماشا نکن . 


8 غمگین: ناراحت 
# مادر هنگام بیماری فرزندش غمگین می‌شود. 
# سارا به خاطر قبول نشدن در امتحان رانندگی غمگین شد و گریه کرد. 


# هنگام مسافرت ازتهران به شیراز از شهرهای قم و اصفهان گذشتم. 


# برای رفنن به دانش‌گاه هر روز سوار آتوبوس می‌شوم و از کنار مدرسه‌ها, فروش‌گاه‌ها. سینماها و ... می‌گذ رم . 


8 مهم: چیزی که توجّه به آن بسیار لازم است. 
# زیاد صحبت کردن در یادگرفتن زبان. بسیار مهم است. 
# سلامتی مهم‌ترین چیزبرای هرانسان است. 


# دیشب تلویزیون دو خبر مهم ورزشی را گفت. 
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متوخه شدن 
# من امروزمتوخه شدم که دوستم هفته‌ی بعد به ایران می‌آید. 


¥ من نمی‌دانستم برادرم مریض اب دیروز وقتی تلفن زدم» متوحه شدم که در بیمارستان بستری است. 


8 مشکل داشتن 
من هنگام نوشتو املا در کلمه‌هایی که «س». «ص» و «ث» دارند, مشکل دارم و معمولا غلط مي‌نويسم. 
# پزشک ازمن پرسید: جه مشکلی داری؟ گفتم: دیروزسرما خوردم و تمام بدنم درد می‌کند. 


8 کافی 
# نوراین اتاق زیاد است و برای مطالعه کافی است. 


# من پول کافی برای خریدن این دوچرخه ندارم؛ چون این دوچرخه پانصد هزار تومان است و من 


6 فکرکردن 
# نرگس گفت: برای ازدواج با پسرعمویم که ثروت‌مند است. بسیار فکر کردم؛ اما چون دیدم پسر 
خوبی نیست. به او حواب ((41۲)) دادم . 


8# ماقبل از صحبت کردن فکرمي‌کنيم. 


13 صبر کردن 
‌ در ایستگاه ده دقبقه صب ر کردیم تا اتوبوس آمد. 


# برای رفتن به حج ابتدا ثبت‌نام کردم سپس سه سال صبر کردم تا امسال نوبتم رسید. 
6 نزد ... 


# دیروزدندانم درد می‌کرد. برای درمان ان نزد دندان‌پزشک رفتم. 
# دیروزنزد استادم رفتم و مشکلاتم را به او گفتم. 
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6 ماجرا 
# نزدیک دانشگاه مادو ماشین به شذت با هم تصادف کردند؛ پس از رسیدن به خانه ماجرای 


٭ ماجرای زندگی حضرت یوسف ترا درفیلم دیدم. 


8 ینیم: بخه‌ای که پدر با مادر ندارد. 
# برادرم پارسال به خاطر زلزله از دنیا رفت و فرزندانش یتیم شدند. 


# پیامبراسلام ع کودکان یتیم را نوازش می‌کرد. 


6 لازم 
# برای درست کردن چلو مرغ مقداری برنج» مرغ» روغن. نمک واب لازم است. 
# یاد گرفتن زبان فارسی برای طلبه‌های جامعةالمصطفی ا لازم است. 


8 اب یرای بدن لازه‌تر ازغذا است.: 


8 تصمیم گرفتن) 
# من پس از یک هفته فکر کردن برای ازدواج. سرانجام تصمیم گرفتم و ازدواج کردم . 
# ماازتصمیم پدرمان برای رفتن به مسافرت خوشحال شدیم. 


6 تشویق کردن 
# وقتی درامتحان نمره‌ی خیلی خوب گرفتم. پدرم برای تشویق کردن من یک دوچرخه خرید. 
# هروقت خواهر کوچکم کار خوبی می‌کند. مادرم با گفتن «افرین» و بوسیدنش او را تشویق می‌کند. 


# آن‌هابه ورزش‌گاه رفتند و در مسابقه‌ی فوتبال, بازی‌کنان شهرشان را تشویق کردند. 
® جهره: صورت؛ قیافه 


# لبخند. جهره‌ی اسان را زیباتر می‌کند. 


# چهره‌ی امام خامنه‌ای ده بسیار زیباست . 


آموزش فایس و  ..‏ 





8 خندان: در حال خندیدن 
# انسان جهره‌ی خندان را بیشتر از جهره‌ی غمگین و ناراحت دوست دارد. 
# پدرم بیشتر وقت‌ها با چهره‌ی خندان به خانه می‌آید. 


# در جشن تولد پیامبر اسلام یه همه‌ی مسلمانان شاد و خندان هستند. 


8 شکرکردن 


# ما همیشه بعد از خوردن غذا خدا را شکر مي‌کنيم. 


# شکر کردن خداوند همیشه برای ما لازم است. 





2 عزا ر شکرکردن   )‏ تاشبکری کردن 
7 سرانجام سرآغاز/ درابتدا »ر فراموش کردن ) به یادآوردن 

رز غمگین مج خوشحال/شاد »ر تشویق کردن ) تنبیه کردن 
ر مهم CT E‏ .) د خندان روا کا 
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ِ می‌بارد 
عید نوروز راوید 
ار خوشحال شدند 





نقش هریک ازواژه‌ها را در جمله‌های زیر بگویید. 


ف 


۱ طلبه‌ها مطالعه می‌کنند. 
یدرد هن سال کدشتته از کا رت 


۳. من دو روز قبل لباس‌هایم را شستم. 


۴. ما همیشه خدا را شکرمی‌کنيم. 
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حرف ربط «و»" 


ی ( تعلیف می‌نوشت . فاطمه تکلیف می‌نوشت . 


حسن سیب را خورد. حسن پرتقال را خورد. 


حسن سیب و پرتقال را خورد. 


حسین هر روز به دانش‌گاه می‌رفت و ساعت دو به خانه برمی‌گشت. 


ر " این جمله‌ها را با استفاده از حرف ربط «و» در یک جمله بگویید. 

۱. احمد اوّل شهریور به دنیا آمد. زهرا اوّل شهریور به دنیا آمد. 

۲ ماخانه خريديم. ما ماشین خریديم. 

۲. حسین با ادب می‌نشست. حسین پایش را جلوی دیگران دراز نمی‌کرد. 


۴. جواد در سسشر را می‌خواند. جواد رز تکلیفش را می‌نوشت . 


3 حرف ربط کلمه‌ای است که دو واژه» دو جمله يا دو عبارت رابه هم پیوند می‌د هد . حرف‌های ربط يا ساده‌اند. مانند «وء تاء.امّا» ولی. اک پس ؛ جون» که. 
زیرا» یا مرکب؛ مانند: «جرا که. درحالیکه 9...«. 
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بت با اضافه کردن واژه‌ها. جمله‌ها را کامل تر کنید. 
۱ جواد خرید. 


پیراهن 4 دیروز 4 دو 4 ابی 


۲. پیامبر به دنیا امد. 


ص 


۳. ریحانه به بازار رفت . 


برای خرید 4 همراه همسرش ٩‏ وسایل منزل 


۳ من بردانٌ شتم . 


کتابم‌را ٩‏ ازروی‌میز ٩‏ کیف‌و 4 مروزصبح 


بدرم دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویق کرد. 


انستاد‌ما:*: 
ی هه ها ها ماه ها وة اه ما و ماه ما هه ها ما ام ها ما ها و وو هق وة و و هه و ف 


۰ 
53 ۳ 
S ®)‏ و و و هم و مه و وم و وم و و وم وم و هم و وه وه همم و و وه ۵ هم و و هم وم و و وم و موم و وم موجه 
0 
۰ 
)9 7( 4 هم و و و و وم و و و 


2 امه ۰ 
۰ 
بم و او وم و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و موم و و 
۰ 


۸" مخالف واژه‌های زیررا بگویید. 


ر شروع کردن ۶ تمام کردن 


غایب + دیر+ احترام گذاشتن + مرتب + مشکل + باادب 


فقیر به غمگین + مهم + به دنیا آمدن * جشن + خدمت 
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۱. استاد حدید برای معژفی خود جه چیزهایی گفت؟ 

۲ سبب نگرانی زهرا چه بود؟ 

۳ امام خمینی مک هنگامی که از زیارت برمی‌گشت. جه کارهایی می‌کرد؟ 
۴. خداوند. حضرت محمد نله را درچه سنّی برای پیامبری انتخاب کرد؟ 


۵. فاطمه در شلوغی بازار دنبال چه چیزهایی بود؟ 


۱ استاد هر روز ساعت هشت به کلاس می‌آید. (دیروز) 

۲ استاد امروزدرس را با نام خدا شروع کرد. (هرروز) 

۳ ما پس از کلاس. پیاده به خانه برمی‌گشتيم. رگذشته‌ی ساده‌ی منفی) 
۴ لیلا هميشه با لبخند وارد کلاس می‌شود. (گذشته‌ی استمراری) 

۵. او بین فقیر و ثروتمند فرق نمی‌گذاشت. (یدربزرگم) 

۶ در حوض خانه‌ی ما آب وجود داشت. (همیشه) 


ER .۷‏ یشب هوا خیل ۱ سرد بود. (شب‌های قبل) 
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" دراین درس می‌آموزيم: . 
فصل‌ها در ایران 


ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر... 


* اولین؛ کمکم؛ به تدریج؛ دبستان؛ دبیرستان؛ سال تحصیلی؛ سر کلاس؛ 
آخرین؛ E‏ + جای رن ارت اده ری 
اک آغارکردن / شدن؛ اواز خواندن؛ تمام شدن؛ ازراه رسیدن؛ حاضر شدن؛ 


ا روشن کردن؛ لدت بردن. 





9 مضارع اخباری 








ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرچهار فصل دارد. فصل بهار الین فصل سال است. هوای بهار 
بسیا ر خوب است. روزهای اوّل بهار هوا سرد است. ولی روزهای آخرآن کم‌کم گرم می‌شود. با آمدن 
فصل ساره اند کی طسعت اغازمے شوه فختان پا یگ های سز زی اتر می شه نگ و ف‌ندکان تا شادغن 


روی شاخه‌ها می ذ نشنند و اواز می‌خوانند. 


0, 


با تمام شدن فصل بهار. تابستان با هوای گرمش از راه می‌رسد. گیلاس. گلابی و زردآلو از میوه‌های 
خوش مزه و رنگارنگ این فصل هستند. در تابستان مدرسه‌ها تعطیل می‌شود و مردم برای تفریح و 
گردش به شهرهای مختلف مسافرت می‌کنند. 

میسن ایب کرام وک امس سل اس فان اه گر 


سرد می‌شود. برگ درختان به‌تدریج زرد می‌شود و می‌ریزد. زمین با برگ‌های رنگارنگ درختان زیبا 


7 


درس ششم تب فصل‌ها در ایران 








با شروع فصل پاییز, دبستان‌ها. دبیرستان‌ها. دانش‌گاه‌ها و حوزه‌های علمیّه سال تحصیلی جدید را 
آغاز می‌کنند. دانش‌آموزان و دانش‌جویان با خوشحالی سرکلاس‌های درس حاضرمی‌شوند. با معلم‌ها 
و استادهای جدید آشنا می‌شوند و در کنار دوستان و هم‌کلاسی‌هایشان روزهای خوب و خوشی را 
شروع می‌کنند. 

سرانجام. زمستان. آخرین فصل سال با روزهای کوتاه و شب‌های طولانی از راه می‌رسد. 

در زمستان هوا بسیار سرد می‌شود. برف و باران زیادی می‌بارد. مردم برای گرم شدن. بخاری‌ها 


را روشن هن ی بعضی ازمردم به حای بخاری از شوفاژ استفاده ف در این فصل بخه‌ها از 


برف بازی و درست کردن ادم برفی و بزرگ‌ترها از اسکی کردن روی برف لذت می‌برند. 





۳. یکی از فرق های فصل پاییز و فصل تابستان را بگویید. 
۴. بجه‌ها در فصل زمستان از چه کاری لذت می‌برند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





۵ 











2 اولین: «اوّلين. دومین. سومین ...) 
یل سا و دس وس تخاس را تسش اس 


# فاطمه پنج فرزند دارد؛ اوّلين فرزند او مهدی و آخرین فرزندش ریحانه است. 


۵ کمکم: به‌تدریج 
8 مادرمذت شش ماه کمکم زبان فارسی را یاد می‌گيريم. 
# زینب پس از خوردن داروها کم‌کم حالش بهتر شد. 


# کودکان به‌تدریج نوجوان. بعد جوان و سپس کمکم پیر می‌شوند. 


8 آغاز کردن / شدن: شروع کردن / شدن 
* ما درس خواندن را از هفت‌سالگی آغازمي‌کنيم. 
# درس خواندن از هفت‌سالگی آغاز می‌شود. 


۲ ۳ #8 ادا ۱ 
¥ پس از سوت داور مسابقه اغاز شد. 


@ آواز خواندن 
# بعضی از پرندگان. مانند بلبل با صدای زیبا آواز می‌خوانند. 


# بعضی از انسان‌ها صدای زیبایی ذارتنهو تین آداز آن‌ها لذت بششن استا: 


۱. تفاوت استفاده از فعل معلوم و مجهول در جمله به شکل کاربردی آمده است و فعلاً نیاز به توضیح به شکل کامل نیست. 


درس ششم تب فصل‌ها در ایران 





۳ تمام شدن 
# کلاس‌های ما ساعت هشت صبح شروع می‌شود و ساعت دوازده تمام می‌شود. 


٭ فصل بهار با ماه فروردین شروع می‌شود و پس از پایان خرداد تمام می‌شود. 


8 از راه رسیدن 


# باشروع فصل تابستان. گرما و با شروع فصل زمستان سرما از راه می رسد. 


# وقتی پدرم از راه می رسد» به همه سلام ی کنل 


# بچه‌ها از هفت سالگی برای درس خواندن وارد دبستان می‌شوند و شش سال ان جا درس می خوانند. 


# خواهرم ده سال دارد و در کلاس جهارم دبستان درس می‌خواند. 


8 دییرستان: مدرسه‌ای که دانش‌آموزان بعد از ابتدایی و قبل از دانش‌گاه. شش سال درآن درس می‌خوانند. 
¥ لیلا در سال اخر دبیرستان درس می خواند؛ او پس از تمام کردن دییرستان. دییلم م کیرد 
٭ میت دا نش موزان پس ازتمام کردم دبیرستان وار دا نش کا هم شوتک: 


# خواهرم ل ادبیات فارسی است. او در دبیرستان «دکتر حسابی» درس می‌دهد. 


9 ۰ تحصیلی 
# سال تحصیلی درایران ازاوّل ماه مهرآغاز و در خرداد تمام می‌شود. 
# مدرک تحصیلی من کارشناسی (لیسانس) است. 


9 سر کلاس: داخل کلاس 


رن ۸ ۱ 





@ حاضر شدن: [. درجایی بودن (مخالف غایب بودن) ۲ ماده شدن چیزی برای استفاد ه کردن 
# کلاس ما جهارده دانش جو دارد. دوازده نفر حاضر هستند و دو نفر غایبند. 
# ازمادرم پرسیدم: غذا ساعت چند حاضرمی‌شود؟ مادرم گفت: الان غذا حاضراست. 


# خیّاط گفت: کت و شلوار شما پس فردا حاضر می شود . 


8 آشناشدن 
# روزاؤل که وارد دانش‌گاه شدم. نام و نام خانوادگی هم‌کلاسی‌هایم را نمی‌دانستم و با آن‌ها آشنا 
نبودم؛ اما پس از چند روز با همه‌ی آن‌ها آشنا شدم. 


8 طولانی 
¥ در فصل زمستان شب‌ها طولانیی انشت و روزها کوتاه ا 
# زندگی کردن در هوای تمیز عمرانسان را طولانی می‌کند و زندگی کردن در هوای آلوده. عمررا کوتاه 


8 روشن کردن 
# مادرم گفت: پسرم! هوا گرم است؛ کولر را روشن کن. 
# هنگام درس خواندن چراغ مطالعه را روشن می‌کنم و پس از خواندن درس‌ها و نوشتن تکلیف» ان 


را خاموش می‌کنم. 


8 برف بازی: بازی دو یا چند نفربا برف که آن را به طرف هم می‌اندازند. 


# یکی از بازی‌های لذت بخش در فصل زمستان» برف بازی و درست کردن ادم برفی است. 


کچ درس ششم - فصل ما درایران 


۳ به جای... 
# وقتی امام خمینی نت از دنیا رفت. ایت الله خامنه‌ای اط به جای ایشان رهبر شدند. 


# امروزهنگام ناهار همه نوشابه خوردند؛ اما من به جای نوشابه دوغ خوردم. 


6 لذت بردن 
# ما از خواندن قرآن لذت می‌بریم؛ خواندن قرآن برای ما لذت بخش است. 


# انسان از خوردن بستنی در هوای گرم لذت می‌برد. 


# من ازنشستن کنار رودخانه و شنیدن اواز پرندگان بسیار لذت می‌برم. 





ر کم کم(به تدریج) گو به سرعت ر خوش‌مزه دم بدمزه 


پایان ا شروع؛ اغاز و و تمام کردن 
تعطیل شدن وا باز شدن 7 رم 


ی 7 اشنا ۶ ناآشنا؛ غریبه 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





٩ 

















مردم در فصل اسان برای تفریح و گردش به مسافرت می روند . 


۲. در پاییز برگ درختان کم‌کم زرد می‌شود و می‌ریزد. 
۳. در زمستان مردم برای گرم شدن. بخاری و شوفاژ را روشن می‌کنند. 
۴. من پس ازیادگرفتن زبان فارسی به کشورم برمی‌گردم. 


1 به فعل‌های بالا «مضارع اخباری» می‌گویند. 


فعل «مضارع اخباری» را چگونه می‌سازیم ؟ , 





می + بن مضارع + شناسه‌ی مضارع = مضارع اخباری 














۱ از فعل مضارع اخباری زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم: 
الف) انجام فعلی (کاری) را در زمان حال بیان کنیم یا بپرسیم؛ 
ب) انجام کاری را در زمان آینده بگوییم؛ 
ج) تکرار عملی را در هر روز. هرشب, هرهقته. هر ماه هر سال» هر... و همیشه بیان کنیم؛ 
د) فعل‌هایی را بگوییم که همیشه در حال اتفاق اقتادن هستند؛ مانند امور طبیعی: خورشید صبح طلوع می‌کند و عصرغروب می‌کند. بعضی ازانسان‌ها از دنیا 
می‌روند و بعضی به دنیا می‌آیند. 
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نب + می‌روم ‏ نمی روم ۱ (برامی‌گردم 
ند + می‌روی = پمی روی (برامی‌گردی 
د + می‌رود= نمی رود ۱ (بر)می‌گردد 
ب + فیرویم < نمی رویم (برامی‌گردی 

+ می‌روید = پمی روید ر (بر)می‌گردیم 


نز + می‌روندع نمی روند (بر)می‌گردند 





۱ بن مضارع » با «ريشه ی حال » قسمتی از فعل است که در همه ی ساخت های زمان حال و امر تکرار می شود: 
می روم می روی می رود می رویم می روید می روند 


۲. شناخت «بن مضارع» قواعد خاص و پیجیده‌ای دارد که با تغیبراتی دربن ماضی به دست می‌آید. این قواعد در برخی از کناب‌های دستور زبان فارسی بیان 


شده است: 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








CS‏ جمله‌های زیر را با استفاده از مضارع اخباری تغییردهید. 
۱. ما دیروز به عیادت بیماران رفتیم. 

۲ سرانجام زمستان از راه رسید. 

۳ من در دبیرستان شهید مطهری درس خواندم. 


108 جمله‌های زیر را با فعل‌های مناسب کامل کنید. 


تا منک رم مس وی تما می‌کرد» تصمیم گرفت . شروع می‌کند) 


۲ تاد ھرروز ساعت هش مس کی دمم نمی مهن هی امف آمت هم اند 


تشویق‌می‌کرد. تشویق می‌کند) 


* تصمیم می‌گیرد # شروع می‌کنیم + متوجه می‌شوند # می‌ایم 


* می‌روند * می‌ریزد + لذت می‌برم * برمی‌داریم 
۰ مضارع اخباری مصدرهای زیررا صرف کنید. 


اغاز کردن + از راه رسیدن ٭ حاضر شدن +« لذت بردن ٭ ريخت 


کل شت ٠‏ « گذاشتن ٭ برگشتن * درآوردن * آوردن 
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در این درس می‌آموزيم: 
E‏ 


مه 


مریم و سعید خواهر و برادرند. ان‌ها معمولا 1 


سلقه؛ فیلم خانوادگی؛ فیلم کمدی؛ فیلم جنگی؛ به همین‌دلیل؛ 
باهوش؛ زرنگ؛ رمان؛ کار هنری؛ خظاطی؛ گل‌سازی؛ کارهای فتی؛ لوازم 
خانگی؛ منظم؛ طبق؛ موفق؛ برخلاف؛ به‌هم‌ریخته؛ نامرقب. 


٩‏ اد بودن ار داس اد درفنن 


۵ سوم شخص مفرد ES‏ استمراری و مضارع اخباری 
ترکیب واژه‌ی سر 


7 8 
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مریم و سعید خواهرو برادرند. آن‌ها معمولاً سلیقه‌هایشان با هم یکی نیست. مریم به رنگ‌های صورتی 
و سبزعلاقه دارد و سعید به آبی. قهوه‌ای و سورمه‌ای علاقه‌مند است. مریم بیشتر فیلم‌های خانوادگی 
و کمدی را دوست دارد. اما برادرش از تماشای فیلم‌های جنگی و مسابقه فوتبال لذت می‌برد؛ به 
همین سبب گاهی هنگام تماشای تلویزیون با هم اختلاف دارند. مادر بیشتر سلیقه‌ی دخترش را 
می‌پسندد و به همین خاطربعضی وقت‌ها به سعید ایراد می‌گیرد. 

مریم دانش‌آموز باهوش و زرنگی است. او بیشتروقتش را مطالعه می‌کند و به خواندن رمان و کارهای 
هت ماه تاش خطظاطی رسای عافدهه است »وی فرش علاقه‌آی بداین کاها تدارا 


بیشترورزش و کارهای فتی. مانند تعمیرلوازم خانگی را دوست دارد. 





#27 


همین دلیل معمولاً در کارهایش موفق است؛ برخلاف سید که بیشتروقت‌ها اتاقش به‌هم ريخته و 
ثارتب گت تسام کارهایش برنامه ندارد و ازوقتدش هم خوب استفاده نمی ‌کند: 


این خواهرو برادر با این‌که در بسیاری از چیزها اختلاف سلیقه دارند. همدیگررا بسیار دوست دارند و 


SEITE ES MA 
۳ بز‎ EF ۱ 


مسج 
E‏ ۶ 
۱ 





۱. مریم جه فیلم‌هایی را دوست دارد؟ 
۲ ا مریم در کارهایش موفّق است؟ چرا؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








۳ 





# من هميشه چیزهایی را که خواهرم می‌خرد. دوست دارم. به نظرم سلیقه ی او خیلی خوب است. 


#8 


8 علاقه‌مند بودن : وقتی که چیزی با کاری را دوست داریم و ازآن خوشمان می‌آید. به آن علاقه‌مند هستیم . 
# ناهید و معصومه ورزش والیبال را دوست دارند. آن‌ها به این ورزش بسیار علاقه‌مند ھهستند . 


# پدرم یک نقاش بزرگ است. من به خاطرشغل پدرم از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بودم. 


8 فیلم خانوادگی: فیلمی که داستان یک یا جند خانواده را نشان می‌دهد. 


خواهرم به فیلم‌های پلیسی علاقه ندارد؛ اما به فیلم‌های خانوادگی خیلی علاقه‌مند است. 


¥ 


@ فیلم کمدی: فیلمی که مردم هنگام دیدن آن می‌خند ند . 
# دیشب از شبکه‌ی دو تلویزیون فیلم کمدی «چارلی چاپلین» را تماشا کردیم. 


من از دیدن فیلم‌های کمدی بسیار لذت می‌برم؛ چون انسان را شاد و خوشحال می‌کند. 


¥ 


9 قبلم جنگی: «جنگ: وقتی مردم دو کشور با تفنگ و ... همدیگررا می‌کشند یا زخمی می‌کنند .) 


#٭ جنگ جهانی دوم دوسا اعادو تسا ۹۲۵ کمک الما تمام شد. 


# تماشای زیاد فیلم‌های جنگی برای بجه‌ها خوب نیست. 


8 اختلاف «داشتن): فرق داشتن ؛ مثل هم نبودن. 
# مردم کشورهای گوناگون. از نظرزبان و رنگ پوست با هم اختلاف دارند. 
# درشمال و جنوب ایران اختلاف آب و هوا بسیار زیاد است. 


۱. من به نقاشی علاقه دارم : من به نقاشی علاقه‌مند هستم : من نقاشی را دوست دارم. 


A‏ سح 


8 بسندیدن: چیزی را خوب دانستن و قبول کردن یا انتخاب کردن آن. 
# برای مادربزرگم یک روسری قشنگ خریدم؛ او ان را پسندید و خوشحال شد. 


8# شما پیب اهق ہے را می دید تا بیراهن سفید را ۱ ھن بی اشن سکیک را شش ار ای می‌شستده: 


8 ایراد گرفتن 

# دوستم هميشه به من یراد می‌گیرد و می‌گوید: چرا هر روز دير به کلاس می‌آیی؟ چرا تکلیف‌هایت را نمی‌نویسی؟ 

# استادم گفت: شما دو ایراد بزرگ داری؛ یکی این است که به زبان فارسی کم صحبت می‌کنی و دیگر 
این که دیربه کلاس می‌آیی. 


# بهترین دوست کسی است که ایرادهای انسان را به خود او بگوید؛ نه به دیگران. 


[ باهوش: کسی که خوب و زود می فهمد. 
#٭ محمد باهوش است. اه هر جیزی را که استاد می‌گوید. زود یاد می‌گیرد و فراموش نمی‌کند. 


# دلفین یک حیوان باهوش است. 


8 زرنگ: کسی که کارهایش را خوب و زود انجام می‌دهد؛باهوش 


# سمیّه زرنگ‌ترین دانش‌اموز کلاس است. او همیشه با معدل بیست قبول می‌شود. 
8 رمان: داستان طولانی که درباره‌ی زندگی آدم‌ها نوشته می‌شود. 

8 هنر: کارهایی مانند نقاشی. خوش نویسی» خیّاطی و بازیگری که به شکل زیبا انجام می‌شود. 
# دوستم با هنر نقاشی و عکاسی اشنا است. 

# من و برادرم به هنر خوش‌نویسی بسیار علاقه داریم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





۰ خظاطی یکی از هنرهایی است که بعضی از انسان‌ها به آن علاقه‌مند هستند. 


8 گل‌سازی: هنرساختن گل با استفاده از پارچه. کاغذ و ... 


¥ من به کلاس گل سازڑی می روم و با استفاده از پارجه و کاغذ گل‌های زشتا نیم درست می‌کنم . 


# گل‌سازی هنرزیبایی است که بعضی از خانم‌ها به آن علاقه دارند. 

8 فئی: کارهای فّی. مانند مکانیکی. برق کشی » لوله‌کشی و تعمیریخچال و تلویزیون. 

# برادرم حسین در دانشکده‌ی فتی دانش‌گاه تهران در رشته‌ی برق و الکترونیک درس می‌خواند. 
# دوستم در کارهای فئی. مانند تعمیر تلفن. رایانه و ماشین استاد است. 

8 تعمیر: درست کردن چیزی که خراب است. 

# وقتی یخجالمان خراب شد. تعمیرکار به خانه‌ی ما آمد و آن را تعمیر کرد. 

# مکانیک. ماشینم را تعمیر کرد. 

8 لوازم خانگی: وسایل و چیزهایی که در خانه ازآن‌ها استفاده می‌شود. 

# نزدیک مدرسه‌ی ما یک فروش‌گاه بزرگ لوازم خانگی هست که درآن یخچال. بخاری. کولر اجاق 
گاز. تلویزیون. لباس‌شویی و... می‌فروشند. 

8 منظم: مرب 

* دانش‌آموزان منظم همه‌ی کارهایشان را سروقت انجام می‌دهند. 

* فرزندم خیلی منم است؛ او هميشه کتاب‌هایش را در قفسه و لباس‌هایش را در کمد می‌گذارد. 
8 به همین دلیل: به همین سبب ؛ به همین خاطر 


# من دیروز بیمار بودم؛ به همین دلیل به کلاس نرفتم. 


A‏ سح 


8 طبق 

# کلاس‌های ما طبق برنامه‌ی مدرسه هر روز ساعت هشت شروع و ساعت دوازده تمام می‌شود. 

# پزشک به من گفت: هرهشت ساعت. یکی ازاین کیسول‌ها را بخور. من طبق دستوردکترهر 
هشت ساعت دارویم را می‌خورم. 

6 برخلاف 

# رضا چلوکباب بسیاردوست دارد. من برخلاف او چلوکباب دوست ندارم. 

# تابستان هوا گرم است؛ برخلاف زمستان که هوا سرد است. 

8 به‌هم ریخته: نامرتب؛ منظم و مرب نبودن چیزی یا مکانی 

# این اتاق به‌هم‌ریخته است: لباس‌ها. کتاب‌ها و وسایل خانه. هیچ‌کدام منظم و مرب در جای خودش نیست. 

# دوستم بیشتروقت‌ها موهایش را شانه نمی‌زند؛ موهای او هميشه به‌هم‌ريخته و ژولیده است . 


8 موفق 


# احمد درورزش شنا موفق است: او سه سال است که در مسابقات جهانی پیروز می‌شود. 


# کسی که در کارهایش برنامه دارد. موفق می شود . 





منظم و نامنظم /بی‌نظم ,» ر انحام دادن نج ترک کردن 
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۱. سارا هر روز دو عدد سیب می‌خورد. 


۲ محمد هر ماه دو شب در خانه‌ی پدربزرگش می‌ماند. 
۳ فاطمه فرزندش را هر هفته به پارک می‌برد. 
۴. او هر روز کیف و کتاب‌هایش را به کلاس می‌آورد. 


۵. سعید پس از رسیدن به خانه لباس‌های مدرسه‌اش را کرش اورک 


| ئ]نکته: شاید متوخه شدید که فعل‌های بالا را می‌توان به دو شکل «مضارع اخباری» 


مد 


«گذ شته ی استمراری » خواند: 
#ا سارا هر روز دو عدد سیب می‌خوزد. 


8# سارا هر روز دو عدد سیب می‌خوزد. 


E‏ - روم میارج 2و 
E‏ دوستم سال کد دة بیمار بود. یدرس هر هفته او را به بیمارستان می برد . 





277۳ ۱۳۳ TC O TE 19 ر‎ 


:۲ فعل‌های زیر را به دو شکل «گذشته‌ی استمراری» و «مضارع اخباری» بخوانید. 


می‌خواند يد می‌مأند + می‌آورد + می خورد + می برد * درمی‌آورد 


A‏ ایس ای تسه 























8 سرانسان دارای چشم. گوش, بینی و دهان است. 


س کی ما یک مغا وی کا فرش هنت تدای کی ما یک مقا وی کل فروشی هست: 


»2 من و خانواده‌ام با هم سر سفره می‌نشینیم : من و خانواده‌ام با هم کنار و نزدیک سفره می‌نشينيم. 


۴ استاد و طلبه‌ها سر کلاس هستند : استاد و طلبه‌ها داخل کلاس هستند. 


° پدرم هر روز ساعت هفت صبح سر کار می‌رود : پدرم هر روز ساعت هفت صبح به محل کار می‌رود. 





> لطفا کتاب را باز کنید و درس هفتم را بخوانید. 


هنگام آمدن به ایران تن ده ساعت در هواپیما بودم. 
¢ پس از زلزله. امدادگران فورا برای نجات مردم آمدند. 


در واژه‌های «لطفا. تقریباء فورا» نشانه‌ی «ا» وجود دارد که در زبان فارسی به آن «تنوین» می‌گویند. 


این واژه‌ها به صورت «لطف + » و «تقریب + ا» نوشته می‌شوند. ولی به صورت «لطف + ن» و 


۲ . ۰ 2 e 
. ((نفریب + -نل» خوانده می شود‎ 


ڪي ِ 
4 لطفا این واژه‌ها را بخوانید. 
حتماهه یقیناه معمولاء کاملاه فورآ دقیقا+ لطفا» تقریباه 


۱. فورا: خیلی زود 


۲. واژه‌هایی که نشانه‌ی تنوین دارند. ریشه‌ی عربی دارند. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 
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:1 ۱ سوم شخص مفرد «مضارع اخباری» و «ماضی استمراری» مصدرهای زیر را بگویید. 


خواندن ٭ پوست کندن * آوردن + شمردن + لذت بردن + قسم خوردن 


9 جمله‌های زیر را با استفاده از «مضارع اخاری» تغییر دهید. 
مثال: او یک سال قبل زبان فارسی می‌خوائد. 
او الان زبان فارسی می‌خواند. 
۱.من به کارهای دوستم ایراد گرفتم. 
۲ .برادرم در انتخاب لباس سلیقه‌ی من را پسندید. 
۳.شما هیچ ‌وقت به بزرگ‌ترها بی‌احترامی نمی‌کردید. 
۴.آن‌ها به نظر و سلیقه‌ی هم احترام می‌گذاشتند. 


۵ .من از کمک فرزندم به دوستش لت بردم . 


۱.سخاد به نقاشی و خظاطی علاقه‌مند دارد. 
۳.جواد پدر و مادرش را خیلی علاقه دارد. 


۴.آن‌ها تماشای فیلم‌های خانوادگی را علاقه‌ مند هستند. 











۱ ۱ 


دستورهای اسلام 


حد ود یک سوم مردم جهان ملمان 


یک سوم؛ کتاب اسمانی؛ دین؛ دستوه خوش‌بختی؛ فرمان؛ روایات؛ 
ملاقات؛ پیوسته؛ فراگیری؛ علم؛ دانش؛ نظافت؛ نعمت؛ شکرگزار. 
برخورد کردن؛ دوری کردن؛ تلاش‌کردن؛کوشش‌کردن؛ انجام‌دادن؛ پرهیز 


کک 


6 فعل امر 


واژه‌ها 





دستورهای اسلام 





گوناگونی برای خوش بختی و زندگی بهترانسان‌ها وجود دارد. دراین درس با چند فرمان کوتاه که در 
قران و روایات اسلامی وجود دارد. آشنا می‌شویم: 

ه هميشه با نام خدا کارها را آغاز کنید. 

0 هنگام ملاقات با دیگران به آن‌ها سلام کنید. 

٩‏ با لبخند. با دیگران برخورد کنید. 

0 پیوسته با ادب سخن بگویید. 

0 به بزرگ تراز خود احترام بگذارید. 

© کیان کە بشما کمک میاه تفر کنین: 

برای خود. دوستان خوب انتخاب کنید و ازانسان‌های بد دوری کنید. 


٥‏ درفراگیری علم و دانش تلاش کنید و دیگران را نیز به فراگیری ان تشویق کنید. 


دس هشتم - دستورهای اسلام 


0 زندگی خود را به سه قسمت عبادت. کارو تفریح تقسیم کنید. 

0 آن‌چه را برای خود می‌پسندید. برای دیگران نیز بپسندید. 

پیش ازغذا خوردن دست‌هایتان را بشویبد و پس ازآن مسواک بزنید. 

0 درنظافت خود و محل زندگی‌تان کوشش کنید؛ لباس تمیز بپوشيد و موی سرتان را شانه‌کنید. 


۵ همیشه منظم باشید و سروقت کارهایتان را انجام دهید. 


ازنعمت‌های خدا به خوبی استفاده کنید؛ هميشه شکرگزار آن باشید و از اسراف پرهیز کنید. 





1 دستورات دين اسلام برای چیست ؟ 

۳. اسلام درباره‌ی علم و دانش به ما جه دستورهایی می‌دهد؟ 
۴ انسان زندگی خود را بايد جگونه تقسیم کند؟ 

۵. درمقابل نعمت‌های خداوند چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 
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#٭ یک ساعت. شصت دقیقه است و یک سوم آن. بیست دقیقه است. 


¥ حدود یک سوم کره‌ی زمین خشکی است و دو سوم دیگراب ات 
8 کتاب آسمانی: مانند قرآن» انجیل و تورات 
# کتاب آسمانی مسلمانان «قرآن کریم» و کتاب آسمانی مسیحیان «انجیل» است. 


۳1 دين 
# من برای آشنا شدن با دستورات دين اسلام به ایران آمدم. 


ی در جهان دین‌های مختلفی مائند اسلام 9 مسبحت وجود دارد. 


8 دستور: فرمان (دستورات : دستورها) 


# استاد به ما دستور داد تکلیف‌ها را بنویسید؛ ما هم نوشتيم. 


4 ۳ ملد[ و ۳۳ ۰ ۳ 
#٭ طبق دستور پیامبر ےا یاد گرفتن علم برهرمرد و زن مسلمانی واجب است. 


8 خوش بختی: خوش بخت بودن؛ خوش بخت شدن.«انسان خوش بخت کسی است که زندگی خوبی 
دارد و ازآن لذت می‌برد .) 

# خانواده‌ی سعید ثروتمند نیستند. ولی چون با هم مهربانند و به یکدیگراحترام می‌گذارند. خوش‌بخت 
هستند. 


# به نظر شما جه جیزی سبب خوش‌بختی است؟ به نظرمن اخلاق خوب, علم و سلامتی سبب خوش‌بختی است. 


8 روایات: (جمع روایت) حدیث‌ها «به سخنان پیامبرو امامان : روایت می‌گوییم .) 
# امام باقرُة می‌فرمایند: خواندن روایت قلب‌ها را زنده می‌کند. 


# نهج البلاغه کتابی است که سخنان و روایات امام علی عا دران وجود دارد. 
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6 
# 


¥ 


¥ 


ملاقات: دیدار 

دیروزساعت یازده با مدیر ملاقات کردم و درباره‌ی مشکلاتم با او صحبت نمودم. 

دوستم هفته ی گذشته در بیمارستان بستری بود. من به ملاقات او رفتم و حالش را پرسیدم. 
برخورد کردن 

این فروشنده با مشتری‌هایش محترمانه و مؤذب برخورد می‌کند. 

مادران معمولاً با مهربانی با فرزندشان برخورد می‌کنند. 


برخورد چند آتومبیل با هم سبب ترافیک طولانی شد. 


# پیوسته صبح‌ها پیاده‌روی و ورزش کنید. 


دوری کردن: پرهیز کردن؛ وقتی کاری یا چیزی را انجام نمی‌دهیم یا از ان استفاده نمی‌کنیم . 
ما از سیگار کشیدن دوری می‌کنيم. 


پیوسته از کارهای بد و زشت پرهیز کنید. 


فراگیری: یاد گرفتن؛ اموختن 
برای فراگیری زبان فارسی به ایران آمدیم. 


دانش: علم (علم ریاضی, علم پزشکی و...) 
ما علم و دانش را از معلّمان و استادهایمان یاد می‌گيريم. 


ابوعلی سپتا فش دانش‌های زمان خود را می داز ۱ 


۳ تلاش کردن: کوشش کردن 


¥ 


¥ 


دوستم در حال غرق شدن بود که با تلاش و کوشش زیاد او را نجات دادیم . 


من حدود سه ماه است که هر روز به کلاس فارسی می‌روم و برای بهتر یاد گرفتن زبان فارسی تلاش می‌کنم. 


رن ۸ ۱ 





8 نظافت: تمیزکردن؛ تمیزبودن 
#٭ مابرای نظافت خود. هر هفته دو یا سه بار به حمّام می‌رویم و علاوه بربدنمان لباس‌هایمان را هم می‌شویيم. 


# رفتگرها هر روز برای نظافتِ خیابان‌های شهرتلاش می‌کنند. 


8 انجام دادن 
# دیروزهمه‌ی کارهایم را انجام دادم: صبح به کلاس رفتم؛ بعدازظهر پس از مطالعه به استخر رفتم و ... 


ی جنگل» کوه. دریاء باران› خورشید»› ستاره‌هاء حیوانات و ... نعمت‌های خداوند هسنند . 


# پک از نعمت‌های بزرگ خداوند سلامتی ا 


8 شکرگزار 


# کسی که شکرگزار نعمت‌های خدااست, خدا نعمت‌هایش را برای او زیاد می‌کند. 


# ما با نماز خواندن و انجام کارهای خوب شکرگزار نعمت‌های خداوند هستیم. 





ر ن ا بدیخت (بدبختی)  »)‏ نظافت عچ) کنیفی / آلودگی 


رم پیوسته(همیشه) ۶ا هیچ وقت / هرگز ا n‏ 
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۱. بعد از غذاخوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزن. 


۲ حسین! میوه‌ها را بیاورو از مهمان‌ها پذیرایی کن . 
۳ روزهای تعطیل لباس‌هایتان را بشویید و اتو بزنید. 
۴. علم و دانش را فرابگیرید و به دیگران هم آموزش دهید. 


۶ به فعل‌های بالا «فعل ام می‌گویند . 


روش ساخت «امر مفرد» 


روش ساخت «امر جمع» 


(فرا) گیر +ید - فرا بگیرید 


کے + (احترام) گذار + ید = احترام بگذارید 





۱ در آمرمفرد شناسه وجود ندارد و شناسه در آمر جمع «ید» است. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








بردا ۵ مه مر 1 بردار رید 


در فعل‌های پیش ‌وندی. مانند ثر تست » برداشتن 9 بازگشتن a‏ به اوّل فعل امر «ب » اضافه 


* 


نمی‌شود. 


مانند نمونه» امرمصدرهای زیر را بگویید. 


۳ مه و e. ۰ e‏ و ۳ ۱ هگ 2 ۰ * و ۰ 


پوست کندن ٭ برداشتن * بارگشتن * اشنا شدن * توضیح دادن 


2 در بعضی از فعل‌های مرکب که بخش فعلی آن‌ها «کردن» با «شدن» است. می‌توان «ب» را 
حذف کرد: 
پذیرایی کردن 4 پذیرایی کن پذیرایی کنید 


سوار شدن 4 سوار شو سوار شوید 


2 فعل امراز مصدرهای «بودن» و «داشتن» به شکل زیر می‌آید: ۲ 
بودن ٩‏ باش باشید 
داشتن 4 داشته باش داشته باشید 
0 یدرم به من گفت: با هم‌کلاسی‌هایت دوست باش. 
9 فرزندانم! همیشه منظم و مرتّب باشید. 


۱. «بِ» در آمرمفرد از مصدر رفتن «ث» خوانده می شود: رفتن: بره؛ بروید . 


۲ بودن > ماضی: فرزندم خوش اخلاق بود . مضارع: فرزندم خوش اخلاق است. آمر: فرزندم ! خوش اخلاق باش. 
دوست داشتن > ماضی: امام خمینی مردم را دوست داشت. مضارع: امام خامنه‌ای مردم را دوست دارد. امر: شما مردم را دوست داشته باشید. 


"4 
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9 هوا سرد اس در سنت 


9 خواهش می‌کنم از این میوه‌ها بخورید. 


9 خواهش می‌کنم تکلیف‌هایتان را خوب و مرتب بنویسید. 


## به سبب احترام گذاشتن يا سخن مودّبانه فعل امر را معمولاً با واژه‌های «لطفا» یا «خواهش 


می‌کنم» به کار می‌بريم . 


9 پیراهنت را دربیاورو لباس ورزشیات را بیوش. 


9 لطفاآن میزرا به این جا بیاورید. 





##ا اگراوّل بن مضارع صدای «]» باشد. هنگام درست کردن فعل امرء بین «ب» و «آ» حرف «پ» را 


می‌نویسیم و سرکش «سم» را حذف می‌کنيم . 


آوردن 


آمدن 


بن مضارع 
بن مضارع 
بن مضارع 


بن مضارع 


A4‏ مر را 


AS A رز‎ A 
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ر امرمفرد و جمع مصدرهای زیررا بگویید. 
فروختن * درس دادن ٭ گذاشتن + گفتن + لبخند زدن 


آمدن + برگ گشتن * شکر کردن + خریدن + علاقه داشت 


9 جمله‌های زیررا با استفاده ازفعل امرتغییردهید. 
۱.من به پدر و مادرم احترام می‌گذارم . 

۲ ما بعد از رسیدن به خانه» لباس مد رسه را ارمی آوریم. 
۳.آن‌ها هر شب ظرف‌ها را می‌شویند و اتاقشان را تمیز می‌کنند. 
۴ .ایا شما پرسش‌هایتان را از استاد می‌پرسید؟ 

۵.ما دردوران کودکی نمازو قران را فراگرفتیم. 


۱.دیرو زکتابم را به کلاس بیاور. 
۲ .لطفا تکلیف‌هایتان را می‌نویسید. 
۳.پسرم! به فروش‌گاه برو و پس از خرید زود بربگرد. 


۴.خواهش می‌کنم در برخورد با دیگران خوش اخلاق داشته باشید. 
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" دراین درس‌می‌آموزيم: . 


فرزند عزیزم سلام. روزی که از ما جدا شدی... 


* مذتی؛ کسب؛ تقوا؛ همان طورکه؛ تجربه؛ سفارش؛ آموزنده؛ مفید؛ غیبت؛ 
دی دقت؛ غیردرسی؛ نرم‌افزار؛ دعاکو؛ ارو موفقتت؛ مواظب؛به اميد دیدار؛ 
(باتجربه) . 

ار ار مباحثه کردن؛ یادداشت کردن؛ فهمیدن؛ 


خجالت کشیدن؛ کوتاهی کردن؛ رساندن. 


© امرمنفی 
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روزی که از ما جدا شدی» من و مادرت ناراحت بودیم که مذتی تو را نمی‌بینیم؛ اما جون می‌دانیم 
هدف تو درس خواندن است و پس از فراگیری علم و کسب تقوا نزد ما بازمی‌گردی. خوشحاليم . 
فرزندم! همان طورکه می‌دانی. من هم سال‌ها قبل برای تحصیل در خارج از کشور بودم. آن‌جا 
تجربه‌هایی را در آموزش زبان به دست آوردم و سفارش‌هایی را نیز از استادهایم شنیدم که برخی از آن 
نکته‌های آموزنده و مفید را برایت می‌نویسم: 

٥‏ برای بهترو زودتریادگرفتن هرزبانی. بیشتر با آن زبان صحبت کن. 

همیشه منظم باش و سروقت به کلاس برو. ازغیبت و دير رفتن به کلاس پرهی ز کن. 

بعد از کلاس» درس‌ها را خوب مطالعه کن و درباره‌ی آن‌ها با دوستانت گفت‌وگو و مباحثه کن. 


6 به درس‌های معلمت با دفت گوش کن و نکته‌های مھ آن‌ها را بادداشت کرن: 
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هرچیزی را که نفهمیدی. از استادت بپرس و هیچ‌وقت از سوال کردن خجالت نکش. 

0 درانجام دادن تکلیف‌هایت کوتاهی نکن. 

0 درآموزش زبان از وسایل کمک آموزشی. مانند کتاب‌های غیردرسی و نرم افزار بیشتر استفاده کن. 
عزیزم! من و مادرت همیشه دعاگویت هستیم و آرزوی ما سلامتی و موفقیّت تواست. 

مواظب خودت باش و به همه‌ی دوستانت سلام برسان. به اميد دیدار 


پبدرت 





۱.چه چیزهایی سبب ناراحتی و خوشحالی پدر و مادر بود؟ 


۲.تجربه‌ی پدر برای یادگرفتن زبان چه بود؟ 
۳.دو نمونه از سفارش‌های پدر به فرزندش را بگویید. 
۴.سفارش‌های پدر برای بعل از کلاس درس جه بود؟ 


۵.پدرو مادر برای فرزندشان چه ارزویی کردند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 
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8 جدا شدن: دور شدن و فاصله گرفتن از کسی یا چیزی 


# درفصل پاییزبرگ‌ها از درختان جدا می‌شوند و روی زمین می‌ریزند. 
# دوستی با افراد بد» انسان را از خدا جدامی‌کند. 


8 مذتی: قسمتی از زمان (ساعت» روز هفته. ماه. سال) 
8# شما در جه مذت زبان فارسی را یاد گرفتید؟ من در مذت هفت ماه زبان فارسی را باد گرفتم. 
8 مذتی است که دوستم به خاطر بیماری در بیمارستان بستری است. 


8 تقوا 
# کسی که دستورهای خدا را انجام می‌دهد, تقوا دارد (باتقوا است). 
# انسان‌های باتقوا از کارهای بد پرهیزمی‌کنند. 


8 همان‌طور که: این واژه برای بیان و تکرار مطلبی که می‌دانید. استفاده می‌شود. 
# استادم گفت: دو صفحه تکلیف بنویسید؛ همان طور که اسنادم گفت. تکلیف را نوشتم . 


8 تجربه: وقتی کاری را مذّتی انجام می‌دهید و آن را خوب یاد می‌گیرید. د رآن کار تجربه دارید (با تجربه می‌شوید). 
استاه‌هاهدهازده سال است کیان کا سے رشن مي‌ذهفت. اھان درامو بان تجربه دارد 
(باتجربه است). 

# یدرم بیست سال است که رانندگی می‌کند؛ او راننده‌ی باتجربه‌ای است. 


8 به‌دست آوردن: کسب (کردن) 

# کارگران برای به دست آوردن پول از صبح تا شب کار می‌کنند. 

8 استاد گفت: علم و دانش را با تلاش و کوشش زیاد به دست آورید. 

# برای کسب علم و تقوا تلاش کنید. 

0 سفارش 

# هنگام آمدن به ایران پدر و مادرت به شما چه سفارش‌هایی کردند؟ آن‌ها به من گفتند: خوب 
درس بخوان» ورزش را فراموش نکن و دوستان خوب برای خودت انتخاب کن. 

# دکتربه من سفارش کرد غذاهای سرخ‌کردنی و چرب نخور و دو روز هم استراحت کن. 


ا دس نوم_ناسی پدر 


® آموزنده 
# برخورد خوب پیامبراسلام با انسان‌های بد برای ما آموزنده است. 


# یکی از داستان‌های آموزنده‌ی قران . قضه‌ی حضرت یوسف و برادرانش است. 


8 مفید 
4 خوردن شیر و خرما برای سلامتی انسان مفید است. 
# کلاس‌های فارسی برای ما خیلی مفید است. ما هر روز چیزهای زیادی یاد می‌گيريم. 


۳ غست: حاضرنشدن درجایی که حضور شما در آنجا لازم است؛ مانند حضور در کلاس پا حضور در مسابقه . 
# پروین به خاطر سرماخوردگی دو روز غیبت داشت و به کلاس نرفت. 


# دانش‌اموزانی که در کلاس زیاد غیبت دارند. موفق نمی‌شوند. 


1 دیور 


# دیروزبه خاطر خراب شدن ماشین دو ساعت دير به خانه رسیدم. 


8 دقت: توجّه کردن به چیزی یا کاری 

٭ لظفا ند این دک دنت که درا سے جوا صفت یی )تمه صوف ی اک 
# بعضی از کارها. مانند تعمیرساعت. نیاز به دقت زياد دارد. 

*_زبان‌آموزان هنگام نوشتن املا و انشا باید زیاد دقت کنند. 


8 یادداشت کردن: نوشتن نکته یا چیزی برای فراموش نکردن 
من یک دفترچه‌ی یادد‌اشت دارم و کارهای روزانه و نکته‌های مهم ر در آن تاخ‌هاشت می‌کنم . 


8 فهمیدن: متوجه شدن 


# وقتی پدر و مادرم فهمیدند که درس‌هایم را خوب می‌خوانم» بسیار خوشحال شدند. 
# به استاد گفتم: معنای واژه‌ی مفید را نفهمیدم؛ استاد دوباره توضیح دادند. 


موز فایس به ادت 





8 خجالت کشیدن 

# استاد گفت: چرا تکلیف‌هایت را ننوشتی؟ چون جوابی نداشتم. خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم. 
# دوستم مدّتی مریض بود و من به عیادتش نرفتم. الان از دیدن او خجالت می‌کشم. 

# وقتی استاد نمره‌های بد هم‌کلاسی‌ام را به او گفت. صورتش از شذت خجالت سرخ شد. 


8 مباحثه کردن 

# من هر روز پس از کلاس با دوستم درس جدید را مباحثه می‌کنم: درس را می‌خوانیم. واژه‌ها و 
نکته‌ها را برای هم توضیح می‌دهیم و به سوالات همدیگر پاسخ می‌دهیم. 

# مباحثه برای بهترفهمیدن درس لازم و مفید است. 


3 کوتاهی کردن: انجام ندادن کاری با درست و کامل انجام ندادن آن 

# حمید به خاطر تماشای تلویزیون. در نوشتن تکلیف‌هایش کوتاهی کرد و ان‌ها را کامل ننوشت. 

# هنگام بازی مادرم به من گفت: برو نان بخر؛ من به خاطر بازی کردن کوتاهی کردم و دیررفتم 
تااین‌که فروش‌گاه را بستند. 


۵ غیردرسی (کتاب غیردرسی) 
# به کنابی که در برنامه‌ی درسی مدرسه یا دانش‌گاه نیست. کتاب غیردرسی می‌گویند. 


6 نرم‌افزار 
* نرم‌افزار کتاب‌های اموزش زبان فارسی در رایانه‌ی من وجود دارد. 
# فاطمه نرم‌افزار زندگی امام خمینی دگ را در چهار سی‌دی از فروش‌گاه خرید. 


9 دعاگو: کسی که برای دیگران دعا می‌کند. 
# هميشه پس ازنما: دعاگوی پدر و مادر خود باشید. 


1 وقنی به زیارت خانه‌ی خدا رفتم» دعاگوی همه‌ی دوستان و بستگانم بودم . 


8 آرزو: چیزی که انسان ندارد. اما رسیدن به آن با داشتن آن را دوست دارد. 
# ارزوی انسان‌های بیمارو معلول به دست اوردن سلامتی است. 


# ارزوی هر پدر و مادر موفقیّت و خوش بختی فرزندانشان می‌باشد. 


4 ر اا 


8 موفقیّت: پیروزی و موفق شدن در کاری 
# پدر برای موفقیت فرزندش در دانش‌گاه دعا کرد و پس 2 شدنش به او تبریک گفت. 
# مردم به خاطرموفقیّت و پیروزی تیم فوتبال کشورمان جشن گرفتند و از بازیکن‌ها تشکر کردند. 


8 مواظب 
# مادرها معمولا مواظب کودکانشان هستند تا جیز بدی نخورند و مریض نشوند. 
¥ وقتی به آن طرف خیابان می‌روید. مواظب باشید تا تصادف نکنید. 


8 به امید دیدار 


۰ به امید ذیدان یعتی آرزو دارم شما را دوباره ببیتم: 
# در زبان فارسی. گاهی هنگام خداحافظی «به امید دیدار» را استفاده می‌کنند. 


0 رساندن 
# حدود ساعت دوازده و نیم به مدرسه رسیدم و فرزندم را سوار ماشین کردم و به خانه رساندم. 


# خبرنگاران . خبرها را به وسیله‌ی روزنامه. تلویزیون و .... به مردم می‌رسانند. 





عيبت ۴ حضور م7 خارج دم داخل 
به دست آوردن ا از دست دادن رن با دقت 2 ت دقت 
ر جدا عا پیوسته/متصل و علم ۱ حهل/ نادانی 
با تجربه )ا بی تجربه ر غ 
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۱ زیاد غذا نخور. 

۲ هنگام شستن ظرف ولباس. زیاد آب استفاده نکنید. 
۴ بین صحبت دیگران حرف نزنید. 

۴ پدرم گفت: چیزهایی را که مال دیگران است. برندار. 


2 به این فعل‌ها «امر منفی» ممی‌گوييم . 


روش ساخت «امر منفی» 


E‏ =امرمنة مفرد ز+بن مضارع + ید = امرمنفی جمع 


4 


ذد + نویس = ننویس 


ST 





" منفی فعل‌های زیر را بگوبید. 
بخور + خجالت بکش + برو * بخر # برگردید 


بپوشید * انجام بده ٭ اراد بگیرید * فکر کنید ٭ به دست بیاور 
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۴ مصدرهایی که اولین حرف بن مضارع آن‌ها«1» يا «ا» باشد. در فعل‌های آمر حرف «» یا«» 


حذف می‌شود و به جای آن « ی » می مت 


#6 ۱ ۱ ح 
4 امرمثبت و منفی مصدرهای زیر را بگویید. 


دیدن (بین): بردن(بر): 

شستن(شوی): ایستادن(ایست): 

گفتن(گو [ی]): صحبت کردن(صحبت کن): 
فراگرفتن (فراگیر): برداشتن(بردار: 
آوردن(آور: افکندن(افکن): 
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ی به امرمنفی تبدیل کنید. 

۱ .در نوشتن تکلیف‌هایم کوتاهی کردم. 

ادر لباس‌های کثیف را در کمد گذاشت. 
Sl‏ سا تن نس 
۴.بعضی از پدر و مادرها بین فرزندانشان فرق می‌گذارند. 
۵.او زباله‌ها را در خیابان می‌انداخت. 


۶.شما زیاد حرف می‌زنید. 


8*7 جمله‌ها را با واژه‌های داخل کمانک کامل کنید. 

(تماشا نکنید؛ خجالت نکش؛ کوتاهی نکن؛ نخورید؛ برنگرد؛ دراز نکنید) 
ا شرک رار سوال تردن در رگا مر مس 
۲.بعد از خوردن میوه» آب و چای .. 


۵.استاد گفت: درس‌هایتان را بخوانید و زیاد تلویزیون ..... 


8 لطفاً مانند نمونه تبدیل کنید. 


۱.دوستم در دوختن لباس بسیار تجریه دارد: ............ 


١‏ ات ار فهای تارها ,ها نا کی ستاو مدوب وی سس و و دی موی 


۳.دکتر جوادی در معالجه و درمان بیماران دقّت و 


سنہ سیب 








در این درس می‌اموزیم: . 
جویان دروغ‌گو 


در زمان قدیم ؛ چوپانی دود 


٩‏ دروغ‌گو (دروغ‌گویی)؛ گرگ؛ گوسفند؛ به‌سوی؛ بالاخره؛ باز به همین 
دلیل؛ سود؛ داستان؛ اثر؛ آثار؛ در این‌باره؛ زنهار؛ به‌جز؛ هرجند؛ ضرر؛ گفتار. 
فریاد زدن؛ خیال کردن؛ راست گفتن؛ نصیحت کردن؛ آزار دادن؛ گوش 
دادن؛ حمله کردن؛ داد زدن؛ اعتنا کردن؛ پاره پاره کردن؛ پشیمان (شدن)؛ 


دور ماندن؛ نهی کردن. 


9 مخور؛ مگو... 


6 ولی؛ اما 








چویان دروغ‌گو 





در زمان قدیم. چوپانی بود که گاهی بی‌سبب فریاد می‌زد: گرگ آمد! گرگ آمد! 

مردم که خیال می‌کردند او راست می‌گوید. برای نجات او و گوسفندانش به سوی او می‌دویدند. ولی 
می‌دیدند آن‌جا گرگی نیست. چوپان می‌خندید و مردم می‌فهمیدند که او دوباره دروغ می‌گوید. 
دوستانش او را نصیحت می‌کردند که دروغ نگو؛ با دروغ‌هایت مردم را آزارنده؛ اما او گوش نمی‌داد. 
بالاخره روزی گرگ به گوسفندان حمله کرد؛ چوپان به این طرف و آن طرف می‌دوید و داد می‌زد: 
گگ! کک! 

اما مردم به فریادهای او اعتنا نکردند و فکرکردند که باز هم دروغ می‌گوید؛ به همین دلیل به کمک 
او نرفتند. در آن روز. گرگ تعدادی از گوسفندانش را پاره پاره کرد. چوپان دروغ‌گو از کارش پشیمان شد؛ 
اما یشیمانی برایش سودی نداشت. 
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درس دهم - چوپان دروغ‌گو 








همان‌طور که ازاین داستان فهمیدید. دروغ‌گفتن آثار بدی دارد؛ به همین دلیل. اسلام برای دورماندن 
اجان واتار ید دروغ‌گویی همه را از آن نهی ھی کت : امام حسن عسکری سل دراین‌باره می‌فرمایند: 


«(همه‌ی) بدی‌ها را در یک خانه گذاشتند و کلید آن خانه دروغ است.» 


زنهار مگو سخن به جز راست هر جچند تو را دران ضررهاست 
گفتاردروغ را اثرنیست جیزی زدروغ زشت تر نیست 





۲.سبب دویدن مردم به سوی جوپان چه بود؟ 


۳.مردم به چوپان چه نصیحتی می‌کردند؟ 


۴.جوپان از جه کاری پشیمان شد؟ جرا؟ 


۵.مام حسن عسکری مله درباره‌ی دروغ گفتن چه فرمودند؟ 
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@ دروغ گفتن: دروغ‌گویی ' 


8 کتاب فروش, کتابی را پنج هزار تومان خرید. اما به دروغ به مشتری‌اش گفت: من این کتاب را 
هشت هزار تومان خریدم و ده هزار تومان می‌فروشم. 


* برادربزرگم به من گفت: فردا تو را به پارک می‌برم. ولی این کار را نکرد؛ به او گفتم:چرا دروغ گفتی ؟! 


6 دروغ‌گو: کسی که دروغ می‌گوید. 
# السان دروغگو معمولا حرف‌های دروعش رأ فراموش می‌کند . 


# حمید دروغگو نیست؛ چون وقتی مطالعه نمی‌کند. به استاد می‌گوید: ببخشید! من مطالعه نکردم. 


8 فریاد زدن: داد زدن؛ چیزی را با صدای بلند گفتن 


# هنگامی که خواب بدی دیدم. فریاد زدم و از خواب بیدار شدم. 

# آهسته سخن بگو و داد نزن. 

8 گرگ 

# برادران یوسف او را در جاه انداختند و به دروغ گفنند: گرگ یوسف را خورد. 


# گرگ ها خوردن گوشت گوسفند را دوست دارند. 


6 خیال کردن 
# دوستم سی سال دارد. اما جون موهای سرش سفید است. همه خیال می‌کنند سن او زیاد است. 
# قبل ازامدن به ایران خیال می‌کردم یاد گرفتن زبان فارسی خیلی مشکل است؛ اما پس از مدت 
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8 راست گفتن: مخالف دروغ گفتن 
# پیامبر اسلام. حضرت محمد نی هميشه راست می‌گفت و از دروغ گفتن پرهیزمی‌کرد. 


# حمید در دادگاه قسم خورد که راست می‌گوید. 


# درروزعید قربان. حاجی‌ها در مکه گوسفند ذبح می‌کنند. 


6 به سوی ... : به طرق ... 


8 نصیحت کردن: سخنی که به دیگران می‌گوییم تا آن‌ها را از بدی‌ها دور کنیم یا به کار خوب تشویق نماییم. 
وقتی به ایران می‌امدم» پدرم مرا E‏ کرداو a ET‏ خوب درس بخوان:و از دوستتان بد 
دوری کن. 


# دوستم را نصیحت کردم و به او گفتم: سیگارنکش؛ چون سیگار برای سلامتی خوب نیست. 


8 آزار دادن: وقتی چیزی با کاری شما را خیلی ناراحت می‌کند. آزارتان می‌دهد. 
# صدای بلند تلویزیون و خنده‌های دوستانم در اتاق مرا آزارمی‌دهد. 


# جورابتان را هرروز بشویید؛ چون بوی بد ان دیگران را آزار می‌دهد. 


8 گوش دادن:۱. با دقت صدایی را شنیدن ۲. قبول کردن حرف کسی و انجام دادن آن 


¥ هیچ‌کس حرف نمی زد و همه به صحبت‌های معا کر می‌دادند. 


# یه سفارش‌های پزشک گوش دادم 9 دارو ها رأ سر ساعت خوردم تا خوب شدم . 
# یکی از هم‌کلاسی‌هایم به نصیحت‌های استاد گوش نداد؛ به همین دلیل در امتحان ا شنت 
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# مذّت سه ماه برای خریدن خانه تلاش کردم؛ بالاخره یک خانه‌ی خوب انتخاب کردم و خریدم. 


* من دو بار کتاب دوم را امتحان دادم و قبول نشدم؛ اما بالاخره بار سوم در آمتحان کتاب دوم قبول شدم. 


8 حمله کردن 
# شیر به آهو حمله کرد و او را گرفت و خورد. 
# آمریکا با بمب اتم به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن حمله کرد. 


8 اعتنا کردن 
¥ پروین جون از دوستش ناراحت بود وقتی او را در خیابان دید. به او اعتنا نکرد. 


# مردی می‌گفت: من فقیرم؛ بعضی چون می‌دانستند او دروغ می‌گوید. به او اعتنا نکردند. 


8 باز: دوباره؛ برای بیان تکرار چیزی یا کاری 
# سه روز قبل سردرد داشتم و خوب شدم؛ اما امروز باز سرم درد گرفت . 


# دوستم دیروزدیر به کلاس امه امروزوقتی رامد اکا با ناراحتی به او گفت: جرا باز دیر آمدی؟ 


8 به همین دلیل: به همین سبب 
# فاطمه دیروزسرما خورد؛ به همین دلیل به کلاس نیامد. 


¥ دوستم در کتاب دوم قبول نشند؛ یه همین دلیل دوباره اف دوم را می خواند. 
8 پاره پاره کردن 


* درتلویزیون دیدم گرگی به خرگوشی حمله کرد. او را پاره پاره کرد و خورد. 


8 یشیمان: ناراحت شدن از کاری که قبلا انجام دادیم یا انجام ندادیم. 
# کسی که از جوانی خود به خوبی استفاده نکند. هنگام پیری پشیمان می‌شود. 
# به نصیحت استادم درباره‌ی خوب درس خواندن گوش ندادم و در امتحان قبول نشدم؛ الان خیلی 


۰+۰ ٠ e 
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ê‏ سود 
# هادی ماشینش را پانزده میلیون خرید و یک ماه بعد شانزده میلیون فروخت؛ او یک میلیون تومان سود کرد. 


# به نظر شما فراگیری زبان فارسی چه سودی برایتان دارد؟ 


0 داستان 
# داستان زند؟ شرت بو سف رش از داستان‌های زسای قرآن است. 
ن ز حصرت یو یحی از ن‌های زیبای قران 


# من دردوران نوجوانی به خواندن کتاب‌های داستان خیلی علاقه داشتم. 


8 آثار: جمع اثر 
۰ هر کار خوب یا بدی آثاری دارد و اثرسیگار کشیدن بیماری و آزار دادن دیگران است . 


#8 چاق شدن یکی از آثارزیاد غذا خوردن است. 


0 دور ماندن 
# ما برای دور ماندن از بیماری‌ها ورزش می‌کنیم» غذای خوب می‌خوریم و بدن و لباسمان را 


# من برای دور ماندن از بیماری و جاق شدن هر روز یک ساعت ورزش می‌کنم . 


8 نهی کردن 
¥ خداوند ما را از دروغ گفتن نهی می‌کند. 


8 دراین‌باره: درباره‌ی این 

# معلم درباره‌ی دروغ صحبت کرد و به ما گفت دراین‌باره یک گفت‌وگو بنویسید. 

¥ وقتی دوستم از من درباره‌ی ورزش کشتی سوال کرد. به او گفتم: من در این‌باره جیزی نمی‌دانم . 
8 به‌جز: غیراز 

# همه‌ی دانش‌آموزان دیروزبه کلاس آمدند. به‌جزسعید که به سبب بیماری به کلاس نیامد. 





8 هرجند 


# هرچند دوربودن از خانواده سخت است, من به خاطردرس خواندن این دوری را قبول می‌کنم. 


# هرجند استاد حالش خوب نبود. به کلاس آمد. 


@ ضرر 


# زیاد خوردن نوشابه و شیرینی برای سلامتی بدن ضرردارد و انسان را بیمار می‌کند. 


# میوه فروش به سبب خراب شدن میوه‌هایش ضرر کرد. 


۳ گفتار: سخن 


# من هر روز دو صفحه قران می‌خوانم؛ جون گفتار خداوند بسیار زیبا است. 


# دراموزش زبان. گوش کردن و صحبت کردن زیاد خوب است؛ چون سبب بهتر شدن گفتار می‌شود. 





حمله كردن ر دفاع کردن 
م سود ۶( ضرر / زیان 
خندیدن.. ۶و گریه کردن 
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ر فریاد زدن(دادزدن) 2 آرام حرف زدن 
ر اعتنا کردن 
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«مخور» : «نخور» 


«مرو» : «نرو» 


«مخواه» : «نخواه» 


«مزن» : «نزن) 


«فکر مُکن» «فکرنکن» 


2 در زمان گذشته از «م» هم به عنوان حرف منفی‌ساز در فعل‌های امراستفاده می‌کردند. 





۳.جواد یک ماه انس که در نانوایی کار می‌کند؛ او در یختن نان بی نجربه ی 


4 


پیشوند «با»» «بی» 
باعلاقه 
ل 
شخصی که به جیزی با کسی علاقه دارد. 
باخبر 
ب 
کسی که از جیزی یا شخصی خبر دارد. 


مثال: «باادب» یعنی کسی که ادب دارد؛ مخالف آن «بی‌ادب» است . 


بانظم بادقت 


باتجربه باتقوا 


و 
بی خبر 
ر 
یافایده باعلاقه 
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من پرتقال دوست دارم ولی نارنگی دوست ندارم . 


خانه‌ی من کوچک است. اما خانه‌ی برادرم بزرگ ات 


دوستم ثروت مند است. اما هیچ وقت لباس‌های گران قیمت نمی‌پوشد. 


ا وقنی درباره‌ی دو موضوع مخالف هم صحبت می‌کنيم یا می‌خواهیم جمله‌ی قبل را بیشتر 


توضیح دهیم. از حرف‌های ربط «ولی» و «اما» استفاده می‌کنيم. 


اک ات امو وان د ب هس کل س ده اما ادن اسان اس 

۲.من درایران زندگی می‌کنم» ولی برادرم در جین زندگی می‌کند. 

۴.دوستم من را صدا زد» ولی من متوجه نشدم. 

۴.برادرم به کارهای فّی علاقه‌مند است. اما من به این کارها علاقه ندارم. 

۵. ما خداوند را نمی‌بينيم اما خداوند مارا می‌بیند و از کارهای ما باخبر است. 
۶و به برادرش بی‌احترامی کرد. ولی الان پشیمان است . 
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هج جمله‌های زیررا به زمان داخل پرانتزتبدیل کنید. 

۱و هميشه با ادب می‌نشست. (فعل امر) 

۲ .من بلافاصله پس ازتمام شدن کلاس به خانه برمی‌گردم. (ماضی استمراری) 
۳.سرانجام فصل تابستان تمام شد و فصل پاییزاز راه رسید. (مضارع اخباری) 
۴.هیچ‌وقت به کسی دروغ نگو. (ماضی ساده) 


#3 جمله‌های زیررا با واژه‌ی مناسب کامل کنید. 
۱.در زمستان هوا سرد است. اما در تابستان ۱ 


۴.من علاوه برزبان فارسی. عربی هم می‌دانم. ولی دوستم زبان عربی را ........ 


9 جمله‌های زیر را تصحیح کنید. 

۱.دوستم سعید خیلی باادب دارد. 

۲.آن‌ها ا زآمدن من به ایران باخبر دارند. 

۳.من به زبان فارسی بسیار علاقه هستم. 

۴.ورزش کردن برای سلامتی انسان فایده است. 

۵ .کسی که بی‌نظم دارد. در کارهایش موفق نمی‌شود. 
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تل 


مرخصی 
نزدیک ظهر بود که از دانش‌گاه ... 


خسته؛ ناگهان؛ گوشیی؛ تنیبحه؛ رضایت؛ موضوع؛ ولادت؛ مسئول؛ 


سا 
مرخصی؛ برگه‌ی مرخصی؛ مشخصات؛ TT‏ را ی صحن؛ نورانی؛ 
توا 





اجازه گرفتدن؛ قصد داشتن؛ عقب افتادن؛ تحویل دادن؛ تهیه کردن؛ 


. بودن‎ SS 





۵ مضارع التزامی 





a‏ 77 داش گاه ۳ et‏ 773 خسته بودم. . لباس‌هایم راد رآوردم و به جالباسی آویزان 


کردم. روی تخت دراز کشیدم. می‌خواستم کمی استراحت کنم که ناگهان تلفن خانه زنگ زد. گوشی 
را برداشتم. دوستم ابراهیم بود. پس از سلام و احوال‌پرسی گفت: مهدی ! می‌خواهم برای زیارت امام 
رضاع اة به مشهد بروم. اما تنها هستم؛ خیلی دوست دارم شما هم با من بیایی. 

پرسیدم: کی می‌خواهی بروی؟ پاسخ داد: تصمیم دارم دوشنبه‌ی هفته‌ی بعد - که روز تولد امام 
رضا ا است- در مشهد باشم. گفتم: من هم خیلی دوست دارم به مشهد بیایم. ولی لازم است به 
پدرو مادرم بگویم وازدانش‌گاه هم اجازه بگیرم. 

ابراهیم گفت: پس کارهایت را زود انجام بده و نتیجه را به من بگو. پس از خداحافظی با ابراهیم 
بلافاصله با مادرم صحبت کردم و پس از رضایت ایشان. به پدرم زنگ زدم و موضوع را به ايشان گفتم. 





پدرم پرسید: کی و با چه کسی می‌خواهی بروی؟ گفتم: قصد دارم هفته‌ی بعد که ولادت امام رضا 2 
است. با دوستم ابراهیم بروم. پدرم گفت:برو ابراهیم جوان خوبی است. فراموش نکن که پس از 
برگشتن باید بیشترتلاش کنی تا از درس‌هایت عقب نیفتی! 

سپس به دانش‌گاه رفتم. از مسئول آموزش یک برگه‌ی مرخصی گرفتم و پس از نوشتن مشخصاتم آن را 


به او تحویل دادم. 
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ایشان پس ازتأیید و امضای برگه‌ی مرحُصی. در حالی که لبخند می‌زد. از روی صندلی بلند شد و با من 
دست داد و گفت: سلام مرا هم به امام رضا ءتلّة برسان و از طرف همه‌ی دوستان زیارت کن. 

پس از اجازه گرفتن از خانواده و دانش‌گاه. به ابراهیم زنگ زدم و گفتم: به لطف خدا همه‌ی کارها 
درست شد و من هم می‌توانم به مشهد بیایم. ابراهیم خوشحال شد و گفت: پس باید زود با اینترنت 
دو تا بلیت قطار تهیّه کنیم؛ چون ممکن است بلیت‌های مشهد به خاطر ایام ولادت زود تمام شود. 
سرانجام. تهیّه‌ی بلیت و مقذماتِ سفربه خوبی انجام شد و ما عصریک‌شنبه به مشهد رسیدیم. 


دیدن گنبد طلا و صحن‌های حرم نورانی و زیبای امام رضاع اة و جشن و شادی زائران در ایام میلاد 


E WI ۳:‏ 00550 -؛ 0 ti‏ ی 
و و وش نت ات کل 





۱.وقتی ابراهیم به دوستش مهدی زنگ زد. چه گفت؟ 
۲.پدرمهدی چه سفارشی به فرزندش کرد؟ 

۳.مسئول آموزش پس از تأیید برگه‌ی مرحْصی به مهدی چه گفت؟ 
۴.جرا آن‌ها می‌خواستند زود بلیت تهیّه کنند؟ 


۵.دیدن چه چیزهایی برای مهدی دیدنی و لذت بخش بود؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








a 








¥ 


# 


ِ خسته : انسان وقتی زیاد کار می‌کند. 2 خسته می‌ شود . 
دیروز از ساعت هفت صبح تا ده شب کار کردم و خیلی خسته شدم. 


انسان وقتی خسته می‌شود. باید استراحت کند. 


ناگهان: وقتی انتظار انجام کاری با چیزی ندارید و انجام می‌شود. 

برادر کوچکم در حال تماشای تلویزیون بود که ناگهان خوابش برد. 

من کنار خیابان پیاده می‌رفتم که ناگهان یک دوچرخه از کوچه وارد خیابان شد و با من برخورد کرد. 
گوشی 

وقتی تلفن زنگ می‌زند. برادر کوچکم زود گوشی را برمی‌دارد و می‌گوید: الو! سلام. بفرمایید. 

من تصمیم دارم در روز تولد مادرم یک گوشی تلفن همراه به ایشان هدیه بدهم. 

اجازه گرفتن 


زهرا حالش خوب نبود. او از معلمش اجازه گرفت و برای استراحت به خوایگاهش رفت . 
حامد قبل از رفتن به ورزش‌گاه برای اجازه گرفتن نزد مادرش رفت. ولی چون امتحان داشت. 


مادرش به او اجازه نداد. 
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دکتربه بیمار گفت: داروها را بخور و نتبجه اش را به من بگو که خوب شدی با نه. 
قبول شدن در امتحان نتیجه‌ی درس خواندن است. 
رضایت: قبول کردن چیزی با خوشحالی 


طلبه‌ها از برنامه‌های مدرسه رضایت دارند و می‌گویند: خوب است. 


وقتی که تصمیم گرفنم به ایران بیایم. پدر و مادرم رضایت کامل داشتند و من را به آامدن تشویق 


کردند. 


__دس‌بادمم-برقس 


8 موضوع: هرچیزی که انسان درباره‌ی آن صحبت با فکریا مطالعه کند. 
¥ موضوع سخنرانی استادمان «احترام یه پدر و مادر» اسھ. 


# موضوع درس یازدهم چه بود؟ موضوع این درس مرخصی و سفر به مشهد بود. 


8 عقب افتادن: عقب ماندن؛ وقتی کارها سروقت انجام نشود. انسان از دیگران عقب می‌افتد. 


# به خاطر سرماخوردگی. سه روز به کلاس نرفتم و در درس‌ها از هم‌کلاسی‌هایم عقب افتادم. 
¥ حمید در مسابقه‌ی دو و میدانی از دوستش عقب افتاد و نفر دوم شد . 


# مدیر مدرسه مسئول همه‌ی کارهای مدرسه است. 
# درخانه‌ی ماهر کس مسئول انجام دادن کاری است: برادرم مسئول خرید نان است. من مسئول 


آب داهن باغجه هستم و خواهرم مسئول تن کردن و جمع کردن سفره انیت 


8 مرخصی (گرفتن): اجازه گرفتن برای نرفتن به محل کار یا درس 
# به خاطربیماری من پدرم به مدرسه زنگ زد و از مدير مدرسه دو روز برایم مرخصی گرفت . 


# قصد دارم برای سفر زیارتی مکه و مدینه ده روز از محل کارم مرخصی بگیرم. 


8 برگه: یک ورق کاغذ 
# استاد سرساعت هشت برگه‌ی سوال‌های امتحان را به دانشجوها داد. 


# شماره تلفن دوست جدیدم را در یکی از برگه‌های دفتر تلفن نوشتم. 


8 تحویل دادن 
¥ هفته‌ی قبل از کتاب‌خانه‌ی دانش‌گاه دو کتاب گرفتم و امروزآن‌ها را باید به مسئول کتاب‌خانه 


# مادربزرگم به خاطر جشن تولدم هدیه‌ای فرستاد؛ پست چی آن را دیروز به خانه‌مان آورد و به من 
تحویل داد. 
ی es‏ ....... عقب افتادم © و ....... خی گرفتم رت یی ....... تحویل دادم 


رن فایس بد فان ۱ 





@ 
» 


# 


# 


# 


تأیید (کردن): گفتن با نشان دادن این که کاری یا سخنی درست است و شماآن را قبول دارید. 
آقای مدیر با امضا کردن برگه‌ی مرحُصی‌ام آن را تأیید کرد. 
برخی از انسان‌ها هنگام صحبت کردن دیگران سرشان را به نشانه‌ی تأیید تکان می‌دهند. 


تهنه کردن: خریدن پا آماده کردن و یا درست کردن چیزی. 
می‌خواهم برای تهیّه کردن وسایل منزل به فروش‌گاه مرکزی شهر بروم. 


برای نهیه ی شیرینی مقداری ارد. شکرو روغن لازم است . 


ممکن است: شاید 


معمولا هروقت هوا ابری می‌شود. باران می‌بارد؛ امروز هم هوا آبری است و ممکن است باران 


شود. 


ایام : روزها؛زمان؛ دوران 
ما معمولا در ایام درسی به مرخصی نمی‌رویم. 
بهترین دوران زندگی‌ام ایام کودکی و نوجوانی‌ام بود. 


میلاد: تولد ولادت 
مسلمانان میلاد پیامبر ا را حشن می‌گیرند. 


۰ 


هفدهم ربیع‌الاوّل روز ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد تیه است. 


مھ نب 


مقدمات 
وضوگرفتن یکی از مقدمات نماز است. 
برای یک مهمانی. مقدماتی مانند پختن غذا و تهیّه‌ی میوه و شیرینی لازم است. 


سر 


کنید 


مسجت هاو امام ادها معی لا گنه اتف 


گنبد حرم پیامب رت سبزاست و گنبد حرم امام علی س طلایی است . 


وس 
| 


درس بازدھم -مرقمں 


0 صحن: حياط حرم ها و مسجدهای بززگ 
¥ در حرم حضرت معصومه ‏ شش صحن بزرگ و کوجک وحجود دارد. 


# بزرگ‌ترین حرم درجهان. حرم امام رضا 3 است. این حرم بیش از ده صحن بزرگ دارد. 


8 نورانی: چیزپرنور و بسیار روشن 

# شبی که ماه کامل است. آسمان نورانی می‌شود. 
# خواندن قرآن قلب انسان را نورانی می‌کند. 

# چهره‌ی امام خامنه‌ای د بسیار نورانی است. 


8 زائران: «جمع زائره کسانی که برای زیارت به خانه‌ی خدا یا حرم پیامبران» امامان و امام‌زادگان می‌روند. 


# پس از پایان حج» زاثران خانه‌ی خدا به کشورهایشان برمی‌گردند. 


#٭ زائران حرم امام علی َه از کشورهای مختلف برای زیارت به شهر نجف می‌روند. 





آموزش فارسی به فارسی ۳ 





۵ 








۱ شاید یک هفته در این شهر بمانم. 


۲. تکته‌های درس را یادداشت کردم؛ چون ممکن است آن‌ها را فراموش کنم. 


۳ می‌خواهم کتاب‌ها را ازروی میزبردارم و در قفسه بگذارم. 


4 به فعل‌های بالا » مضارع التزامى «( میی‌گوييم . 


فعل «مضارع التزامی» را چگونه می سازیم ؟! 















































تت ۱ ۹ 
م مضارع التزامی مصدرهای زیر را بگویید. 
پوشیدن * ریختن * برداشتن ٭ بردن * عقب افتادن 
تحویل دادن * پرسیدن « اجازه گرفتن * اندیشیدن * آموختن 


۱ مضارع التزامی. کاری را به صورت شک و تردید یا التزام و یا آرزو در زمان حال یا آینده بیان می‌کند. 
شاید بروم؛ باید بروم؛ ای کاش بروم. 


در فعل‌های پیشوندی که با «ب» شروع می‌شوند. در ساخت مضارع التزامی و امر. حرف «ب» اضافه نمی‌شود: 
برگشتن * برگردم ۱0 ببرگردم ۳0 بربگردم ۶٩‏ 








در برخی از فعل‌های مرب که هو کرد آن‌ها کردن و شدن است. می‌توانيم در مضارع التزامی از «به استفاده نکنيم: 
شرکت بکند. * شرکت کند. 


"4 


درس یازدهم - مرخصی 









































من کک فردا به پارک بروم . 
احمد ممکن است امروز به خانه‌ی ما بیاید. 
فاطمه درس‌ها را زود بخواند. 

او احتمال دارد در مسابقه‌ی شنا شرکت کند. 

ما باید درباره‌ی نتیجه‌ی کارهای خود بیندیشیم . 
شما لازم است تکلیف‌هایتان را کامل بنویسید. 

هميشه سروقت در کلاس حاضر شوم. 

ما قصد داریم علوم اسلامی را فرا بگیریم و به دیگران آموزش دهیم. 


5 در حمله‌هایی که واژه‌های «شاید. ممکن است. باید و ...» وجود دارد. معمولا فعل اصلی به 


صورت التزامی می‌آید. 


شاید فردا به تبریز برویم. شاید فردا به تبریز ھی روم 


E ای ها‎ ۱ O 


احتمال دارد دو روز مرخصی بگیرم. احتمال دارد دو روز مرخصی می‌گیرم. 





آموزش فارسی به فارسی ۳ 


"i 








وة کامل کنید. 


۱ لازم است ما در درس‌ها به دوستانمان ........................... . [کمک کردن) 

۲. دانش‌جویان می‌خواهند پس‌فردا در مسابقه‌ی تیرآندازی ....................... . (شرکت کردن) 
۳ احتمال دارد ماه بعد برای زیارت امام حسین 0# به کریلا ........................... . (رفتن) 
۴ دوستم شاید ماه آینده به ایران | 


مدا امه ان ابد كاب ايان را ی ees‏ 


تک وهای ررر بارع ارا دیل 39 
۱.ما روز جمعه لباس‌هایمان را شستیم. 

.من دیروزبه پدر و مادرم زنگ زدم. 

۳. استادم گفت: قبل از انجام دادن هر کاری فکر کن. 
۴.ما تکلیف‌هایمان را خوب انجام می‌دهيم. 


۱.ما باید قران را می‌آموزیم . 

۲.شاید فردا به بازار می‌روم. 

۴.خواهش می‌کنم از این میوه‌ها می‌خورید. 
۴.احتمال دارد دوستانم فردا از مسافرت ببرگردند. 


۵.باید لباس‌ها را پس از خشک شدن از روی طناب برمی‌داریم . 


.۳ ۳ درس بازدهم - مرخصی 








در این درس می‌اموزیم: . 


انسان موجودی کنجکاو و جست‌وجوگر... 


٩‏ پیشرفت؛ موجود؛ کنجکاو؛ جست‌وجوگر؛ امروزه؛ فن‌آوری؛ پیشرفته؛ 
مقصد؛ به سرعت؛ اظلاعات؛ ماهواره؛ ارتباط؛ الکترونیک؛ مخصوص؛ ماهر 
مادی دعادت معن ی تارمن د. 

ناچار بودن؛ جست‌وجوکردن؛ پیدا کردن؛ آموختن؛ جابه‌جا کردن؛ 


9 مضارع التزامی منفی 





9 مضارع التزامی بودن و داشتن 








انسان موجودی کنجکاو و جست‌وجوگر است؛ او امروزه به وسیله‌ی فن‌آوری‌های جدید می‌تواند 
کارهایی انجام دهد که در گذشته نمی‌توانست. 

رصان خیم انسان‌ها ناسا رنه یاده بے مسائرت روند اا جرا ا تے ماو ای کرو ام 
استفاده کنند و مذت زیادی درراه باشند؛ اما امروزه با ساختن وسایل پیشرفته‌ای. مانند هواپیما. 
قطار کشتی و... می‌توانند در زمان کوتاهی به مقصد برسند. 

امروزه ما می‌توانیم به وسیله‌ی رایانه هر چیزی را که می‌خواهیم. در زمان کوتاهی جست وجوکنیم؛ 


به سرعت کتابی را در یک کتاب خانه‌ی بزرگ پیدا کنیم. علم و دانش بیاموزیم. اظلاعات را جابه جا 


کنیم, خرید و فروش نماییم و ... 
دراین زمان افراد می‌توانند با وسایل مختلف الکترونیکی مانند رادیو, تلویزیون. تلفن» رایانه و ماهواره 


با هم ارتباط داشته باشند, از حال هم باخبر شوند و از دانش و تجربه ی یکدیگر استفاده نمایند. با 


تن 


درس دوازدهم - پیشرفت 








استفاده از پست الکترونیک (ایمیل) نامه‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان و به هرجا که می‌خواهند 
و درمذتی طولانی به مقصد می‌رساندند. 
آیا و پیشرفت‌های مادی به تنهایی دام خوشبختی و سعادت بش ر کافی اسٹت؟ یا علاوه براین‌ها 





۲.مسافرت در زمان قدیم و حال جه فرق‌هایی دارد؟ 
۳.انسان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت به چه چیزی نیازمند است؟ 


۴.آمروزه به وسیله‌ی رایانه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ 


رن فایس بد فار 








پیشرفت (کردن): بهترشدن از قبل (در علم. کار و...) 


# درامتحان کتاب اوّل. نمره‌ی ۷۰ گرفتم و در کتاب دوم نمره‌ی من ٩۰‏ شد. استاد گفت: خوب پیشرفت کردی! 


# بعضي از کشورها پیشرفته و تعدادی درحال پیشرفت هستند. 


@ موجود! (جمع: موجودات) چیزهایی که وجود دارند؛ مانند اسان زمین » حیوان انسان و ...۰ 
# کوه موجود بی‌جان و درخت موجود جان‌دار است. 


8 دشرا موود ات ماد ماد اسا ها عبات کاهای عون داز 


کنجکاو: کسی که دوست دارد هر چیزی را بداند و بفهمد. 
# بچه‌های باهوش بسیار کنجکاوند و درباره‌ی همه چیزاز بزرگ‌ترها سوال می‌کنند. 


# کنجکاوی سبب پیشرفت انسان درعلم و دانش می‌شود. 


6 پیدا کردن 
# دیروزدر خیابان یک کیف پول پیدا کردم که با شماره تلفن داخل آن صاحبش را پیدا کردم. 
٭ ااا ال ی هکس ای کی امت سس یک سات ماهد ایا 


8 جست وجو کردن ": تلاش و کوشش برای پیدا کردن چیزی یا کسی 
# دراینترنت جست وجو کردم تا روایتی درباره‌ی مسواک زدن پیدا کنم. 


۱. موجود است: وجود دارد. (دراین فروش‌گاه. ماهی موجود است = در این فروش‌گاه. ماهی وجود دارد.) 


۲. گاهی «جستوجو» ر به شکل «جستجو» می‌نویسیم. 


9 جست وجوگر: کسی که به دنبال پیدا کردن جیزی است. 

¥ انسان‌های کنجکاو. افرادی جست وجوگرند . 

# انسان‌های حست وجوگر همیشه به دنبال پاسخ پرسش‌های خود هستند. 
8 امروزه: زمان و دورانی که درآن زندگی می‌کنیم. 

# مسافرت در گذشته. سخت بود؛ امّا امروزه با استفاده از هواپیما آسان است. 


8 امروزه بیشترکارخانه‌ها کارهایشان را با رایانه انجام می‌دهند. 
8 فن‌آوری ' 

¥ در ساخت هواپیما 9 2 کشت های بزرگ ازفن‌آوری‌های ی پیشرفته استفاده می شود. 

ê‏ ناچار بودن 

4 اا خاب امک ا جام سا باه نا کس ادا رود 


# به خاطر فقیر بودن خانواده‌ام از کودکی ناچار بودم هم کار کنم و هم درس بخوانم. 


# وقتی به مقصد رسیدم. کرایه‌ی تاکسی را به راننده دادم . 

® به سرعت: زود؛ کاری که در زمان کوتاهی انجام شود. 

# درمسابقه‌ی دو و میدانی همه‌ی ورزش‌کاران به سرعت می‌دوند. 
® آموختن: یاد گرفتن؛ یاد دادن 


# ماد ر حال آموختن زبان فارسی هستیم. 


۰ پیامبر اسلام عه فرمودند: شتا کردن. اسب سواری و تیراندازی ر به فرزندان خود بیاموزید. 


رن دب با ۱ 


۱. فن‌آوری: تکنولوژی. 





8 اظلاعات: علم و دانش انسان درباره‌ی چیزهای گوناگون 

# دشمنان اسلام در خبرهایشان اظلاعات دروغ و نادرستی به مردم جهان می‌دهند. 

8 جابه‌جاکردن: بردن چیزی از جایی به جای دیگر 

# هواییما و قطار مسافران را از شهری به شهردیگریا از کشوری به کشور دیگر جابه جا می‌کنند. 
2 اگر حرف اوّل و سوم «شیر» ۳ حایه‌حا کنید. می شود «ریش» ۰ 

۳ ماهواره 

# برنامه‌های ماهواره را می‌توانيم به وسیله‌ی تلویزیون ببینیم. 

8 ارتباط 

# من باسه نفرازدوستان دوران کودکی‌ام ارتباط دارم. با یکی ازآن‌ها به وسیله‌ی تلفن ارتباط دارم 
و با دو نفردیگررفت وآمد خانوادگی دارم. 

# نادر تنها زندگی می‌کند و به خانه‌ی کسی نمی‌رود؛ او با هیچ‌کس ارتباط ندارد. 

9 الکترونیکی: (یست الکترونیک: ایمیل) 

# فروشگاه کوثر وسایل مختلف الکترونیکی مانند رایانه. رادیو و تلویزیون می‌فروشد. 

# سه روز قبل به وسیله‌ی پست الکترونیک (ایمیل) از حال خانواده‌ام باخبر شدم. 

8 فرستادن: رساندن چیزی به کسی به وسیله‌ی شخصی دیگر یا از راهی دیگر 


# من به مناسبت روز ماد هدیه‌ای را برای مادرم خریدم و با پست برای ایشان فرستادم. 


¥ «ویلجر» مخصوص حایه‌جا درخ بیماران ا 


8 ماهر: کسی که در کاری تجربه‌ی زیادی دارد و می‌تواند آن را به خوبی انجام دهد. 
# مادرم آشپزی ماهراست. او غذاهای خوش مزه و گوناگونی می‌پزد. 


# خواهرم زینب به نقاشی علاقه دارد. امّا دراین کار ماهرنیست. او می‌خواهد به کلاس نقاشی برود. 

1 ماذای و معنوی 

# زندگی انسان دو بخش دارد:۱. مادی» مانند خوردن و خوابیدن؛ ۲. معنوی. مانند نماز خواندن» 
دروغ نگفتن و خدمت به دیگران. 

# انسان برای موقت درزندگی؛ هم به پیشرفت مادی نیازدارد و هم به پیشرفت معنوی. 

8 نبازمند: فقیر 

# همه‌ی انسان‌ها به لطف و کمک خدا نیازمند هستند. 

# دوستم تصادف کرد و خون زیادی از بدنش رفت؛ او الان به خون نیازمند است. 

8 سعادت : خوش‌بختی 


# سعادت اتسان درداشتن پول و تروت زیاد نیست؛ سعادت انسان به علم و تقوا ام 


# پدرم هميشه برای سعادت و خوش‌بختی من دعا می‌کرد؛ به همین سبب الان زندگی خوبی دارم . 





آموزش فارسی به فارسی ۳ 



























ووووووو وووو و وو وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 6 2 ۳ 


۱.من شاید فردا به اداره نروم . 
۲ .و دیشب دیرخوابید؛ فکرمی‌کنم صبح زود بیدار نشود. 
۴.شاید برادرم این پیراهن صورتی را نبسندد. 

۴.دوستم به خاطربیماری احتمال دارد فردا به کلاس نیاید. 
۵.من آمروزبه مسافرت می‌روم و شاید تا هفته‌ی بعد برنگردم. 


2 فعل‌های بالا «مضارع التزامی منفی» هستند. 


فعل «مضارع التزامی منفی» را چگونه می سازیم ؟ ' 





2+ بن مضارع + شناسه‌ی مضارع = مضارع التزامی منفی 








a 
o1 


مضارع التزامی منفی مصدرهای زیر را بگویید. 
جابه‌جا کردن * فرستادن + آموختن + انجام‌دادن + خواستن 
حرف زدن * عقب افتادن * خندیدن * پشیمان‌شدن + آوردن 
۱. درفعل‌هایی مانند مضارع التامی و ام رکه تکواژ«ب» برسرآن می‌آید. هنگام منفی کردن. «ب» حذف می‌شود و «ذ» برسربن مضارع می‌آید. 


مثال: رفتن * بروم * نروم * برو * نرو 


درس دوازدهم - پیشرفت 
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۱.ما نباید به دیگران دروغ بگوییم. 


۲.من دوست ندارم کارهایم را دیگران انجام دهند. 


۶ درمضارع التزامی گاهی به جای منفی کردن فعل. قید را به صورت منفی می‌اوریم . 





۱. شاید کتاب در کیفم باشد. 


۲. همه‌ی پدرها دوست دارند فرزندانشان باادب باشند. 
۳ احتمال دارد برادرم کتاب چهارم را داشته باشد. 
۴. فکرمی‌کنم خواهرم فردا مهمان داشته باشد. 
فعل‌های بالا «مضارع التزامی» از مصدر «بودن» و «داشتن» هستند که به شکل زیر صرف می شوند: 


مضارع التزامی بودن: | باشم اش باشد اب باشیذ باشند 





مضارع التزامی داشتن: | داشته باشم | داشته باشی | داشته باشد | داشته باشیم | داشته باشید | داشته باشند 








۶ در مضارع التزامی منفی از مصدر داشتن. «ن» نفی به جزء اوّل فعل اضافه می‌شود و در صورت 


اضافه‌شدن آن به جزء دوم غلط است . 


من شاید خودکار قرمز نداشته باشم . 7 من شاید خودکار قرمز داشته نباشم. 
قکر می‌کنم جواد ماشین نداشته باشد. ۷ فکر می‌کنم جواد ماشین داشته نباشد. 
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۱.ما هفته‌ی بعد امتحان داریم. (مضارع التزامی منفی) 
۲.خانه‌ی جواد کوجک بود و زیاد اتاق نداشت. (مضارع التزامی منفی) 
۳.برادرم هوای بارانی و برفی را بسیار دوست دارد. (مضارع التزامی مثبت) 


38 کامل کنید. 
۲ رھ اس ران گا رسے را نگ وی مضه سم مسیون سل( گرا کک 


ااال یر و مسا نم ھی و ورد ی ا 


۱. محمدهادی دوست دارد در کارخانه‌ی عمویش کار کرد. 
۲.احتمال دارد فاطمه و کوثر در خانه نبودند. 

۳.شما نباید وسایل دیگران را بدون اجازه برمی‌دارید. 

۴. جوانان بايد خوب درس خواندند. 


۵. دانش‌جوها لازم اس افرادی کنحکاوند. 





دراین درس می‌آموزیم: 


جشن تود 





محسن و لیلا هر روز همراه پدر و مادرشان... . 


٩‏ اصلا؛ حواس؛ حواس پرتی؛ سرگرم؛ پخت وپز؛ کیک؛ مهمانی؛ تعخب؛ چه 
سا ور و lT‏ 





#به خود امدن؛ معذرت خواهی کردن؛ جراغانی کردن؛ مشورت کردن؛ 


تعریف کردن. 


۵ مضارع مستمر 
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محسن و لیلا هر روز همرآه پدر و مادرشان به مدرسه می‌رفتند. در یکی از روزها هنگام پیاده شدن 
از ماشین. مادرشان گفت: بچه‌ها من دارم به خانه‌ی پدربزرگ می‌روم؛ شما هم پس از تمام شدن 
کلاستان به آن‌جا بيایید. 

بجه‌ها خداحافظی کردند و با خوشحالی بد مدرسهة رنه آن‌ها ما ات یشک ر فکرشان هو خانهی 
بدربزرگ بود. در یکی از ساعت‌ها استاد در حال سوّال کردن از شاگردان بود که نوبت به لیلا رسید. لیلا 
را صدا زد؛ اما او اصلاً متوجه نشد. 

معلم گفت: لیلا! حواست کجاست؟! داری به چه فکرمی‌کنی؟ لیلا ناگهان به خود آمد و به خاطر 
حواس پرتی‌اش خحالت کشید و از استاد معذرت‌خواهی کرد. 

لیلا و برادرش بعد از تعطیل شدن مدرسه با تاکسی به خانه‌ی پدربزرگ رفتند. هنگام ورود به خانه 
متوجه شدند آن‌جاشلوغ است و هر کس سرگرم کاری است: خاله سارا دارد حياط را جارو می‌کند؛ 


نش 


درس سیزدهم - جشن تولد 








دایی رضا با پسرش حسین دارند باغچه را تمیزمی‌کنند؛ پسرخاله‌ها با هم دارند حياط خانه را چراغانی 
می‌کنند؛ خاله زهرا و دخترخاله نرگس هم دارند آشپزخانه را مرئب می‌کنند و وسایل پخت وپزو شیرپنی 
و کیک را آماده می‌کنند؛ مادر بزرگ هم دارد با تلفن بعضی را به مهمانی دعوت می‌کند. 


لیلا با تعخب از مادرش پرسید: مامان جه خبراست ؟! جه کار دارید می‌کنید؟ او با لبخند پاسخ داد: 


فقي کب لد ید یری ات او مهاد سال م شون به همین خاط دا ریم مت لا بآ 


حشن ل او آماده می‌کنیم . 





لیلا به برادرش گفت: پس ما هم باید زودتر به بازار برویم تا برای بابابزرگ هدیه بخریم. محسن گفت: 
نه. صب ر کنیم تا بابا از اداره بیاید» بعد با او مشورت می‌کنیم و هدیه‌ی مناسب می‌خریم. 
ساعت چهار بعدازظهروقتی که پدرشان ازاداره برگشت. پیش او رفنند و پس از سلام و احوال‌پرسی 


گفتند: بابا! به نظرشما برای پدربزرگ چه چیزی بخریم؟ 
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سفید از طرف لیلاء یک دوره تفسیرقرآن از طرف بابا و یک انگشتر عقیق از طرف مادر تهیّه کنند و در 
مراسم جشن تولد به پدربزرگ هدیه بدهند. 

آن شب. شبی خوب و به یادماندنی بود. پدر بزرگ مقداری از خاطرات گذشته‌اش را برای فرزندان و 
نوه‌هایش تعریف کرد. او در پایان جشن از همه سپاس‌گزاری و تشگُرنمود و برای سلامتی خانواده‌اش 


دعا کرد. 





۱.هنگامی که بجه‌ها از ماشین پیاده می‌شدند. مادرشان به آن‌ها جه گفت؟ 


لا هو ا او هد 


۳.بچه‌ها هنگام ورود به خانه‌ی پدربزرگ متوجه چه چیزی شدند؟ 


۴.ان‌ها برای پدر بزرگ چه هدیه‌هایی خریدند؟ 


درس سیزدهم - جشن تولد 
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@ اصلا: هیچ وقت : هرگز 


٭ من نیم ساعت قبل ناهار خوردم و الان اصلاً گرسنه نیستم. 


# دو ماه قبل اصلاً نمی‌توانستم فارسی صحبت کنم؛ ولی الان می‌توانم. 


1 حواس: توه دقت؛ وقتی به چیزی توجه و دقت می‌کنید. حواستان به آن چیزهست. 
# استاد گفت: جواد! جرا جند روزاست حواست در کلاس نیست؟ جواد گفت: ببخشید استاد! مادرم 


9 حواس پرتی: حواس کسی پرت بودن؛ توجه و دقت نداشتن به چیزی 
¥ با راننده حرف نزنید؛ چون ممکن است حواسش برت شود و به خاطر حواس‌پرتی تصادف کند. 
# به خاطر حواس‌پرتی زیاد به جای خودکار و مداد. مسواکم را در کیف گذاشتم و به مدرسه آوردم ! 


# لیلا! فردا امتحان دارم؛ لطفا تلویزیون را خاموش کن؛ حواسم را پرت می‌کند. 


7 به خود آمدن: از حالت حواس پرتی بیرون آمدن و دوباره توجه کردن 

# حواس دوستم پرت بود؛ سه. چهار بار او را صدا زدم تا به خود آمد و گفت: بله. بله! 

# هنگامی که سرچهار راه جراغ سبزشد. ماشین لون حرکت می کرڈ؛ بوق زدم راننده‌اش به 
خود آمد و حرکت کرد. 


# ازپنجره‌ی کلاس به پرندگان نگاه می‌کردم که با صدای بلند استاد به خود آمدم. 


8 معذرت خواهی کردن : وقتی از کسی می‌خواهیم که ما را ببخشد. از او معذرت خواهی می‌کنیم . 
# به خاطردیرآمدن به کلاس از استاد معذرت‌خواهی کردم و گفتم: ببخشید. 


# هواپیما نیم ساعت دير حرکت کرد؛ به همین سبب خلبان از مسافران معذرت خواست. 


0 ....... معذرت خواهی کردم. 
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سرگرم: درحال انجام دادن کاری 
بخه‌ها سرگرم بازی هستند و مادرشان در حال آماده کردن غذا است. 


سرگرم تماشای مسابقه‌ی فوتبال بودم که مادرم مرا صدا زد و گفت: برو نان بخر. 


چراغانی کردن 
درهمه‌ی کشورها معمولاً درآغاز سال جدید و جشن‌ها خیابان‌ها را با لامپ‌های رنگارنگ چراغانی 


# 





زیبا و رنگارنگ چراغانی می‌کنند و جشن می‌گیرند. 


@ 
۰ 


¥ 


یخت وپز: پختن و درست کردن غذا و ... 


اشیزخانه جای یخت و پزغذا است. 


دیشب میهمان داشتیم ؛ من در پخت و پزغذا به مادرم کمک کردم . 


کیک: شیرینی ای است که با آرد. تخم مرغ» شیر شکرو ... درست می‌کنند. 
برای جشن تولد برادرم یک کیک بزرگ خریدم و چهارده شمع کنار ان گذاشتم. 


برادرم کیک تولد را برید و بین مهمان‌ها تقسیم کرد. 


مهمانی: رفتن به خانه‌ی کسی با جای دیگربه دعوت کسی 
هنگامی که پدرم از سفر حج بارگشت. همه‌ی بستگان را برای شام به مهمانی دعوت کردیم. 


ایرانی‌ها مهمانی را دوست دارند و معمولا روزهای تعطیل به خانه‌ی بستگان یا دوستانشان می‌روند. 


هنگام تعخب جشم و دهان انسان باز می‌ماند. 


وقتی متوځه شدم دوستم ده فرزند دارد. تعخب کردم و گفتم: ده فرزند داری ؟! 


4" 9 درس سیزدهم - جشن تولد 


۰ ۰ 
® جه حبر 
# محمّدحسین چند روز مریض بود. وقتی به عیادتش رفتم. گفت: از مدرسه چه خبر؟ گفتم: سعید 


# دیروزبرادرم به ایران آمد. ازاو پرسیدم: از پدر و مادر جه خبر؟ گفت: به لطف خدا خوبند. 


8 هفتاد ساله: کسی با جیزی که هفتاد سال دارد. 
۵ دهاش یگ لا اا 


# من بیست ساله بودم که به کربلا سفر کردم = من بیست سال داشتم که به کربلا سفر کردم . 


8 مشورت کردن: برای انجام کارهای مهم نظردیگران را خواستن 
8 کی تا اسف به این ایک اسان مارت که تمه هماه نها ت 
کردند و گفتند: آمروزه بهترین جا برای یادگرفتن علوم اسلامی. حوزه‌ی علمیّه ی قم است. 


# با پزشکم برای عمل جراحی جشم مشورت کردم. او گفت: عمل لازم نیست و با دارو خوب می‌شوی. 
مناسب 
پوشیدن لباس‌های ضخیم مناسب زمستان و لباس‌های نازک مناسب تابستان است. 


خوردن غذاهای سرخ‌کردنی برای بیمار مناسب نیست. 


¥ ¥ ¥ ® 


لباس‌های کوتاه. مانند زبریوش 9 شورت برای کلاس اصلاً مناسب نیست . 


چوبی: چیزی که از جوب ساخته می‌ شود . 


درهای این فروشگاه نه جوبی است: نه آهنی؛ هم ایت 


قخرر؟ زیبا؛ چیزی که انسان از دیدن شنیدن با خواندن آن لذت می برد . 


بویت تاه ما صدا اال خی کشک است.: 


«عبدالباسط» قران را با صدای بسیار قشنگ و زیبا می‌خواند. 


® ب 4ب u‏ 


اصفهان از شهرهای قشنگ و دیدنی ایران است. 
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2 دوره 
در یک دوره‌ی شش‌ماهه ما زبان فارسی را یاد می‌گیریم . 
# من دوره‌ی شش جلدی کتاب‌های اموزش زبان فارسی را خریدم. 


# دوستم یک دوره از کتاب‌های شهید مطهری را به من هدیه داد. 


8 تفسیر: علمی که آبه‌های قرآن را توضیح می دهد. 


# بعضی از دوستانم در کلاس تفسیراستاد جوادی آملی شرکت می‌کنند. 


32 عقیق: سنگی به رنگ‌های مختلف. به‌ویژه سرخ که معمولاً در انگشتراستفاده می‌شود. 
# دردین اسلام استفاده از انگشتر عقیق ثواب دارد. 


# بهترین سنگ عقیق در کشوریمن وجود دارد. 


@ مراسم: برنامه‌ای که گروهی دران شرکت می‌کنند؛ مانند جشن تولد. 
# دیشب در مراسم جشن تولد دوستم شرکت کردم و یک انگشترعقیق به او هدیه دادم. 
# من هر هفته در مراسم نماز حمعه شرکت می‌کنم . 


# میلیون‌ها نفر برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین ته به کربلا می روند. 


8 به یاد ماندنی: فراموش نشدنی؛ چیزی که هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کنيم. 
* تولد اّلین فرزند برای پدر و مادر به یاد ماندنی است. 
٭ یکی از روزهای به باد ماندنی زندگی من. روزی است که به ایران آمدم. 


# روزی که رهبرانقلاب. آیت‌اللّه خامنه‌ای 4 را دیدم برایم هميشه به یاد ماندنی است. 


8 خاطرات: «جمع خاطره) چیزهایی از گذشته که در فکرو ذهن انسان می‌ماند. 
¥ استادم گفت: تلخ‌ترین خاطره‌ی زندگی من از دنیا رقن بدرم اس 
# یکی از خاطرات فراموش نشدنی من روزی است که به ایران امدم. 


# مرل قاطا کے اد ماد نے ا ایا ا 


لش درس سیزدهم - جشن تولد 


8 تعریف کردن:۱. بیان کردن چیزی؛ گفتن چیزی ۲. خوبی کسی با چیزی را گفتن. 

# من داستان آمدنم به ایران را برای هم‌کلاسی‌ها و استادم تعریف کردم. 

¥ پدربزرگم هميشه داستان‌های قرآن. مانند داستان حضرت نوح َه و حضرت پوسف ورا برای ما 
تعریف می‌کرد. 

# ا استاد از برادرم خیلی تعریف کرد. ایشان گفت: برادرت طلبه‌ی منظم و درس خوانی است. 


8 سپاس‌گزاری: تشک رکردن 
# من در روز مادر با خریدن یک لباس زیبا از مادرم سپاس‌گزاری کردم . 
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دارم می‌روم #* داری می‌روی ‏ دارد می‌رود 8 داریم می‌رويم ۴ دارید می‌روید #* دارند می‌روند. 
دارم تغیزف کم دار تمرم کے کارت توھ کد دارنم تا ی کا ۶ دازنت تمیز ش کید وارد کم می کنند: 
دارم برمی‌گردم 8 داری برف کرک 6 دارد برمی‌گردد دار برمی‌گرد یم ۶ دارید برمی‌گردید ۴" دارند برمی‌گردند. 
۱. من دارم درس می‌خوانم. 
۲ دانش‌جوها دارند امتحان می‌دهند. 
۳ آن‌ها دارند چه‌کار می‌کنند؟ آن‌ها دارند برای سف آماده می‌شوند. 


۴. شما دارید کتاب می خوانید یا روزنامه؟ من دارم کتاب می‌خوانم . 


14 به فعل‌های بالا «مضارع مستمر » می‌گویند . 





فعل «مضارع مستمر» را چگونه می سازیم ؟" ۹ 


زمان حال «داشتن» + مضارع اخباری 


۱ 
3 


دارم + می‌پوشم = دارم می‌پوشم دارم برمی‌دارم 


داری + می پوشی = داری می یو شی داری برمی‌داری 
دارد + می پوشد " دارد می پوشد دارد برمی‌دارد 
داریم + می پوشیم = داریم می پوشیم داریم برمی‌داریم 


دارید برمی‌دارید 





۱. مضارع مستمر: حال استمراری؛ مضارع ملموس. 1 





۵ حسین دارد برمی کرد د7 حسین بردارد می‌گردد ا 


~4 
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دارم‌هستم_ دارم می‌باشتم دارم رم دارم کمی‌توانم 





2 در مضارع مستم رگاهی بین فعل کمکی (دارم. داری. ...) و فعل اصلی فاصله ایجاد می‌شود. 
9 بجه‌ها دارند تکلیف می‌نویسند. 
9 دکتر دارد مریض را معاینه می‌کند. 
© آن‌ها دارند برای امتحان آماده می‌شوند. 
4 مضارع مستمر مصدرهای زیر را بگویید. 
رسیدن * پرسیدن + وضوگرفتن * شستن + برداشتن 

ساختن # انجام دادن * متوجه بودن * تلاش کردن * فراگرفتن 

۱.مصدر «داشتن» مضارع مستمرندار؛ اما از مصدر «برداشتن» مضارع مستمر ساخته می‌شود: دارم وسایلم را برمی دارم. 


(*) فعل مضارع مستمراز مصدرهای مرکب. گاهی در زبان گفتار به این شکل نیز صرف می شود: ۱ 
مطالعه دارم می‌کنم. مطالعه داری می‌کنی. مطالعه دارد می‌کند. ... . (در این شکل احتمال دارد گوینده قصد تا کید بر واژه‌ی اوّل داشته باشد.) 
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جمله‌های زیر را به «مضارع مستمر» تبدیل کنید. 
۱.محسن هرروزهمراه پدرش به مدرسه می‌رفت . 
۲.آن‌ها امروز ظهره سر وقت نمازشان را خواندند. 
۳.من و دوستم می‌خواهیم اتاقمان را تمیز کنيم. 
۴ .من باید از عابر بانک پول بگیرم. 


۵.شماالان به خانه برگردید. 


6 با توجه به فعل مضارع مستمر, جمله‌های زیرراتصحیح کنید. 
۱.طلبه‌ها هميشه دارند به کلاس می‌آمدند. 
۲ .هو هفته‌ی بعد دارد سرد می‌شد. 
۳. شما فردا داری از مدرسه بازمی‌گردی. 
۴. محمد دارد اتاقش را تمیزنمی‌کند. 
۵.من شاید دارم نامه می‌نویسم. 
8 فعل‌های زیر را به «مضارع مستمر» تبدیل کنید و صرف نمایید. 
می‌گفتم ٭ عقب می‌افتم * توضیح می دادم + علاقه‌مند هستم 


سرگرم بودم # می‌نوشتم + آمدم + قصد داشتم + می‌فرستم * می‌توانم 
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در این درس می‌آموزيم: . 
در مبهمان سرا 





٩‏ شحجاعت؛ انقلاب؛ قضه؛ انتظارن محترم؛ (بخش) پذیرش؛ مهمان‌سرا؛ 
استقبال؛ هم‌وطن؛ هم‌زبان؛ افراد؛ گروهی؛ بعدا؛ گوشه؛ روش؛ به‌اسانی؛ 
ا  E‏ 





۲ e نام تااس :نه من دت :نان داد اتک‎ ٩ 


بودن؛ بلد بودن. 





9(داشتم می‌رفتم؛ داشتی می‌رفتی؛ ...) 








وقتی به دنیا آمدم. نامم را روح الله' گذاشتند. پدر و مادرم هميشه ازایران و اخلاق و شجاعت امام 
خمینی فک و انقلاب اسلامی ایران برایم تعریف می‌کردند. مادربزرگم هم در قصّه‌ها ازامام برایم زیاد 
می‌گفت. آمدن به ایران اسلامی. زیارت حرم امام خمین یفک و آشنایی بیشتربا این کشور برایم یک 
آرزوی بزرگ بود. 

پس از سال‌ها انتظار به آرزویم رسیدم؛ صدای مهمان‌دار هواپیما را شنیدم که می‌گفت: ... مسافران 
محترم! کمربندهایتان را ببندید. در آسمان تهران هستیم. هم اکنون ساعت هشت صبح به وقت 
تهران است و تاجند دقیقه‌ی دیگرهواپیما در فرودگاه امام خمینی به زمین می‌نشیند. 

پس ازپیاده شدن از هواپیما به مادرم تلفن زدم و خبررسیدنم به ایران را دادم." سپس ازسالن فرودگاه 
بیرون رفتم و با تاکسی به طرف قم حرکت کردم. پس از یک ساعت به قم رسیدم. راننده نزدیک حرم 


۰۱ «روح الله» نام امام خمینی ددا اسٿ. 


۲ خبررسیدنم به ایران را دادم: رسیدنم به ایران را خبر دادم. 


7 


درس چهاردهم - در مهمان سرا 








مرا پیاده کرد. پس از زیارت حضرت معصومه ع به جامعة المصطفی ‏ رفتم . یکی از کارمندان 
بخش پذیرش مرا به مهمان سرا برد. مدیرمهمان‌سرا با مهربانی به استقبالم امد و اتاق استراحتم را 
به من نشان داد. 

پس از کمی استراحت به سالن غذاخوری رفتم. هیچ‌کس را نمی‌شناختم. دنبال یک هم‌وطن یا هم 
زبان می‌گشتم. از قیافه‌های مختلف افراد فهمیدم که از کشورهای گوناگون هستند. بعضی داشتند 
با تلفن همراه صحبت می‌کردند. گروهی داشتند با هم گفت وگو می‌کردند. برخی هم داشتند همراه 
گوشه‌ای از سالن مشغول فکرکردن بود. به او نزدیک شدم و سلام کردم. با لبخندی پاسخم را داد. 


به زبان عربی با او احوال‌پرسی کردم. وقتی جواب داد. متوخه شدم او هم عربی بلد است. خودم را 


به او معزفی کردم و گفتم: اسمم روح الله است و اهل لبنان هستم. او گفت: من اهل تانزانیا هستم. 








پس از کمی گفت‌وگو پرسیدم: داشتی به چه فکرمی‌کردی؟ گفت: داشتم فکرمی‌کردم آیا می‌توانم در 
درس‌ها موفق شوم؟ آیا یادگرفتن زبان فارسی برایم سخت نیست؟ 

به او گفتم: از مدیر مهمان سرا شنیدم در جامعة المصطفی مله زبان فارسی را با استفاده از روش‌های 
جدید به آسانی آموزش می‌دهند. ما هم با امید به خدا و تلاش و کوشش حتماً موقق می‌شویم و در 
زمانی کوتاه. زبان فارسی را یاد می‌گيريم. از آن روز به بعد » ما با هم دوست شدیم و تاحالا دریک 


کلاس درس می‌خوانیم و همیشه در درس‌ها به همدیگر کمک می‌کتیم: 





۱.پدرو مادر روح الله چه چیزهایی را برای او تعریف می‌کردند؟ 
۲ .روح الله پس از رسیدن به قم چه کرد؟ 

۳.کسانی که در مهمان سرا بودند. داشتند جه‌کار می‌کردند؟ 

۴.روح الله جگونه فهمید افراد از کشورهای مختلف هستند؟ 


۵.دوست روح الله داشت به چه چیزی فکر می‌کرد؟ 


۱ از آن روز به بعد: بعد از آن روز 
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8 نام گذاشتن: انتخاب اسم برای کسی با چیزی 


# نام فرزند الم را «فاطمه» ونام فرزند دومم را «محمّد» گذاشتم. 


8 شجاعت: نترسیدن از چیزی یا کسی (شجاع: کسی که از چیزی یا کسی نمی‌ترسد.) 


# در جنگ احد و خندق همه از شجاعت امام علی عْ و نترسیدن او از دشمنان تعخب کردند. 


۳۲ انقلاب: وقتی مردم از یک حکومت نارحت هستند و به جای آن. حکومت و دولت دیگری را انتخاب 
¥ مردم ایران درسال ۱۳۵۷ هحری شمسی با انقلاب خود حکومت شاه را شش دأدند و حکومت 


# من درباره‌ی انقلاب‌های مردم جهان مطالعه می‌کنم . 


9 قضه: داستان 
# درقدیم مادربزرگ‌ها برای نوه‌هایشان قَصّه مبی‌گفتند . 


# زیباترین قضه درقران» قصه‌ی حضرت یوسف است. 


8 انتظار: صبرکردن برای آمدن کسی با به دست آوردن چیزی 
# به خاطرتوفان. قطار یک ساعت دیر حرکت کرد و من ناجار شدم دو ساعت در سالن انتظار بمانم. 
# _بالاخره انتظار کشاورزان تمام شد و به لطف خدا پس از سه ماه باران شدیدی بارید. 


# مادر برای به دنیا آمدن فرزندش حدود نه ماه انتظار می‌کشد. 


ریبد ۱ 





0 محترم: کسی یا چیزی که به آن احترام می‌گذارید . 


بگذاریم. 


8 به زمین نشستن 


# کمک خلبان به مسافران گفت: هواپیما تا نیم ساعت دیگردر فرودگاه مشهد به زمین می‌نشیند. 


# مسافران هنگام به زمین نشستن هواپیما کمربندها را می‌بندند. 


8 پذیرش: پذیرفتن ؛ قبول کردن کسی یا چیزی. 

8 طلبه‌های جامعة المصطفی :4 پس از پذیرش, برای یادگرفتن زبان فارسی به مرک زآموزش زبان 
معزفی می‌شوند. 

# من برای بستری کردن پدرم به «بخش پذیرش» بیمارستان رفتم. 


¥ دوستم می‌خواست یا دخترعمویش آزدواج کند اما خانواده‌ی عمویش نیذ‌پرفتند. 


@ مهمان سرا: هتل 
# من و خانواده‌ام به مشهد رفتیم و در مهمان‌سرای «میلاد» یک اتاق سه‌تخنه گرفتیم . 
# داشتم به مهمان‌ سرا می‌رفتم که دوستم تلفن زد و گفت: به مهمان‌ سرا نرو؛ برای استراحت به 


8 استقبال 
# وقتی پدرم از مکه برمی‌گشت. همه‌ی ما برای استقبال از او به فرودگاه رفتیم . 
8 ای که خی مس میا بات دی فتاه سرب یال ۱ 


رفت ل 
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9 نشان دادن 
¥ هنگام ورود به ایران گذرنامه‌ام را به پلیس اکان دادم. 


8 شناختن: آشنا بودن با کسی با چیزی 
8 به فاطمه گفتم: آن خانم را می‌شناسی؟ گفت: بله. او خانم کوثری» معلّم ریاضی است. 


* قبل ازآمدن به ایران. اسلام را نمی‌شناختم؛ آنا الان مقداری با دين اسلام آشنا شدم. 


8 هم‌وطن: کسانی که اهل یک کشور هستند. 
# حمید و حامد در پاکستان به دنیا آمدند. این دو هم‌وطن هستند. 


8 هم زبان: کسانی که زبان مادری‌شان مانند هم است. 
#٭ زبان نرگس و ماریا ترکی است. این دو نفر هم زبان هستند. اما هم وطن نیستند؛ چون نرگس اهل 


آذربایجان و ماریا اهل ترکیه است. 


8 گشتن: در این درس به معنای «جست‌وجو کردن» است. ۱ 
¥ وقنی جیزی را نمی‌دانيم کجاست. برای پیدا کردنش همه جا را می‌گرديم تاا ن را ییا که 


ê‏ چب هابور کشک اقا کید انه راید تکوم 


© افراد: (جمع فرد) به چند نفر«افراد»می‌گویند. 


# همهی افراد کلاس ما توانستند با موفقیّت کتاب دوم را تمام کنند و قبول شوند. 


# از دوستی با افراد بد باید دوری کنیم. 


۱ معنای دیگر «گشتن» رقتن به جایی براي تفریح و تماشا است. 
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۰ 


" 


گروه: تعدادی انسان؛ به چند نفر که با هم هستند. گروه می‌گویند. 
گروهی از شاگردان کلاس ما مجردند و گروهی متاهل هستند. 
گروهی از طلبه‌ها و دانش‌جویان فردا به مسافرت می‌روند. 


افراد کلاس ما به دو گروه شش نفره تقسیم شدند و با هم مسابقه دادند. 


بعدا: در آینده 
استادمان گفت: فعل گذشته‌ی بعید را بعدا توضیح می‌دهم . 


الان وقت ندارم. بعدا به شما زنگ می‌زنم . 


گوشه 
در گوشه‌ی باغجه یک گل محمّدی و در وسط باغجه یک درخت پرتقال کاشتم. 


مشغول: سرگرم؛ درحال انجام کار 
بعضی از بچه‌ها مشغول بازی و بعضی سرگرم تماشای تلویزیون هستند. 
ماالان مشغول درس خواندن هستیم. 


مشغول جه کاری هستی؟ دارم لباس‌هایم را آتو می‌کنم . 


بلد بودن: (گفتاری» دانستن 
من زبان فارسی را خوب بلد نیستم. به همین سبب مشغول آموزش این زبان هستم. 


ان منزل قبلی حواد را بلد بودم اما نمی‌دانم منزل جدیدش کجاست. 


روش: چگونگی انجام دادن کاری 
بهترین روش برای آموختن یک زبان» شنیدن آن و زیاد صحبت کردن با ان زبان است. 


انسان‌ها روش پرواز را از پرندگان یاد گرفتند. 


47 درس چهاردهم - در مهمان سرا 


آسان: (به آسانی) 


۷ 

٭ اا ن ات لی خماونت بای مامت استه مدای کو دان اسان استا: 
ی 

# پیرمردها نمی‌توانند به آسانی از بله‌ها بالا بروند؛ باید به آن‌ها کمک کنیم. 


امید: (امیدوار:کسی که اميد دارد.) 


9 
# کسی که امید دارد. هميشه تلاش می‌کند و از سختی‌ها نمی‌ترسد و می‌گوید: من موفق می‌شوم. 
# من آمید دارم زبان فارسی را خوب یاد بگیرم. 

# دوستم حالش خیلی بد بود و به زندگی آمید نداشت و می‌گفت: من به زودی می‌میرم. من با او 
صحبت کردم و گفتم: امید به خدا داشته باش؛ آن‌شاء الله خوب می‌شوی. 

8 حتماً 

٭ اگ رکسی درس نخواند. حتماً در امتحان قبول نمی‌شود. 

* استاد گفت: حتماً باید تکلیف‌ها را بنویسید و سرساعت در کلاس حاضر شوید. 

# قبل ازخوردن غذا حتماً دست‌هایتان را بشویید و قبل از خواب حتماً دندان‌هایتان را مسواک 


"دید 
۰ 
۰ ۰ 


8 همدیگر 


# بايد به همدیگر احترام بگذاريم. من به دوستم احترام می‌گذارم؛ او هم به من احترام می‌گذارد. 


¥ مغل در روستاها مردم همدیگر را می‌شنأسند . 





7 ر 
استقبال £ ) ا و و ا 
ا r‏ ا 
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داشتم می‌رفتم ٭# داشتی می‌رفتی * داشت می‌رفت + داشتیم می‌رفتیم ب .... 
داشتم برمی‌گشتم * داشتی برمی‌گشتی * داشت برمی‌گشت * داشتیم برمی‌گشتیم < ... 
داشتم توضیح می‌دادم + داشتی توضیح می‌دادی + داشت توضیح می‌داد + داشتیم توضیح می‌داديم + .. 
۱. وقتی داشتم غذا می‌خوردم. علی آمد. 
۲ دیشب داشتیم درس می‌خواندیم که لامپ خاموش شد. 
۳ وقتی داشتم به خانه برمی‌گشتم. عمویم را در خیابان دیدم. 


۶ به فعل‌های بالا «گذشته‌ی مستمر» می‌گویند. 


فعل «کذشته‌ی مستمر» را جگونه می‌سازیم ؟ ' 





گذشته‌ی ساده از مصدر داشتن + گذشته‌ی استمراری> گذشته ی مستمر 


داشتم برمی‌داشتم 
داشتی برمی‌داشتی 


ES‏ برمی دا 


TT 


8ھ برمی دان ن 





داشتنند برمی‌داشتند 





۸ «گذشته‌ی مستمر» مصدرهای زیر را بگویید. 


نون شتن * آمدن ۶ حدا شدن + باد گر فتن + خوابیدن + گل شتن د نشان دادن جست‌وجو کردن 
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داشتیم به مسافرت نمی رفتيم . 





و و و و و و و و و وا وا او و و و ۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ با 0 6 0 0 ۱ و 6 0 0 0 0 6 0 ۱ 0 و و 0 0 0 6 6 6 6 ۵ 6 6 و 6 0 ۲ 5 5 IIIIII‏ 


2 مصدرهای «بودن» ۰ «داشتن» و «توانستن» گذشته‌ی مستمر ندارند . 


داتتتممی‌بودم داتعم می‌داشتم کانتتعم می‌توانستم 


٩‏ مانند مثال بگویید. 

سعید انشا می‌نوشت.- دوستش آمد. » سعید داشت انشا می‌نوشت()) دوستش آمد. 
۱ چوپان می‌خوابید. ت- گرگ حمله کرد. ېه 

۲ من استراحت می‌کردم. ته-تلفن زنگ زد. ڪه 

۲ آن‌ها به خانه برمی‌گشنند. ته- دوستشان را دیدند. € 

۴ دیشب اناق ھا را مرب می‌کردم. تھ برق رفت. چ 


۵. با دوستمان به کوه می‌رفتيم ٥.‏ استادمان را دیدیم. ې 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





۵ 





۵خ مانند مثال جایگزین کنید. 

ما/کوه رفتن/ برف / باریدن : ما داشتیم به کوه می‌رفتيم که برف بارید. 
۱.خدیحه/ غذایختن / به /گریه کردن 

۲.ما/مسافرت رفتن/ماشین/خراب شدن 

۳.بجّه/خندیدن /پدر/عکس گرفتن 

۴.نادر/دویدن/زمین خوردن 


۵.آن‌ها/ تلویزیون تماشاکردن/برق رفتن 


۱.ما داشتیم تکلیف می‌نويسيم که شما آمدید. 
۲.آن‌ها داشتند از مهمان‌ها پذیرای‌کردند که برق رفت. 
۳.وقتی من و علی داشتیم در پارک ورزش می‌کردید. باران می‌بارد. 


۴ .گرگ داشت به گوسفندان حمله بکند که چوپان متوجه شد. 
خن لطفا فعل‌های زیر را به «گذشته‌ی مستمر» تبدیل کنید. 


دارم می‌روم * داریم بازی می‌کنیم + دارند پیروز می شوند 


دارد عقب می‌افتد + لذت می‌برد * فرا می‌رسد + بازمی‌گردم 


انش درس چهاردهم - در مهمان سرا 





در این درس می‌اموزيم: 
1 * مو نوح 


در زمان قدیم پیامبری به نام ... 


ا خداپرستی؛ دنیایرست؛ بت پرست؛ پیروان؛ هدایت؛ قوم؛ عذاب؛ با 
رورگار؛ بیابان؛ بیهوده؛ جفت؛ شدید؛ نایسند؛ موج؛ اهل بیت؛ معروف؛ حدیث 
سفینه؛ مثل؛ همانند. 

* (پرستیدن)؛ مخالفت کردن؛ دشنام دادن؛ ناامید شدن؛ نفرین کردن؛ 

تقاضا کردن؛ طول کشیدن؛ مسخره کردن؛ حاضر شدن؛ فراگرفتن؛ 


عرص دا E‏ دا در 








a |.‏ ی . 
درزمان قدیم پیامبری به نام حضرت نوح ع زندگی می‌کرد. او ۹۵۰ سال مردم را به خداپرستی دعوت 


نمود. اما افرادی که دنیاپرست بودند. به سخنانش گوش نمی‌دادند و با او مخالفت می‌کردند و به 
پیروانش دشنام می‌دادند. 

هنگامی که حضرت نوح عة از هدایتشان ناامید شد. آنان را نفرین کرد و از خداوند برای قومش عذاب 
تقاضا کرد. پس از نفرین نوح بت خداوند به او دستور داد کشتی بزرگی بسازد. 

ساختن کشتی چندین سال طول کشید. مردم بی‌ایمان آن رورگار که می‌دیدند نوح م دارد در مکانی 
دور از دریا کشتی می‌سازد. او را مسخره می‌کردند و با خنده می‌گفتند: «در بیابان خشک. ساختن 


کشتی جه کار بیهوده‌ای است!» 


تم 


درس پانزدهم - کشتی نوح 








سرانجام زمان عذاب فرا رسید. خداوند به حضرت نوح لت فرمان داد: «ای نوح! از هرموجودی یک 
جفت سوار کشتی کن و همراه پارانت سوار کشتی شو!» 

پسرنوح چون دوستان بدی داشت. حاضرنشد با پدرش داخل کشتی شود. سرانجام توفان شروع 
شد. باران شدیدی بارید و سیل همه جا را فراگرفت . 

حضرت نوح عة که فرزندش را در حال غرق شدن می‌دید. با ناراحتی به خداوند عرض کرد: «خدایا! 
این پسراز خانواده‌ی من است و تو وعده دادی که خانواده‌ی من عذاب نشوند.»خداوند فرمود: «ای 
نوح! او از خانواده‌ی تو نیست؛ زیرا کارهایش زشت و ناپسند است.» در این هنگام موج بزرگی آمد و 


پسرنوح و همه‌ی بت‌پرستان غرق شدند. نوح 4 و یارانش به خاطر صبر و ایمانشان نجات یافتند و 


زندگی خوب و خوشی را شروع کردند. 





آموزش فارسی به فارسی ۳ 2۵ 


پیامبران. بزرگ‌ترین وسیله‌ی نجات انسان‌ها هستند که آخرین آن‌ها پیامبراسلام حضرت محمد 
است. ایشان نیز به دستور خداوند پس از خود. اهل‌بیتش را وسیله‌ی نجات انسان‌ها معرّفی کردند. 
حضرت محمد تاد در روایتی معروف به «حدیث سفینه» فرمودند: 

«مَثّل اهل‌بیت من همانند کشتی نوح است؛ ه رکس سوارآن شود. نجات می‌یابد و ه رکس آن را ترک 


کند. غرق می‌شود.» ! 





۲ .جر قوم حضرت نوح ا2 او را مسخره می‌کرد‌ند ؟ ان‌ها جه می‌گفتند ؟ 
۳.هنگامی که زمان عذاب فرا رسید. خداوند به حضرت نوح َه جه فرمانی داد؟ 
۴.خداوند درباره‌ی فرزند نوحء: چه فرمود؟ 


۳۹ ۳ / ۳ ۰+ 
۵.ییامبر در حدیث معروف (ر سفن )) جه فرمود ند : 


۰ 
مه 


۱ کنزالعمال, ج۲. ۲۱ ۲: حدیث ۳۳۰ 


مجمع الزوائد» ج ٩‏ ص ۰۲۶۵ حدیث ۳۹۸ 





8 پرستیدن: عبادت کردن 


# درزمان حضرت ابراهیم َة گروهی خورشید را می‌پرستیدند. عذه‌ای ماه را و تعداد بسیار کمی خدا را می‌پرستیدند. 


© خداپرست: کسی که خدا را عبادت می‌کند. (خداپرستی: عبادت کردن خدا) 
# بسیاری از مردم دنیا خداپرست هستند و خدا را عبادت می‌کنند. 


۰ مه 


# انسان‌های خداپرست کسانی هستند که دستورات خدا را انجام می‌دهند. 


@ یت درست : کسی که بت می‌پرستد. (بت: چیزی که مردم با سنگ» چوب و ... درست می‌کردند و به جای خدا می‌پرستیدند.) 
4 ۰ هه مه ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۰ ۰ کے ۳ 


# حضرت ابراهیم مگ با تتربت‌های بت‌پرستان را شکست. 


٭ بیشترحاکمان جهان دنیاپرست هستند و در کاخ‌های زیبا و بزرگ زندگی می‌کنند. 
8 مخالفت کردن 
#_برادرم می‌خواست با دخترخاله‌ام ازدواج کند. ولی جون پدرم مخالفت کرد. آن‌ها ازدواج نکردند. 


* وقتی می خواستم موتورسیکلت بخرم: مادزم با خریدن ان مخالفت کرد و گفت: نخر! 


# من می‌خواستم برای درس خواندن به کشورسوریه بروم. اما پدرم مخالفت کرد و گفت: برای 


درس خواندن به ایران برو. 





39 پیروان: (جمع پیره) باران 


۲ ۱ ۰ و راد ی 7 ۲ ۲ ۰ هه 1۳ 
‌" به پیروان دین حضرت موسی عا «ی هود ی» می‌گوییم؛ به پیروان دين حضرت عیسی ع 


«مسیحی» و به پیروان دین حضرت محمد نله «مسلمان» مي‌گوييم. 


8 دشنام دادن: گفتن حرف بد و زشت به دیگران 

# زمانی که حضرت محمد ااه مردم را به خدایرستی دعوت می‌کردند. بت‌پرستان با حرف‌های 
زشت به ایشان دشنام می‌دادند. 

# من و دوستم گاهی با هم مخالفت می‌کنيم. اقا هیچ وفت با هم دعوا نمی‌کنیم و به هم دشنام 


نمی دهیم 


0 هدایت: نشان دادن راه درست به کسی 
# پیامبران برای هدایت مردم آمدند تاراه درست ر به آن‌ها باد بدهند و آنان را از کارهای نادرست و 
غلط دور کنند. 


# مربّی فوتبال بازیکنان خود را برای یک بازی خوب هدایت می‌کند. 


8 ناامید شدن: «درباره‌ی کسی که امید ندارد و فکرمی‌کند موفق نمی‌شود. می‌گویند: ناامید شد.) 
# بیماری دوستم خیلی شدید شد. پزشکان گفتند: او به‌زودی از دنا می‌رود. همه‌ی خانواده‌ی او 
از زنده ماندنش ناامید شدند. 


# برخی ازانسان‌ها وقتی در کاری موفق نمی‌شوند. زود ناامید می‌شوند و می‌گویند: من نمی‌توانم. 


8 نفرین کردن: خواستن جیزبدی از خداوند برای کسی 
¥ پیرزن وف متوجه شد فروشنده میوه‌ها را گران فروخته اسن : او را نفرین کرد و گفت: «ان‌شاء الله 
ازگلویش پایین نرود!» 


۳ 


مه E e ee‏ 1 ۰ ر @ اه ص داد x‏ یی 1 ۰ ۰ 


0 قوم: گروهی از مردم که از نظرزبان» قیافه و ... نزدیک به هم هستند. 


#٭ ازنظردین اسلام هیچ قومی بهترو برتراز قوم دیگرنیست. 


8 تقاضا کردن : چیزی را از کسی با احترام خواستن 
۰ وقتی درس را متوخه نشدم, از استاد تقاضا کردم دوباره آن را برایم توضیح دهد. 
۳ دو سه روز غایب بود. او از من تقاضا کرد در درس‌ها کمکش کنم. من هم پذیرفتم و به او 


8 عذاب 
۰ کسی که کارهای زشت و بد انجام می‌دهد. خداوند بزرگ او را با آتش جهنم عذاب می‌دهد. 


8 طول کشیدن: مدّت زمانی که برای انجام کاری لازم است. 
* فاصله‌ی تهران تا قم حدود صد و سی کیلومتراست. با اتوبوس تقریباً یک ساعت و نیم طول 


8 بی‌ایمان: کسی که ایمان ندارد. «ایمان: وقتی به چیزی ایمان داریم. یعنی قبول داریم که آن چپزوجود 
دارد با درست است.) 

8 انسان‌های بی‌ایمان کسانی هستند که دستورات خداوند را انجام نمی‌دهند. 

# انسان‌هایی که به خدا ایمان دارند. کارهای خوب انجام می‌دهند و از کارهای زشتی مانند 


دروغ‌گویی و ازار مردم دوری و پرهیز می‌کنند. 


۱. طول و عرض قبلا خوانده شده است؛ طول این خیابان حدود ۳ کیلومتراست و عرض آن ۵۷ مترمی‌باشد. 


در به انت 





8 روزگار: دوران؛ زمان 
# درروزگار قدیم وسایل پیشرفته‌ای مانند هواپیما و قطار وجود نداشت. 


# روزگار کودکی و خاطرات آن هميشه شیرین و به یاد ماندنی است. 


6 مسخره کردن 
# قذ تن از دوستانم خیلی کوتاه بود و برخی از بخه‌های بے ادب او ر به هم نان می‌دادند و مسخره می‌کردند. 
# ان پسروقتی با موها و لباس‌های ژولیده بیرون امد. گروهی او را مسخره کردند و به او خندیدند. 


# مسخره‌کردن نام لهجه و زبان دیگران کار زشت و بدی است. 


8 بیابان: صحرا 
# دربیابان آب و درخت وجود ندارد یا بسیارکم است. 


9 بی‌هوده: بی‌فایده؛ وقتی چیزی با کاری برای انسان هیچ نتیجه. سود و فایده‌ای ندارد. بیهوده است. 


# ما باید از انجام دادن کارهای بیهوده دوری تیم 


32 جفت ۱ 


‌ من هفت ماه قبل یک جفت کبوترزیبا خریدم و الان آن‌ها سه جوجه دارند. 


¥ یک جفت شیر و دو جفت پلنگ دراین باغ وحش وجود دارد. 


8 حاضرشدن: دراین درس یعنی قبول کردن چیزی 
# ازدوستم تقاضا کردم دردرس‌هابه من کمک کند. او هم حاضرشد روزی یک ساعت درس‌ها را 
برای من توضیح بدهد. 


# صاحب خانه حاضر نشد خانه‌اش را به من اجاره بدهد و گفت: شما مجژد هستی. 
۱ در کتاب دوم خواندیم: یک جفت کفش؛ یک جفت گوشواره؛ یک جفت جوراب و ... . 


8 شدید 

# به دکتر گفتم: جند روزاست که سردرد شدیدی دارم . دکترمرا معاینه کرد و گفت: به‌ شذت سرما 
خورده‌ای. 

# توفان شدید. درخت‌های زیادی را شکست و خانه‌های بسیاری را خراب کرد. 

¥ مسلمانان علاقه‌ی شدیدی به امام حسین ل دارند. 


فراگرفتن:۱. وقتی مکانی پراز چیزی می‌شود. ۲. یاد گرفتن 

به سبب آمدن سیل» آب همه‌ی شهررا فرا گرفت و مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده کردند. 
به لطف خدا دین اسلام همه‌ی جهان را فرا می‌گیرد. 

من در حال فراگرفتن زبان فارسی هستم. 


® ب هه ه 


عرض کردن: گفتن (برای احترام) 
به استادم عرض کردم: من درس دیروزرا خوب نفهمیدم؛ لطفا مقداری توضیح دهید. 
به مسئول کتابخانه عرض کردم: لطفاً یک کتاب خوب درباره‌ی اخلاق به من بدهید. 


% 


0 وعده دادن: وقتی به کسی می‌گویید که کاری را حتماً انجام می دهید. 
من به فرزندم وعده دادم اگر در امتحان با نمره‌ی خیلی خوب قبول شوی. یک دوچرخه برایت می خرم. 
خداوند به انسان‌های باایمان وعده داده است که آن‌ها را به بهشت ببرد. 


ر نایسند: بد. زشت 


اسراف کون اش استات است. 


8 موج 

# وقتی دریا توفانی می‌شود. موج‌های بلند و زیادی در دریا به وجود می‌آید و کشتی‌ها را بالا و پایین 
کی ر 

# هوا توفانی شد و موج شدیدی قایق‌ها را غرق کرد. 


8 اهل بیت: خانواده 


# امام علی. حضرت فاطمه» امام حسن و امام حسین ع اهل بیت پیامب ری هستند. 
#٭ پیامبراسلام له فرمودند: هر کس اهل بیت مرا دوست داشته باشد. خدا را دوست دارد. 


رن فایس بدا ۱ 








0 معروف: هر جیزیا هر کس که افراد زیادی او را می‌شناسند. 


سک مش و ا : روایت سفینه: روایتی که پیامبرد رآن اهل بیتش را مانند «کشتی حضرت نوح» می‌داند. 


‌" حدیث سفینه یکی از حدیث‌های بسیار معروف پیامبر اسلام له درباره‌ی اهل e‏ | ۳ 


ت 
ت 4 
8 مت ۰ ۰۰ 
۰ 


# مکل عالمان و دانشمندان مانند نوراست که راه را به انسان نشان می‌دهند. 


8 همانند: مانند؛ مثل 
در زبان فارسی. صدای حرف‌های «ذ» , «ز» ۰ «ض» و «ظ» همانند هم است. 
# اخلاق فرزندان معمولا همانند پدرو مادرشان است. 


ترک کردن:۱. انجام ندادن با ادامه ندادن کاری ۲. رفتن از پیش کسی یا جایی 

دوستم از کارهای بدش پشیمان شد و آن‌ها را ترک کرد و الآن کارهای خوبی انجام می‌دهد. 
من به خاطردرس خواندن. کشور و خانواده‌ام را ترک کردم و به ایران آمدم. 

دوستم سیگار می‌کشید؛ وقتی ضررهایش را برای او توضیح دادم. سیگار را ترک کرد. 


® و » 9 





ی دم بسند ید ه معروف ۳ گمنام 
ا ۳ آرام نا امید ج نت 


ر غرق‌شدن س نجات یافتن ۱ ۶ 


درس پانزدهم - کشتی نوح 

















».+ برست 


دنیاپرست: کسی که به دنیا بسیار علاقه‌مند است و به لذت‌های دنیا توجه دارد. 
پول‌پرست: پول دوست؛ کسی که به خاطر علاقه‌ی زياد به پول» هميشه به دنبال به دست اوردن 


شیطان پرست: کسی که شیطان را خدای خود می‌داند. 


۰ پرست + ی 

خداپرست + ی- خدایرستی : خدا را پرستیدن (علاقه داشتن زياد به خدا) 
دنباپرست + ی- دنیایرستی: علاقه‌ی زياد به دنیا 

پول‌پرست + ی- پول‌پرستی: علاقه‌ی زياد به جمع‌آوری پول 

مقام پرست+ی = مقام پرستی: E‏ 


وی + 04 + ۰ 
یب ل سب + ی = لی 1 ی ی یز رو ها ماج راب2 
۰ هه ۰ مه 


e 


3 ۱ 1 ۰ ۰۰ ۳ ۱ 1 ۰ ۰۰ ۳ 
Gy (‏ + سس / ( ۰ و و و و و و و و و و و موم و و و و و 
۰ چ مه 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





۰ 





۳.بعضی از ثروت‌مندان پول‌پرستی هستند. 


۱.ابراهیم و مهدی می‌خواستند چه روزی در مشهد باشند؟ 
۲.ماعلاوه بر پیشرفت‌های مادی به جه پیشرفت‌هایی نیازمندیم؟ 
۳.پدربزرگ در پایان جشن تولدش چه کرد؟ 


هخ جمله‌ها را با فعل‌های داخل کمانک تغییر دهید. 
۱.ما بايد به دوستانمان کمک کنیم. (مضارع مستمر) 
۲ .به پدر و مادر خود احترام بگذار. (مضارع التزامی) 
۳.سعید دارد مسواک می‌زند. (ماضی مستمر) 
۴و با تلاش و کوشش علم به دست می‌آورد. رآمر) 


1 مخالف واژه‌های زیر را بگویید. 
استقبال سپاس‌گزاری سوارشدن 


گم‌کردن نیازمند تأییدکردن 





در این درس می‌آموزيم: 


شگفتی‌های جهان 





آیا تاکنون با دقت به اطراف خود نگاه کرده‌اید؟ 


تا به حال؛ شگفتی؛ جان‌دار؛ بی‌جان؛ مخلوق؛ عالم؛ CSS‏ متنوع ؛ 


بیننده؛ همچنین؛ گوشت خوار؛ پروانه؛ بال؛ شگفت‌ور؛ جمجمه؛ پرکار؛ وظیفه؛ 


تن ا 
از طریق؛ مویرگ؛ نعمت؛ نشانه؛ قدرت؛ دیده؛ تابان؛ درخشان. واھ ا 
٩4‏ 





* اندیشیدن؛ بی‌بردن؛ تغذیه کردن؛ پرواز کردن؛ خلق کردن؛ تشکیل شدن؛ 


افریدن؛ خلقت نمودن. 


9گذشته‌ی نقلی 

















آیا تاکتون با دقت به اطراف خود نگاه کرده‌اید؟ 

ایا تا به حال درباره‌ی زیبایی‌ها و شگفتی‌های جهان اندیشیده‌اید؟ 

در اطراف ما موجودات جان‌دار و بی‌جان بسیاری وجود دارد. با کمی وة به این مخلوقات به 
زیبایی‌های این عالم پی می‌بریم؛ مثلاً گل‌ها که از نظرشکل و اندازه و رنگ آن قدر متنوّع و زیبا هستند 
که تماشای آن‌ها برای هربیننده‌ای لذت‌بخش است. 

همچنین در طبیعت هزاران نوع پرنده و حشره وجود دارد. پرندگانی با آوازهای زیباء رنگ‌های مختلف 


و اندازه‌های گونا گون که بیشتران‌ها ا زگیاه تغذیه می‌کنند و برخی نیز گوشت خوارند. 


A 
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یکی از موجودات بسیار زیبا و دیدنی پروانه است که بیش ازصد هزار نوع ازاین حشره در عالم وجود 
دارد. پروانه‌ها دارای بال‌های رنگارنگ و زیبایی هستند. آن‌ها در دشت‌ها روی سبزه‌ها و گل‌ها پرواز 
می‌کنند و مردم از تماشای آن‌هالذت می‌برند . 
انسان نیزیکی از موجوداتی است که خداوند خلق کرده است. بدن انسان از اعضای شگفت‌آوری 
همانند قلب و مغزء پوست و استخوان. معده و روده و غیره تشکیل شده است. مغز یکی از مهم‌ترین 
اعضای بدن است که داخل جمجمه قرار دارد. تمام اعضای بدن به دستور مغ زکار می‌کنند. یکی دیگر 
ازعضوهای بسیارمهم و پرکاربدن. قلب است. مهم‌ترین وظیفه‌ی قلب رساندن خون به همه‌ی 
ها باس تب نی کی ای ها سس هس امس 
مکی این کم ای که ید ا ها ان را کی کی وک دی سامت 
که تا رای عاط این مت‌ها هک یم وا آن‌ها فخوسی E‏ 

هر چه که بیند دیده خدایش آفریده 

خورشید و ماه تابان ستاره‌ی درخشان 

درخت و سبزه و گل سوسن و سرو و سنبل 

جنگل و دشت و دریا پرندگان زیبا 


این همه را به قدرت خدا نموده خلقت 


بب جی وی وب اواج چا پا وب پابای پ باب اب پاپ پاپ وا چاو چاو چاو چا چا بات وا پا و ا پا اب وا چاو چا و چا وچ و چا اواج و او او او چا وا و وا و ماو چاو جات وا وا وا وا او چاو جوا و وا و چاو چاو جای چا وا وا ماو او چاو و و و و وا ات ۰ 


وج لها ۳ ۰ ها هه ê‏ ۰ ۹ 
۱.با توجه کردن به مخلوقات جهان به چه چیزی پی می‌بریم! 
۲.پرندگان از جه چیزهایی تغذیه می‌کنند؟ 
۳.مهم‌ترین وظیفه‌ی قلب چیست؟ 
۴.نعمت‌هایی که در دنیا می‌بینیم» نشانه‌ی چیست ؟ 


۵.ماجه وظیفه‌ای در برابر نعمت‌ های خدا داریم ؟ 








8 تایه حال: تاکنون؛ تا حالا؛ از زمان گذشته تا این زمان 


lS CS‏ تم 


ټ شگفتی‌ها: جیزهایی که سیب تی< تعخب می شود . (شگفتی: ت تعخب) 
# تولد یک نوزاد دو سر سبب شگفتی پزشکان و پرستاران شد. 


# ستارگان آسمان و موجودات گوناگون در دریا از شگفتی‌های این جهانند. 


8 اندیشیدن: فک ر کردن (اندیشه: فکر) 
8 غاا ,ئن ند انك .دة خواهد حەکا,ه شویل؟ 
يا نا ر سید ٥د‏ اید در اډ می جوا صیت چە تاره سول 


# قبل از انجام هر کاری باید درباره‌ی نتیجه و اثار ان بینددیشیم. 


@ جان دار: هرموجودی که زنده است. 


#٭ سنگ. مین صندلی و مانند این‌ها از موجودات بی‌جان هستند. 


۳ عالّم : جهان 
# کره‌ی زمین قسمت کوچکی ازعالم است. 


# یدرم تأجر است. او به بیشتر کشورهای جهان سفر کرده ات 
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® یی بردن: فهمیدن 
¥ از بوی دهان دوستم بی بردم که او سیگار می‌کشد. 
# وقتی ضررهای سیگار را برای دوستم توضیح دادم به اشتباهش پی برد و تصمیم گرفت 


سیگار نکشد. 


¥ از قیافه و رنگ صورت دوستم یی بردم که او بیمار است. 


8 شکل: ظاهرو قیافه‌ی هر کس یا هرچیز 
# انسان می‌تواند شکل خودش را دراینه ببیند. 


هو هه ۳ * $ ۵ ۳ مه 


# آن‌قدر درس خواندم که به خاطر خستگی زیاد زود خوابیدم. 


# مادر بچه‌اش را آن‌قدردوست دارد که هیچ‌وقت او را از خودش دورنمی‌کند. 


8 متنوّع: گوناگون؛ هرچیزی که انواع و شکل‌های مختلفی دارد. 


8 بیننده: کسی که چیزی یا کسی را می‌بیند یا تماشا می‌کند. 


# بسیاری ازبینندگان تلویزیون از تماشای بازی فوتبال لذت می‌برند. 


* درهرحالی که باشیم, خدا بیننده‌ی ما و کارهایمان است. 


رن ۸ ۱ 





۳ 2 همجنین: نیز علاوه براین 
# ماازتدریس خوب استادمان و همچنین از مهربانی ایشان تشگرمي‌کنيم. 
# استادمان درپایان کتاب دوم سفارش کرد که برای موفق شدن باید سعی و تلاش کنیم؛ همچنین 


شب‌ها زود بخوابیم و صبح‌ها زود از خواب بیدار شویم. 


8 تغذیه کردن: غذا خوردن 
# معمولا نوزادان حدود دو سال از شیر مادر تغذیه مي‌کنند. 


# برای درس خواندن تغذیه‌ی خوب و مناسب لازم داریم. 


8 گوشت خوار: حیوانی که غذای او معمولا گوشت است. 
# غذای شیر گوشت است؛ پس شیر یک حیوان گوشت خوار است. 


# خرس‌ها علاوه برگوشت. گیاه هم می‌خورند؛ ان‌ها هم گوشت خوارند و هم گیاه‌خوار. 


0 پرواز کردن: حرکت کردن پرندگان با هواییما در آسمان 
# هواپیما نیم ساعت قبل. از فرودگاه امام خمینی نت به مقصد مشهد پرواز کرده است. 


¥ برخی از پرنده‌ها مانئد مرغ. خروس و بوقلمون بال دارند. ولی نمی‌توانند پرواز کنند. 


8 خلق کردن: آفریدن؛ خلقت نمودن 
¥ خداوند این جهان بزرگ را خلق کرده است. 


8 اولب انشائ که خد افین اق یدح جضت ذم ات 
و لی 9 فرب حصر .2 


8 مخلوق: هرجیزی که خداوند آفریده است. 
¥ خورشید و ماه. آسمان و زمین. انسان و حیوان و .... از مخلوقات خداوند هستند. 


# انسان مخلوق خداست و باید همیشه از خداوند که او را آفریده» تشگر کند. 
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8 شکفت‌آور: چیزی که سبب تعجب انسان می شود 
# تولد یک نوزاد دو مه سارت اور دود 


#٭ درعمق درياها و اقیانوس‌ها موجودات شگفت‌آوری زندگی می‌کنند. 


3 تشکیل دادن / شدن): وقتی چیزی به وجود می‌آید با انجام می‌ شود . 


# بدن آتسان از وشت بوست و افشخوان کل هده است: 
پان ل ار پو وام وان 5 


# جلسه‌ی طلبه‌ها با مدیر دیروزساعت بازده تشکیل شد. 


3 خمخمه: چند استخوان سر که به هم متصل هستند و مغزدر آن قرار دارد. 


¥ تصویر جمجمه روی دو استخوان تشانهی: خطر مرگ اش 


8 پکار: کسی که زیاد کار می‌کند. 

# برادرم جوان پرکاری است. او هم کار می‌کند و هم درس می‌خواند. 

# بیشترزبان آموزان مدرسه روزی هشت ساعت درس می‌خوانند؛ ولی دوستم خیلی پرکار است؛ 
چون روزی چهارده ساعت درس می‌خواند. 

6 وظیفه 

# وظیفه‌ی e‏ خوب درس دادن است و وظیفه‌ی شاگرد. خوب درس خواندن است. 


# تمیزکردن خیابان‌ها وظیفه‌ی رفتگران ایت 


¥ ما وظیفه داریم خداوند راعبادت کنیم و به پدر و مادرمان احترام بگذاریم . 


8 از طریق: از راه؛ به وسیله‌ی 
# درزمان قدیم که هواپیما نبود. بازرگانان از طریق زمین و دریا تجارت می‌کردند. 


#٭ من از طریق اینترنت با پدر و مادرم صحبت می‌کنم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





0 
۰ 


" 


مویرگ: رگ‌هایی که مانند مو بسیار نازک هستند. 
در بدن آنسان میلیون‌ها مویرگ وجود دارد. 


خون از طریق رگ‌ها وارد مویرگ‌ها می‌شود و به همه‌ی بدن می‌رسد. 


نعمت: هرچیز خوب و لذت بخشی که سبب زندگی خوب برای انسان است. 
همسر خوب. فرزندان سالم و دوستان با ایمان نعمت‌های زندگی هستند. 
مهم ترین نعمت برای اکتا سلامتی انس 


ما باید از خداوند مهربان به خاطر نعمت‌های زیادی که به ما داده ام انوم 


نشانه: علامت؛ چیزی که با دیدنش چیزدیگری را می فهمیم. 
سرفه. عطسه و تب از نشانه‌های سرماخوردگی است. 
قوف تشانه‌ی تشن است. 


قدرت: توانایی 
وقتی می‌گوییم قدرت کاری را داریم. یعنی می‌توانیم ان کار را انجام دهیم. 


انسان وقتی پیر می‌شود. قدرت بینایی و شنوایی‌ اش کم می‌شود. 


دیده: دراین درس به معنای چشم است. 
با دیدن کعبه دیده‌هایم پراز اشک شد. 


دیدگانم ضعیف شده است و با عینک بهتر می‌بینم. 
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8 درخشان: تابان؛ هرچیزی که دارای نور و روشنی زیاد است. 
# تماشای ستارگان درخشان در کوهستان‌ها و بیابان‌ها بسپاردیدنی و لذّت‌بخش است. 


# ماه در شب جچهاردهم بسیار نورانی و درخشان است. 





آموزش فارسی به فارسی ۳ 








۱. آن‌ها دو بار به کشورلبنان رفته‌اند. 

۲ حدود ده سال است که هم‌کلاسی‌ام را ندیده‌ام. 
۳. شما در آموزش زبان فارسی پیشرفت کرده‌اید. 
۴. دوستم از سه روز قبل مریض شده است. 

۵. ما در دوران نوجوانی قران را فراگرفته‌ايم. 

۶ هنوز کتاب سوم را تمام نکرده‌ايم . 


2 به فعل‌هایی که در جمله‌های بالا خواندید «گذشته‌ی نقلی» می‌گویند. 


ی فرك ج ام < خورده ام 
خورد + 7۵ + اک خورده ای 


خورد کد ره ات کے خورده است 


خورد + ۵ 7 ده + ا خورده ایم 


خورد ۶ ۵ بای مب اید = خورده اید 


خورد + 76 + اند = خورده اند 








۱ گذشتهەیى نقلی: 
الف. کاری که در زمان گذشته شروع شده و هنوزادامه دارد؛ 
ب. کاری که در زمان گذشته انجام شده و اثریا نتیجه‌ی آن تا حالا ادامه دارد؛ 
ج. کاری که تا حالا انجام نشده (ساخت منفی) ولی احتمال واقع شدن آن هست. 
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4 گذشته‌ی نقلی مصدرهای زیر را بگویید و صرف کنید. 


گرفتن ٭ اندیشیدن * پی بردن ٭ استفاده کردن ٭ برداشتن 


بسا 


گفتن * دیدن + انجام دادن ٭ مرتب کردن * حاضرشدن 


+ انداخته‌ام ‏ نینداخته‌ام؛ نینداخته‌ای؛ نینداخته است ' 























۱. درباره منفی کردن فعل‌هایی که با« اء » شروع می‌شوند. در پاورقی‌های درس دوم و نکته‌های درس نهم توضیحاتی داده شده است. 


(*) بعد از واژه‌ی «هنوز» ما از فعل منفی استفاده می‌کنیم؛ به جز زمانی که فعل جمله از مصدر «ماندن» باشد : هنوز چهار درس به پایان کناب سوم مانده 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


\ 








9 جمله‌های زیررا به «گذشته‌ی نقلی» تبدیل کنید. 
۱ شاید هوا سرد شود. 

۲ ما زبان فارسی را می‌آموزيم . 

۳. صحبت‌های او زیاد طول نمی‌کشد. 

۴ برای بیرون رفتن از کلاس از معلمتان اجازه بگیرید. 


۵. امسال کشاورزان میوه‌های متنوّع و زیادی از باغ‌هایشان به دست می‌آورند. 


آورده‌ای * پسندیده‌ايم ٭ فراگرفته است + برگشته‌ايم + حمله کرده‌اند 


شناخته‌ام + احترام گذاشته است « انجام داده‌ام + پخته‌اید 


۱.هنوز هوا گرم شده است. 

۲ .من و برادرم فردا به مسافرت رفته‌ایم. 
۴.حسین تا حالا به کشورش برمی‌گردد. 
۴.یدرم به اداره رفته است و هنوز پرگشته است. 


۵و دارد لباس‌هایش ۳ پوشیده ریت 
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" دراین درس می‌آموزيم: . 


ایران 


شاید به کشورهای گوناگون سفر .... 


* ویزگی؛ جغرافیا؛ تاریخی؛ خصوصیّت؛ منطقه؛ خاورمیانه؛ قرن؛ عالم؛ شاعر؛ 
جمعیّت (پرجمعیت)؛ رشته‌کوه؛ برج؛ گردشگ؛ ارزشمند؛ مناطق؛ مشهور؛ بنا؛ 


فا کر اه در ان ها هر 


هم‌مرز؛ اقلیّت؛ زبان رسمی. 


واژه‌ها 








شاید به کشورهای گوناگون سف رکرده باشید یا درباره‌ی آن‌ها کتاب‌هایی خوانده باشید. ویژگی‌های 
جغرافیایی و تاریخی و خصوصیّات مردم برخی کشورها بسیار شنیدنی و خواندنی است. 

یکی از کشورهایی که در قازه‌ی اسیا و منطقه‌ی خاورميانه قرار دارد» ایران است. نام ایران از قرن‌ها 
قبل با عالمان و شاعران و بزرگانی چون سلمان فارسی. ابوعلی سیناء زکریای رازی. حافظ , سعدی. 
مولو رد وسے و ملاصدر شاخ دہ ات 

اگر به ایران سفر کرده باشید. تهران. پایتخت این کشور را دیده‌اید. تهران پرجمعیّت‌ترین شهرایران 
است. رشته‌کوه البرز. کاخ گلستان. مدرسه‌ی دارالفنون و برج آزادی و میلاد از دیدنی‌های پایتخت 
هستند. مشهد و قم از مهم‌ترین شهرهای زیارتی ایرانند و هرساله میلیون‌ها نفراز داخل و خارج کشور 
برای زیارت به این دو شهرمسافرت می‌کنند. اصفهان. شیراز: همدان و یزد نیزاز شهرهای دیدنی ایران 


کسید که هرسال فی رن ادى نه ان‌ها سفر می‌کنند. 
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درس هفدهم - ایران 











اصفهان از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. این شهر به خاطراثار تاریخی و هنری آرزش‌مندش یکی از 
مناطق مشهور جهان ی بناهای قدیمی و هنری. مانند کاخ عالی قاپوء جهل ستون ‏ مسجد امام. 
مسجد شيخ لطف الل4» کلیساع: وانک. قبرستان تخت فولاد. یل خواجو سی و سه پل منارخنبان 9 
ده‌ها بنای تاریخی دیگر سبب شده جهان‌گردان علاقه‌ی زیادی برای سفر به این شهرداشته باشند. 
ی »® ۹ ۾ ® ۳ 4 ۰ ۳ ۰ 7رد 
مشهور به «شاهجراغ» و همجنین آرامگاه دو تن از شاعران بزرگ ایرانی «حافظ» و «سعدی» دراین شهر 
قرار دارد. «تخت جمشید» که یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین کاخ‌های دنیا بود. در حدود پانصد و 
هجده سال قبل از میلاد مسیح عه به دستور داریوش. از پادشاهان ایرانی در نزدیکی این شهر ساخته 
شد. 
درشمال ایران سه استان زیبای مازندران» گیلان و گلستان وجود دارد که بیشتراین استان‌ها راز 








آموزش فارسی به فارسی ۳ "0 


ایران از شمال با جمهوری آذربایجان. ترکمنستان و ارمنستان و از شرق با افغانستان و پاکستان همسایه 
است . در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد و از غرب با عراق و ترکیه هم مرزاست. نود 


و هشت درصد مردم ایران مسلمان هسنند و گروه اندکی هم مسیحی, زرتشتی و بهودی‌اند. که این 


«فارسی» زبان رسمی ایرانیان ات ولی زبان‌های این جون عربی» ترکی» کردی. بلوجی و لا 


Ê 


برخی از شه‌ها استفاده می شود . 


7][۳-2۳۲۱۳]۳2۳ 





۱.نام ایران با کدام یک ازعالمان و شاعران شناخته می‌شود؟ 

۲ چرا جهان‌گردان سفر به اصفهان را بسیار دوست دارند؟ 

۳ تخت جمشید در کدام شهر ایران قرار دارد و جه ویژگی‌ای داشته است؟ 
۴.یران از شمال و غرب با کدام کشورها همسایه است؟ 


۵.غیر از زبان فارسی از جه زبان‌هایی در ایران استفاده می‌شود؟ 


۳ ۲ درس هفد هم - ایران 





٭# راست‌گویی. مهربانی با کودکان و خنده‌رو بودن از ویژگی‌های پیامبر اسلام بود. 


# مپربان بودن و احترام گذاشتن به مهمان از خصوصیّت‌های پدربزرگم یود . 


8 جغرافیا: علمی که درباره‌ی ویژگی‌های کره‌ی زمین: مانند آب و هواء کوه‌هاء دریاها و کشورها صحبت می‌کند. 
¥ در کتاب جغرافیا ویژگی‌های مختلف قازه‌هاء کشورها و شهرها نوشته ان نین : 


# هرانسانی باید از ویزگی‌های جغرافیایی کشور خودش» مانند جمعیّت, آب و هوا و ... باخبر باشد. 


8 تاریخ: «تاربخی: چیزخیلی مهمی که نام آن درتاریخ مانده است.) 
# من به مطالعه‌ی کتاب‌های تاریخی. مانند زندگی پیامبران بسیار علاقه دارم. 


# _زیباترین آثار تاریخی و دیدنی جهان درایران. مصر, یونان و ایتالیا قرار دارد. 


8 منطقه: «منطقه‌ها: مناطق) قسمتی از یک شهر کشور با کره‌ی زمین 
# درخت‌های موز و نارگیل معمولا در مناطق گرم و مرطوب وجود دارند. 


# بیشتر مناطق جنگلی ایران در شمال این کشور قرار دارد. 


8 خاورمیانه: کشورهای جنوب غربی قاّه‌ی آسیا؛ مانند ایران؛ عراق. عربستان و ... 
# کشورهای عربی اطراف خلیج فارس در منطقه‌ی خاورمیانه قرار دارند. 


# بیشترنفت حهان از خاورمیانه به کشورهای دیگر فرستاده می‌شود. 


0 


۱ الف) زمان (روز ماه و سال) ب) حوادث و اتفاق‌های زمان گذشته 





8 قرن: به هرصد سال یک قرن می‌گوییم. 


# پدربزرگم در سال ۱۹۱۰ مبلادی به دنیا آمد و در سال ۲۰۰۸ از دنیا رفت؛ او حدود یک قرن زندگی کرد. 
# قرن جهاردهم. از سال ۱۳۰۱ تا سال ۱۳۰۰ است. 


# پیامب اسلام مه بیش از جهارده قرن پیش در مکه به دنیا امد. 


8 عالم: دانشمند؛ کسی که علم و دانش زیادی دارد. 
٭# امام خمینی :2 یکی از بزرگ‌ترین عالمان در قرن بیستم میلادی بود. 


# اگرخوب درس بخوانید. می‌توانید ازعالمان و دانشمندان بزرگ شوید. 


# «حافظ» شاعر بزرگ ایران در قرن هشتم ه. ق زندگی می‌کرد. 


# دوستم شاعراست. او هميشه جدیدترین شعرهایش را برایم می‌خواند. 


8 جمعیّت: تعداد انسان‌ها با جانورانی که در جایی زندگی می‌کنند. 


# چین پرجمعیّت‌ترین کشور جهان است. این کشور حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیّت دارد. 


8 رشته‌کوه: چند کوه که در کنار هم و دریک مسیرقرار دارند. 
# درایران دو رشته‌کوه مشهور به نام «البرز» و «زاگرس» وجود دارد. 


# کوه دماوند در میان رشته‌کوه البرز قرار دارد. 


8 برج: ساختمان بسیار بلند 


٭ برج «ایفل» درپاریس. یکی از برج‌های مشهور جهان است. 


# برج «ایفل» سیصد مترارتفاع دارد و برج «میلاد» در تهران ۴۳۵ مترارتفاع دارد. 


ی دس دمم بیان 


8 گرد شگر: جهان گرد: کسی که برای تفریح و گردش و دیدن مکان‌های گوناگون به شهرها و کشورهای مختلف سفرمی‌کند. 
# هر سال هزاران گرد شگر از تخت جمشید در شیرازو کاخ عالی قاپو در اصفهان دیدن می‌کنند. 
# گردشگران علاقه‌ی زیادی به دیدن موزه‌ها و آثار قدیمی دارند. 


٭# بدرم جهان‌گرد است. او برای دیدن جهان به بسیاری از کشورها مسافرت کرده است. 


8 ارزش‌مند: بااررش 
# این انگشتربرايم بسیارارزش‌مند است؛ چون مادرم آن را به من هدیه داده است. 


#٭ «قرآن» ارزش‌مندترین کتاب برای همه‌ی مسلمانان جهان است. 


0 مشهور: معروف: کسی با جیزی که بسیاری از مردم آن را می‌شناسند . 

7 بنا: هر ساختمانی مانند خانه. مدرسه . مسجد و آپارتمان که به دست انسان ساخته می شود . 
# «کعبه» و «مسجد الاقصی» از مهم ترین بناهای اسلامی‌اند. 

# برای دیدن بناهای تاریخی ایران می‌توانید به شهرهای اصفهان. یزد و شیراز بروید. 
8 کلیس)ا: مکان عبادت مسیحیان 

# مسیحیان روزهای یک شنبه برای دعا کردن به کلیسا می‌روند. 


# کسانی را که ازدنیا می‌روند» به قبرستان می‌برند و دفن می‌کنند. 
# قبرستان «بقیع» در مدینه یکی از مهم‌ترین قبرستان‌های جهان است. 


# قبربرخی ازپیامبران و بسیاری از علما" در قبرستان «وادی الشلام» شهر نجف است. 


موز فایس به فان 


.١‏ علما: (جمع عالم) 





8 با شکوه: چیزهای زیبا و بزرگ که انسان از دیدن آن لذت می‌برد و تعخب می‌کند. 
# «کعبه» در مسجد الحرام با شکوه‌ترین بنای معنوی جهان است. 


# مراسم جشن میلاد امام زمان له درایران» بسیار باشکوه و دیدنی است. 


8 آرامگاه: قبرانسان معروف و محترم که معمولاً باشکوه است. 


# اآرامگاه «ابن سینا» در شهر همدان است. 


*_آرامگاه فردوسی, شاعربزرگ ایرانی, نزدیک شهرمشهد قرار دارد. 


0 تن: نفر 
# به خاطر تصادف. دو تن از مسافران اتویوس زخمی شدند. 


@ استان 
# استان مازندران در شمال ایران قرار دارد و حدود بیست شهر دارد. 


#۴ شهر ری ۰ ورامین و دمأوند از شهرهای استان تهران قثت 


© سرسیز: جای پراز درخت وگل و گیاه 
# بسیاری از مردم در روزهای تعطیل به مناطق سرسبز سفر می‌کنند. 


8 همسایه: کسانی که خانه با کشورشان کنار هم است. 


# خانه‌ی من و دوستم دراین کوچه است؛ ما با هم همسایه هستیم. 


دس ندعم بیان 


8 مرز: جایی که دو کشور را از هم جدا می‌کند. 
# برای گذشتن ازمرزو وارد شدن به کشور دیگر گذرنامه لازم است. 


# قنور آیران اتشرق‌نا کشورهای افعاستان وبا کسان هم هرن ه همسانه است. 


8 اقلیّت: گروهی که تعدادشان از گروه‌های دیگر کمتراست. 
# اکثریت مردم جهان مسیحی و مسلمانند و بهودیان جهان در اقلیّت هستند. 
# بیشتردانش‌جویان از سیگارکشیدن بدشان می‌اید. کسانی که سیگار را دوست دارند. در اقلیت 


99 
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8 زبان رسمی: زبانی که معمولاً همه‌ی مردم یک کشورآن را می‌دانند. 


# در کشورهند مردم به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کنند. اما زبان رسمی آن‌ها هندی است. 


# معمولا دررادیو و تلویزیون هر کشور با زبان رسمی ان کشور صحبت می‌کنند. 





آموزش فارسی به فارسی ۳ 





‌ 











شام و نید اف تا هدزای تاه N‏ 
کش ها ا مال شرت موس واه ماش 

۳ دوستانم هنوز نیامده‌اند؛ ممکن است ماشینشان خراب شده باشد. 

۴. می‌خواهم به خانه بروم؛ احتمالاً پدر و مادرم از سفر برگشته باشند. 


16 به فعل‌های بالا «گذشته‌ی التزامیی» می‌گویند. 





فعل «گذشته‌ی التزامی» را چگونه می‌سازیم ؟ ۳ 


بن ماضی + ۵/ dA‏ + باشم. باشی. باشد. باشیم. باشید. باشند < گذشته ی التزامی 


خورد FF‏ ۵6 + باشم = خورده باشم 


حور2 + ۵ ۳ ا خورده باشی 
خورد + ه + باشد = خورده باشد 


خورد + ه + باشیم = خورده باشیم 


خورد ج و + تا = خورده باشید 








© فعل گذشته التزامی: 
۱.وقتی بخواهیم فعلی را در زمان گذشته همراه شک و تردید بیان کنیم: علی به کلاس نیامده است؛ احتمال دارد بیمار شده باشد. 
شاید دوستم از مسافرت برگشته باشد. 


۲.وقتی بخواهیم فعلی را در زمان گذشته همراه آرزو بیان نماييم: برای رفتن به مدرسه دی آماده شدم؛ ای کاش اتوبوس نرفته باشد. 


امیدوارم وقتی به خانه می‌رسم. پدربزرگم آمده باشد. 


۳ .وقتی بخواهیم فعلی را درزمان گذشته با شرط بیان نماییم: اگر درس‌هایت را خوانده باشی. در امتحان قبول می‌شوی. 
۴.وقتی بخواهیم فعلی ر در مقام لزوم بیان کنیی: حسین یک سال درایران است؛ او می‌بایست زبان فارسی ر خوب یاد گرفنه باشد. 
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تم 














۳:۹ گذشته‌ی التزامی مصدرهای زیر را صرف کنید. 


شنیدن ٭ فرستادن ٭ خبر دادن * فهمیدن 


پادداشت کردن + فراگرفتن + استفاده کردن « توضیح دادن 




















۸ منفی فعل‌های زیررا بگویید. 


یوشیده باشی ٭ برگشته باشد + آموخته باشند +« ایستاده‌باشد 


۰ 
مه 


فهمیده باشیم + تشکیل‌داده باشید + اندیشیده باشد« اورده باشید 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 
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ةا جمله‌های زیررا با واژه‌های داده شده کامل کنید. 
برگشته باشند* دیده باشید » نوشته باشید * خراب شده باشد * خوانده باشند. 
۱.طلبه‌ها فردا امتحان دارند؛ باید درسشان را .... 
۲.شما کلاس دارید. باید تکلیف‌هایتان را . 
۴ فلم حضوت پوست سار یا است :سکن است انرا 
۴.دوستانم به مسافرت رفته‌اند؛ احتمال دارد امروز از سفر ...................... 


۵.بخه‌ها هنوز به کلاس نیامده‌اند؛ فکر می‌کنم ماشینشان 


9 مصدرهای زیر را به فعل‌های خواسته شده تبدیل کنید. 





9 جمله‌های زیررا با استفاده از فعل «گذشته‌ی التزامی» تغییر دهید. 
۱دوستم شاید به خانواده‌اش نامه بنویسد. 

۲ .آن‌ها برای رفتن به مسافرت بلیت خریدند. 

۳. و هر روز پس از تعطیل شدن اداره به خانه برمی‌گردد. 

۴.خودکارم روی فیا ست کسے ان را برداشته است. 


۵ گرفرزندم درامتحان قبول شود. برایش یک دوچرخه می‌خرم. 


67 دس منم _ برد 








" دراین درس می‌آموزيم: 
ناشنوا و بیمار 


در روزگار قدیم مردی زندگی می‌کرد که تٍِ_ 


* رفت و آمد؛ دیوانه؛ احتمالا؛ به به؛ نوش جان؛ رخت خواب؛ اصلا؛ زهر مار 
بی حالی؛ طبیب؛ عصبانیت؛ و گرنه؛ ابرو؛ همین‌گونه. 
اس سس ای مان رد مر کر ترا ات تن رد : 


عصبانی شدن؛ بیرون کردن؛ راضی بودن؛ اشتباه کردن. 


واژه‌ها 





+ هه 





در روزگار قدیم مردی زندگی می‌کرد که گوش‌هایش کر شده بود. او به رفت و امد با همسایگان و 


دوستان خود علاقه داشت. اما چون حرف‌های آن‌ها را نمی‌شنید. می‌ترسید حرفی بزند که سبب 
خنده‌ی مردم شود؛ به همین دلیل زیاد از خانه بیرون نمی‌رفت. 

روزی متوجخه شد همسایه‌اش مذتی است که در بستر بیماری افتاده است. مرد ناشنوا با خود گفت: 
«عیادت از همسایه, وظیفه‌ی من است. اما او که نمی‌داند گوش من نمی‌شنود؛ ممکن است هنکام 
پرسش و پاسخ. جواب‌های نادرستی بدهم که او ناراحت شود و گمان کند دیوانه شده‌ام؛ پس بهتر 
است حرف هایی را که ممکن است به همدیگر بگوییم. با خودم تمرین کنم.» 

مرد یا شوه کے مو اال ا اوی یرم «خال شما حور ا ست اد خم ام بد لخدف 
یا می‌گوید: «به لطف خدابهترم.» من هم می‌گویم: «خدا را شکر». بعد ازاو می‌پرسم: «چه غذایی 
می‌خوری ؟» او احتمال می‌گوید: «آش یا سوپ یا ...»: من هم می‌گویم: «به به! چه غذای خوبی؛ نوش 


حانت !» 


7 درس هجدهم - ناشنوا و بیمار 





درآخرسوال می‌کنم: «پزشک شما کیست؟» او هم نام کسی را می‌گوید. من هم می‌گویم: «پزشک 
بسیار خوبی است!» مرد پس از تمرین و تکراراین سوال وجواب‌ها به خانه‌ی بیماررفت. بیماردر 
رخت خواب دراز کشیده بود و حالش لے بل بود. مرد ناشنوا طبق تمرینی که کرده بود. پرسید: 
«حالتان جطور است؟» 

یضارا صدای نے کت رصا جالم جوب تست درم ھی ی ا مرد رفک که کمرخضی 
ی‌گوید:الحمد له e No‏ 

مرد بیمار از پاسخ او ناراحت شد. در همین حال ناشنوا سوال دومش را پرسید: «همسایه‌ی عزیز! این 
روزها بیشتر چه غذایی می خوری ؟» 

بیمار که از مرد کر ناراحت شده بود گفت: «زهر مار می‌خورم!» مرد طبق پاسخ‌هایی که از قبل آماده 


کرده بود. گفت: «نوش جانت ! جه غذای خوب و لذیذی!» 


مرد بیمار خیلی عصبانی شده بود و می‌خواست با همان بی‌حالی فریاد بزند و او را از خانه‌اش بیرون 


۴ 


کند که مرد کر سؤال سومش را پرسید و به او گفت: «طبیب شما کیست؟» 
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بیمار با عصبانیت بیشتری جواب داد: «عزرائیل!» ناشنوا با لبخند گفت: «طبیب خوبی است؛ به هر 
خانه‌ای که وارد شده. کار بیماررا تمام کرده است !» 

مرد ناشنوا که از نتیجه‌ی کار خود راضی بود. خداحافظی کرد و بیرون آمد. وقتی به خانه رسید. نفس 
راحتی کشید و گفت: «چه خوب شد که همسایه نفهمید گوش‌های من کراست و گرنه ابرویم پیش 
او می‌رفت !» 

بسیاری از ما انسان‌ها در زندگی همین‌گونه‌ايم و فکر می‌کنيم در حال عبادت. خدمت و خوبی به 


دیگران هستیم. در حالی که اشتباه می‌کنيم. 





۱.جر مرد کر زياد از خانه بیرون نمی‌رفت ؟ 
۲.وقتی مرد ناشنوا فهمید همسایه‌اش مریض است با خود جه گفت؟ 
۳.وقتی مرد کر ازبیمار برسید: «حال شما چطور است ؟» او جه پاسخی داد ؟ 


۴.شماچه نتیجه‌ای ازاین درس می‌گیرید؟ 


نش درس هجدهم - ناشنوا و بیمار 





رفت و آمد: به جایی رفتن و ازآن‌جا برگشتن 


استاد اخلاقمان امروز گفت: رفت و آمد با بستگان. عمر انسان را زیاد می‌کند. 


امروزه رقت و آمد 8 هواپیما سفرها را خیلی آسان کرده انیت 


در بستر افنادن: «بستر: جای استراحت و خواب که معمولاً بیمار روی آن دراز می‌کشد با می خوابد .) 
برادرم دو هفته مریض بود و در بسترافتاده بود؛ اما به لطف خدا الان حالش بهتر است. 


دوستم به خاطر تصادف حدود یک ماه است که در بست افتاده است. 


دیوانه: کسی که عقلش خوب کار نمی‌کند. 


مردی را در خیابان دیدم که با خودش حرف می‌زد و بی‌سبب می‌خندید؛ گمان می‌کنم دیوانه بود. 


ما نباید دیوانه را آزار بدهیم. 


تمرین کردن: تکرار کردن چیزی با کاری برای خوب باد گرفتن و خوب انجام دادن آن 
من برای یادگرفتن شنا هر روز به استخرمی‌روم و دو ساعت تمرین می‌کنم. 


استادمان گفت: برای بهتریادگرفتن زبان فارسی زیاد تمرین و تکرار کنید. 


احتمالا: شاید: ممکن است: احتمال دارد 
هوا ابری است؛ احتمالاً باران می‌بارد. 


بخهام سرفه می‌کند؛ احتمالا سرما خورد ه ی 
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۰ 





۵ بهبه 
» وقتی عطر گل محمدی استفاده کردم؛ دوستم گفت: به به . جه بوی خوشی ! 


# وقتی به کوه دماوند رفتیم. همه گفتند: به‌به! چه هوای خوب و تمیزی ! 


8 نوش جان! 
¥ به دوستم گفتم: بيا میوه بخور. او گفت: نوش جان! من خورده‌ام. 


خیلی ممنون» نوش جان! 


ê‏ رخت خواب: پتو. تشک و بالش که برای خواب و استراحت استفاده می شود؛ بستر 
# هنگام کودکی معمولا مادرم رخت خوابم را پهن می‌کرد و من دران استراحت می‌کردم. 


# هنگام خوابیدن رخت‌خوابمان را پهن می‌کنیم و پس از بیدارشدن ان را جمع می‌کنیم و در جایش می‌گذاریم . 


6 درازکشیدن 
# دکتربه من گفت: روی تخت دراز بکش تا قلبت را معاینه کنم. 


8 اصلا 
#٭ یک ساعت قبل :دو عدد نان با نیمرو خوردم و الان اصلاً گرسنه نیستم. 


#* ما پدر و مادرمان را جي دوست داریم و اصلا به آن‌ها بی‌احترامی نمی‌کنيم . 


10 مردن: از دنیا رفتن 
# اگرماهی را از اب بیرون بیاورید. می‌مبرد. 


٭ الب اسان کار کد و کون را همت بدن کرس انك انان مره 
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5 زهر: چیزی در بدن مار و برخی حشرات که اگروارد بدن انسان و جان‌داران دیگرشود می میرند یا به آن‌ها 


ضرر می رسد . (سم) 


# امروزه با استفاده از زهر مار داروهای مختلف می‌سازند. 


© زهر مار: واژه‌ی گفتاری بی‌ادبانه است که گاهی در پاسخ به سخن يا خنده بی‌جای کسی می‌گویند. 
# وقتی بچه‌ها با صدای بلند می‌خندیدند. یکی از دوستان گفت: زهرمار! دارم با تلفن صحبت 


م ےکنم؛ ساکت باشید. 


8 عصبانی: کسی که از شخصی با چیزی بسیار ناراحت می‌شود و اثرش را در چهره‌ی او می‌بینیم . 


# وقتی شیشه را با توپ شکستم, پدرم عصبانی شد. من زود معذرت‌خواهی کردم و او هم مرا بخشید. 


@ عصانیت: عصبانی بودن 


# هنگام عصبانیت کمی راه بروید یا اب بنوشید و زود تصمیم نگیرید. 


# معمولاً انسان هنگام عصبانیّت کاراشتباهی انجام می‌دهد و پشیمان می‌شود. 


0 بی حال: کسی که بدنش به سببی. مانند کار زیاد با مریض شدن با ... ضعیف شده است. (بی‌حالی: بی حال‌بودن) 


# امروز کار زیاد سبب خستگی و بی‌حالی من شد و زود خوابیدم. 
8 بیرون کردن 


# رئيس کارخانه به خاطرتنبلی و کم کارکردن یکی از کارگران عصبانی شد و او را از کارخانه بیرون کرد. 


# برادرم چند بار تکلیف‌هایش را ننوشت. معلمش او را از کلاس بیرون کرد و گفت: به اتاق مدير برو. 
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8 طبیب: پزشک: دکتر 


# به خاطر دندان درد نزد طبیب رفتم؛ او دندان‌هایم را معاینه کرد. 


# دکترحسنی طبیب باتجربه و ماهری است و بیماران را خیلی خوب درمان می‌کند. 


6 راضی بودن 
# هميشه کارهایم را خوب انجام می‌دهم و به پدر و مادرم احترام می‌گذارم؛ به همین خاطران‌ها از 
من راضی هستند و می‌گویند: تو فرزند خوبی برای ما هستی. 


# من درامتحان نمره‌ی خوبی گرفتم و از نتیجه‌ی امتحان راضی هستم. 


0 و گرنه 
# یدرم به من گفت: هوا سرد است؛ لباس ضخیم بپوش و گرنه سرما می‌خوری. من گوش نکردم و سرما خوردم. 
# شما خوب درس نخواندی و گرنه در امتحان قبول می‌شدی. 


# امروزنیم ساعت دير به کلاس رسیدم؛ چون اتوبوس خراب شد و گرنه سروقت می‌رسیدم. 


9 ابرو: ارزش و احترام شخص نزد دیگران 
¥ امام خمینی ی نزد مردم ایران بسیار ابرو داشت؛ به همین خاطر همه‌ی مردم انشا را دوست 


ا ۳ 


# پیامبراکرم َة به کودکان بسیارعلاقه داشت . ما هم باید همین‌گونه باشیم و به کودکان علاقه‌مند باشیم. 
# برادرم سخاد انسانی باتقوا. مهربان. خوش‌اخلاق و درس‌خوان بود؛ فرزندش هم همین‌گونه است. 


خوب درس می‌خواند و اخلاق خوبی دارد. 
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8 اشتباه کردن: کاری را درست انجام ندادن 
# کیف من مثل کیف برادرم است؛ به همین خاطر اشتباه کردم و کیف او را به کلاس آوردم. 


# دیروزهنگام امتحان اشتباه کردم و به جای گزینه‌ی «الف» گزینه‌ی «ب» را علامت زدم. 
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د اجا اوقل ای ندرم را سا 


۲. ما قبل از رفتن» کیف را روی میز گذاشته بودیم. 


۳ شما دو سال قبل برای زیارت به مشهد آمده بودید. 


۴ آن‌ها سوال‌هایشان ۳ از استاد پرسیده بودند و استاد پاسخ داده بود. 


۰۰ ۰ اهلد ۰ ۰ * e‏ ی مه 
۵. پدرم در جامعة المصطفی مه درس خوانده بود و سپس به کشورش برگشته بود. 


1 به فعل‌های بالا «گذشته‌ی بعید» گفته می‌شود. 


فعل «گذشته‌ی بعید»را چگونه می‌سازیم؟' ` 





بن ماضی + 4/۵۰ + گذشته‌ی ساده از مصدر بودن = گذشته ی بعید 


بود م = برداشته بودم 
بودی = برداشته بودی 


بود < برداشته بود 


بودیم = برداشته بودیم 


بودید = برداشته بودید 


بودند = برداشته بودند 











مب 


چ كت 
۰ + مه ۰4 ۰ 
۸ مصدرهای زیر را به گذشته‌ی بعید تبدیل کنید. 
پوشیدن + خواندن + رسیدن مد دستور دادن + صبر کردن + برگشتن + درأوردن + عصبانی شدن 


7 


الف) بیان فعلی است که در گذشته‌ی دور انجام شده است. 


ب) بیان کار است که در گذشته» پیش از عمل دبگراتفاق افتاده باشد. 
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۶ مصدرهای «داشتن» و «بودن» صورت گذشته‌ی بعبد ندارند. در صورت نیاز از همان گذشته‌ی 
ساده با قید زمان مورد نظر استفاده می شود: 
26 جواد ده سال قبل در ایران بود. 


کک جواد سال‌ها قبل ثروت زیادی داشت. 
1 


فعل «گذشته‌ی بعید منفی»را چگونه می‌سازیم؟ ۱ 














۷ بگوییم ×] نگوییم 
من او را ندیده بودم . من او را دیده نبودم. 


گرگ به گوسفندان حمله نکرده بود. گرگ به گوسفندان حمله کرده نبود. 
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ا م ۰ 2 ۰ 
4 فعل‌های زیر را منفی کنید. 
خریده بود م + حاضر شده بودیم # سر زده بود * پرسیده بودید 


امه بودند + گذاشته بودی ۴ بحشیده بودیم ب تصمیم کرفنه بود 


تک جمله‌های زیر را با فعل «گذشته‌ی بعید» تغییر دهید. 
۱.احمد غذایش را خورد. 

۳ در مدرسه‌ی المهدی #5 دارد درس می‌خواند. 

۳.عمویم می‌خواهد سال بعد یک مدرسه‌ی بزرگ در روستایمان بسازد. 


۵.دوستم به سبب بیماری دو ماه در بیمارستان بستری شد. 


من ماه بعد کتاب دوم را خوانده بودم . 
پدر و مادرم پانزده سال قبل به حج رفته است. 
پارسال برای دیدن جنگل‌های ایران به مازندران رفته هستیم. 


ایا شما فیلم حضرت ايوب پیامبررا دو ماه بعد دیده بودید؟ 
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در این درس می‌آموزیم: . 


او خواهد آمد 





او خواهد آمد؛ یا دنیایی از مهربانی 7 


دنیا؛ دنیایی؛ عدالت؛ ظالم؛ ستمگر؛ حق؛ مظلوم؛ ستمدیده؛ عمر؛ حکومت؛ 
به واسطه‌ی؛ غم؛ اندوه؛ پنهان؛ ادیان الهی؛ منتظر؛ ظهور؛ مزده؛ آخرالژمان؛ 


عدل و داد؛ پروردگار؛بی عدالتی. 





٩‏ مبارزه کردن؛ ازبین بردن؛ برطرف ساختن؛ نورافشانی کردن؛ ظاهر شدن؛ 


6 فعل آینده (مستقبل) 











او خواهد آمد؛ با دنیایی از مهربانی. وقتی بیاید. پاکی و عدالت را خواهد آورد. او با ظالمان و ستمگران 
مبارزه خواهد کرد وخی مظلومان و ستمدیدگان را از آن‌ها خواهد گرفت. 

او خواهد آمد؛ کشتی نجات است و عمری چون نوح عه دارد. خداوند بزرگ تمام مشکلات و سختی‌ها 
را برایش اسان خواهد نمود؛ حکومتش شرق و غرب جهان را فراخواهد گرفت و به واسطه‌ی او خدای 


بزرگ غم و اندوه را آزبین می‌برد و سختی‌ها را برطرف می‌سازد. 


نش 
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او خواهد آمد؛ همان که از دیدگان پنهان است. اما چون آفتابی در پشت ابرها نورافشانی می‌کند. تمام 
پیروان ادیان الهی منتظراویند و برای ظهورش دعا می‌کنند. 

نامش «مهدی» ان است و پیامبر اسلام حضرت محمد مژده‌ی E‏ را داده است: «در 
آخرالرًمان مردی از فرزندانم ظاهر می‌شود و دنیا را از عدل و داد پر خواهد نمود ...» 

پروردگارا ! ظهورش را نزدیک فرما تا بی‌عدالتی و ظلم تمام شود و مظلومان عالم از اندوه و درد نجات 
پابند. 


خدایا! دل‌هایمان را برایمان به او قوی‌ترکن تا طولانی شدن دوران غیبتش ایمانمان را ضعیف نکند. 


گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 


دال ا ETN‏ 
ساح ندا م راومه فپ طوزاه 





ین امام زمان خاش چ بیاید > با چه کسانی مبارزه خواهد کرد؟ 


۲ .خداآوند به واسطه‌ی حضرت مهد ی ا جه جیزهایی ر | برطرف می‌سازد؟ 


۲ .پیامبر اسلام 0 رباره‌ی امام زمان 5 جه مژده‌ای داده است؟ 


۴.جه کسانی منتظر ظهور امام زمان 3 هستند؟ 
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# حهان‌گردان به خیلی از کشورهای دنیا سفر می‌کنند. 


8 دنیایی: یک دنبا «در گفت وگو به معنای خیلی زیاد استفاده می‌شود.) 
# مادر به فرزند کوچکش گفت: پسرم! جقدرمن را دوست داری؟ او گفت: مامان جان! یک دنیاتو 
را دوست دارم . 


# با دنیایی تلاش و کوشش توانستم دردرس‌ها موفق شوم. 


8 عدالت: عدل و داد 

# خانواده‌ی ما چهار نفره است؛ پدرم پنج سیب خرید؛ هرنفریک سیب خوردیم؛ پدرم برای اجرای 
عدالت» سیب پنجم را جهار قسمت کرد و به ما داد. 

# در کشوری که عدالت وجود دارد. باید به هر نفر هر چیز که برای اوست بدهند. 


12 بی عدالتی: عدالت نداشتن 
# همه‌ی مردم عدالت را دوست دارند و از بی‌عدالتی ناراحت می‌شوند. 


۱ «داد» در معنای اسمی به معنای «عدل» است و در معنای قعلی از مصدر «دادن»مخالف «گرفتن» می‌باشد. 


نش 
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8 مبارزه کردن: وقتی با کسی مبارزه می‌کنیم. می‌خواهیم او را شکست بدهیم و خودمان پیروز شویم. 
# امام خمینی فک به کمک مردم ایران با حکومت شاه مبارزه کرد و او را شکست داد. 
*_ کشتی‌گیران ایرانی در مسابقه‌ی جهانی کشتی با ورزش‌کاران دیگرمبارزه خواهند کرد و آن‌ها را 


تست خواهند داد . 


8 حق: چیزی که انسان به دستور دین با قانون می‌تواند داشته باشد با می‌تواند انجام دهد. 
# این زمین و خانه مال پدربزرگم بود؛ بعد از او مال پدرم شد و بعد از پدرم حق من است. 
¥ کشور فلسطین حق مردم فلسطین است؛ اما اسرائیلی‌ها با کشتن مردم می خواهند این حق را بگیرند. 


# هیچ معلمی حق کتک زدن دانش‌اموزان را ندارد. 


@ ظلم: ستم؛ وقتی کسی به شما ظلم می‌کند. حقتان را می‌گیرد يا نمی‌گذارد به حقتان برسید . 
# اگر چیزی را که مال دیگری است بردارید و به او ندهید. این ظلم است. 


خانواده. بستگان یا نزدیکانشان می‌دهند. 


8 ظالم: ستمگر؛ کسی که ظلم می‌کند. 
# حاکمان ظالم همیشه به انسان‌های ضعیف ظلم می‌کنند و حق آنان را می‌گیرند. 


9 مظلوم: ستمدیده؛ کسی که به او ظلم می‌شود. 
# ماحقّ مظلومان را از ظالمان خواهیم گرفت. 


و مظلوم فلسطین با تلاش حقشان را خواهند گرفت. 


رن فایس به نادت 





6 عفر 
۷ پدربزرگم خبلی پیراست؛ عمراو حدود صد سال است. 
lla as ul E‏ 


# مادرم در جوانی از دنیا رفت. او عمُرش خیلی کوتاه بود؛ جون هجده سال زندگی کرد. 


# اوؤلین حکومت اسلامی را حضرت محمد عله در مدینه درست کرد. 


# رهبرمسلمانان جهان و حکومت ایران» امام خامنه‌ای «دام عره» است. 


8 به واسطه‌ی... : به سبب...؛ «واسطه: کسی که بین دو با چند نفرارتباط ایجاد کند تا کاری انجام شود.) 
# امسال باغ‌ها و مزرعه‌ها به واسطه‌ی باران سرسبز می‌شوند. 


# من به واسطه‌ی دوستم که قبلاً در ایران درس خوانده بود» با جامعة المصطفی ع آشنا شدم. 


۳ غم: اندوه؛ ناراحتی 
# وقتی پدر دوستم از دنیا رفت . جهره‌اش پرازغم و اندوه شده بود. 
# اسرائیلی‌ها آن نوجوان فلسطینی را کشتند. مادرش با دنیایی از غم و اندوه فریاد می‌زد و گریه می‌کرد. 


© از بین بردن: کاری کنیم چیزی که هست. دیگروجود نداشته باشد. 
# سیل شدیدی آمد و بسیاری از خانه‌ها و باغ‌ها و مزرعه‌های روستای ما را ازبین برد. 
# صابون. میکروب‌ها را از بین می‌برد و بدن انسان را تمیزمی‌کند. 


# خدمت به دیگران و رفت و امد با بستگان» بدی‌های انسان را ازبین خواهد برد. 


8 برطرف ساختن: از بین بردن چیزی 

# مسئولان وظیفه دارند مشکلات طلبه‌ها و دانش‌جوها را بدانند و برای برطرف ساختن آن مشکلات تلاش کنند. 
# چند دقیقه استراحت کردم تا این‌که خستگی‌ام برطرف شد. 

# یزشک متخضص قلب به من گفت: این داروی جدید به لطف خدا مشکل قلب مادرت را برطرف 


خواهد ساخت. 


4" ۳ درس نوزدهم - او خواهد آمد 


8 ینهان: چیزی که هست. ولی ما آن را نمی‌بینیم. 
٭ گاهی خورشید. پشت ابر پنهان می‌شود. 


٭ دوستم یکی از کتاب‌هايم را پشت پرده‌ی کلاس پنهان کرد. ولی خیلی زود آن را پیدا کردم. 


8 نورافشانی کردن 
# هرشب ستارگان در اسمان نورافشانی می‌کنند و زمین را روشن می‌نمایند. 


# مردم در شب‌های عید و جشن‌های بزرگ با وسایل مختلف. اسمان شهررا نور افشانی می‌کنند. 


8 ادیان الهی: دین‌هایی که از طرف خداوند آمده است. 
*# دین اسلام. دین مسیحیّت و دین یهود ازادیان بزرگ الهی هستند. 
# هدف تمام ادیان الهی خوشبختی انسان‌هااست. 


¥ ادیان الهی. آخرین و کامل‌ترین آن‌ها دين اسلام اف 


8 منتظر: کسی که در انتظار چیزی یا کسی است. 
¥ درایستگاه اتوبوس یک ربع منتظر ماندم تا اتوبوس آمد. 


# برای استقبال پدرم به فرودگاه رفتم و حدود یک ساعت منتظر ماندم تا هواپیما به زمین نشست. 


6 ظهور: ظاهرشدن 
٭ وقتی امام زمان حضرت مهدی ۶ 
کمک خواهند کرد. 





کند. انسان‌های باایمان خوشحال می‌شوند و به ایشان 





# هستند و هرروز برای ظهورش دعا می‌کنند. 


# خورشید پشت ابر پنهان شده بود و پس از نیم ساعت بیرون امد و ظاهر شد. 


8 مزده «دادن): خبرخوب و خوشحال کننده؛ خبر خوبی که انسان را خوشحال می‌کند. 


# وفتی درسفربودم, مادرم به من تلفن زد و مزده‌ی تولد فرزندم را به من داد. 


# برادرم خریدن خانه‌اش را به ما مژده داد و ما بسیار خوشحال شدیم. 


رن به انت 
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آخرالژمان: در اسلام و بعضی از دین‌های دیگربه دوره‌ی پایانی جهان می‌گویند. 


در اخرالژمان علم و فن‌اوری بسیار پیشرفت می‌کند و برخی به کره‌ی ماه می‌روند. 
در اخرالرمان مهربانی. دوستی و رفت و آمدها کم می‌شود. 

پرنمودن 

لیوان‌ها ۳ پراز شیر نمودم و برای صبحانه در سفره گذ‌اشتم. 


حاکمان الم د بارا پرا ر طلم و سکم تموده‌انده وقتی امام رمان ٤‏ 





33 ظهور کند. دنیا را پرازعدالت 


خواهد کرد. 


پروردگارا: خدایا؛ ای خدا (پروردگار: خدا) 
پروردگارا! برای به دست آوردن تقوا و علم به ما کمک کن. 
خدایا! مردم مظلوم و ستمدیده‌ی جهان را از ظلم حاکمان ستمگرنجات بده. 


ای خدای مهربان! جوانان مسلمان را به راه راست هدایت کن و از گمراهی نجات بده. 








تیان ا زین نس ا 


ایمان £ کفر ۲۳ پر ا خالی 





درس نوزدهم - او خواهد آمد 




















۱.فردا دانشگاه تعطیل است. ما پس‌فردا به دانش‌گاه خواهیم رفت. 
۳.مابا تلاش و کوشش زبان فارسی را فراخواهیم گرفت. 


2 به این فعل‌ها «آینده» ا «مستقیل» گفتد می شود . 





فعل «آینده» را چجگونه می‌سازیم ۱ ۱ ۱ 


(خواهم؛ خواهی؛ خواهد؛ خواهیم؛ خواهید؛خواهند) + بن ماضي فعل اصلی - مستقبل 











فعل آینده‌ی مصدرهای زیر را بگویید. 
امدن + پرسیدن ۶ گرفتن + از بین بردن 
دیدن * صحبت کردن * خریدن * مبارزه کردن 


امروزه در فعل مستقبل از مصدرهاي پیشوندی بسیار کم استفاده می‌شود و بیشتر از فعل مضارع اخباری استفاده می‌کنيم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 








a 








او گفت: به زودی برای شما دعا خواهم کرد. او گفت: به زودی برای شما خواهم دعا کرد. 


او بین انسان‌های باایمان و بی‌ایمان فرق خواهد گذاشت. [ او بین انسان‌های باایمان و بی‌ایمان خواهد فرق گذاشت. 


من درس‌ها را با تلاش زیاد فراخواهم گرفت. من درس‌ها را با تلاش زیاد خواهم فرا گرفت . 





2 در ساخت فعل آینده از مصدرهای مرگب و پیشوندی. قسمت اوّل آن (خواهم. خواهی, خواهد. ...) 


بين دو جزء مرکب يا پیشوندی می‌آید. 





2 امروزه به جای ساخت آینده (مستقبل) معمولا از «مضارع اخباری» استفاده می شود؛ به همین 
سبب از «فعل آینده» کمتراستفاده می‌شود. 
0 سال آینده به شهراصفهان می‌رویم : سال آینده به شهراصفهان خواهیم رفت . 


0 پدرم به‌زودی کتابی درباره‌ی اسلام می‌نویسد : پدرم به‌زودی کتابی درباره‌ی اسلام خواهد نوشت . 


درس نوزدهم - او خواهد آمد 





نش 









نز + خواهم. خواهی» خواهد... oneness‏ 
نز + خواهم. خواهی. خواهد.... 
نز + خواهم, خواهی. خواهد.... 


نز + خواهم. خواهی. خواهد.... 


۷ بگوییم 2 نگوییم 
من جمعه به بازار نخواهم رفت . من جمعه به بازار خواهم نرفت. 
فردا دوستم را به خانه‌ام دعوت نخواهم کرد. فردا دوستم را به خانه‌ام دعوت خواهم نکرد. 





7 مستقبل منفی مصدرهای زیر را بکویید. 


رساندن * فریاد زدن * آزار دادن # پشیمان شدن 


ایراد گرفتن « به‌کار بردن + اواز خواندن ۶ درآوردن 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





-‌ 











83 باوانه‌های داخل کمانک کامل کنید. 
(خواهم. خواهی» خواهد, خواهیم خواهید. خواهند) 
۲ ویتکا تین کو ی از د وتاب وب سوب کی ی 


هرهم دای متام خا انها راشای مس کی 


98 جمله‌های زیررا با استفاده از فعل «آینده» تغییر دهید. 
۱.من سلام شما را به پدرم می‌رسانم. 

۲ .ما درس‌هایمان را خوب یاد گرفتیم. 

.ما داریم از مسافرت برمی‌گردیم . 

۴ .امام مهدی عة دنیا را ازعدل و داد پرمی‌کند. 

۵. شما به خاطر تلاش زیاد از درس‌هایتان عقب نیفتادید. 


۶سناد قصد دارد درس را دوباره برای شاگردان توضیح دهد. 


.ما به استقبال دوستمان خواهیم رفتیم. 

۲.شما زیان فارسی را خواهید فرا گرفت. 

۳.آن‌ها هفته‌ی گذشته به خانه‌ی ما خواهند آمد. 

۴.من هفته‌ی آینده برای تولد دخترم زینب خواهم جشن گرفت . 
۵.من به فکرو سلیقه‌ی دیگران احترام خواهم می‌گذارم. 


۶.ما به دیگران ظلم خواهیم نکرد. 


نش درس نوزدهم - او خواهد آمد 








در این درس می‌اموزیم: 
دانش‌آموز با هوش 


فصل پاییز فرا رسیده بود. با شروع ماه مهر .... 


گروه گروه؛ عقل؛ بنابراین؛ رفتان صاحب؛ نظم؛ توانا؛ شریک؛ یکانه؛ دانا؛ 
٩‏ اه اس عم ور سس ان تن مس رین تست دردل؛ واژه‌ها 
جال کردن؛ نیشخند زدن؛ ار رت ی ا 


ا 





دانش‌آموز باهوش 





فصل پاییز فرا رسیده بود. با شروع ماه مهر مدرسه‌ها باز شده بود. بچه‌ها گروه گروه وارد کلاس‌ها 
هی شدند: دریگ از کلاس‌ها بخه‌ها معط ورود فعلم جدیدشان بودند؛ معلمی که م گفعتد: به خدا 
اعتقاد ندارد. سرانجام او وارد کلاس شد. بجّه‌ها با او آشنا شدند. از همان ابتدا معلوم بود که سعی دارد 
- میزو صندلی را می‌بینید ؟ 

- یله. 


- درو پنجره را می‌بینید؟ 










و درس بیستم - دانشآموز باهوش 


a 
سپس معلّم گفت: بخه‌ها! شما همه‌ی این‌ها را می‌بینید؛ پس وجود دارند.‎ 

اما ایا شماخدارا می‌بینید؟ 

بجه‌ها گفتند: نه. 

معام که کیال م یکره هقی رسبده است موی نی ها را ارخ داق دادو کید 
نیشخندی زد و گفت: پس چیزی را که نمی‌بینیم. وجود ندارد! 

بچّه‌ها سرشان را پایین انداختند و در فکرفرو رفتند. ناگهان یکی از دانش‌آموزان که در صندلی جلو 
نشسته بود. از جایش برخاست و از معلّم اجازه گرفت تا چند سوال از هم‌کلاسی‌هایش بپرسد. 


لباس معلّم را می‌بینید ؟ 


- بله 





رن فایس بد فار 





- بله. 

بعد ادامه داد: آیا شما عقل فاو رهی ید 

گفتند: نه. 

همه سا کت شده بودند. معلّم از خجالت سرش را پایین انداخته بود و معو که اشتیاه خود شد. 

در همین حال دانش‌آموز باهوش ادامه داد: اگربگوييم چون خدا دیده نمی‌شود. پس وجود ندارد. 

باید بگوییم جون عقل انسان‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین عقل ندارند. 

در حالی که ما ازرفتارانسان می‌فهمیم که صاحب عقل است و ازاین همه نظم و دقت دراین جهان 


پی می‌بريم که آن را خدای بزرگ و توانا آفریده کف 


«تو خدای بی شریکی تو یگانه‌ای و دانا 

تو چه خوب و مهربانی تو که پاکی و توانا 

تو درآن زمان که نامی زجهان نبود بودی 
در بسته‌ی جهان را به جهانیان گشودی 
به هزارنقش زیبا گل و سبزه را کشیدی 
شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی» " 





ص سم 


۲.هدف معلم ار این سوال‌ها چه بود؟ 
۳ .بچّه‌ها پس از شنیدن سوّال‌ها و نظرمعلّم درباره‌ی وجود خدا چه کار کردند؟ 


۴ .دانش‌آموز باهوش برای چه کاری از معللمش اجازه گرفت؟ 


۵.دانش‌آموز باهوش از هم‌کلاسی‌هایش چه سوّال‌هایی پرسید؟ 
۶ ماازاین همه نظم و دقت دراین جهان به چه چیزی پی می‌بریم؟ 
۷.شاعردر بیت ال ودوم جه صفت‌هایی را توا خداوند بیان کرده ات 


۱. دراین شعربه معنای «شکل» است. 


۲ شاعر: ناصر علی اکبرسلطان. 


و درس بیستم - دانش‌آموز باهوش 





® گروه گروه: چند نفر چند نفر 


¥ 


¥ 


گروهی از طلبه‌های مدرسه‌ی ما برای شرکت در مسابقه‌ی شنا به استخر قدس رفتند. 
معلم. شاگردان کلاس ر برای مسایقه‌ی فوتبال به دو گروه شش نفره تقسیم کرد. 
مردم از کشورهای مختلف» گروه گروه برای زیارت خانه‌ی خدا به مکد می روند . 


اعتقاد داشتن: قبول داشتن جیزی یا فکری 


ماسلماتان اعقاو دا م که خا یکی ات راما خصرت مس غین مب رین اف ها ات : 


فاطمه اعتقاد دارد که برای یادگرفتن زبان فارسی باید بیشتر صحبت کنیم. زیاد بشنویم و زیاد بخوانيم. 


معلوم بودن: هر جیزی که انسان آن را می داند با می‌شناسد. 
معلوم بود که فاطمه در امتحان‌هایش نمره‌ی بسیار خوبی می‌گیرد؛ جون روزی دوازده ساعت درس می‌خواند. 


تاریخ برگشتن به کشورم معلوم نیست؛ شاید دو ماه بعد بروم. 


سعی (داشتن /کردن): تلاش کردن؛ کوشش کردن 
او سعی دارد با تلاش زیاد به آرزوهایش برسد. 


سعی کنید شب‌ها زود بخوابید تا بتوانید صبح‌ها زودتر بیدار شوید. 


منحرف کردن: کسی را از راه درست خارج کردن 
دوستان ید اتسان ر از راه درست منحرف می‌کنند و به سوی گمراهی می‌برند . 


ماشین به خاطر سرعت زياد از جاده منحرف شد و با کوه برخورد کرد و آتش گرفت. 


سکوت کردن: ساکت شدن؛ صحبت نکردن و حرف نزدن 
وقنی عصبانی شدم , فریاد زد م ولی دوستم سکوت کرد و جوابم را نداد. 


رن ابا ۱۲ 


‌ 


# 


خیال کردن: گمان کردن 
وقتی «لی سرا دید خیال کردم اهل ژاپن است؛ بعداً فهمیدم اهل چین است. 


399 
سارا لباس‌های بسیار بلند و کهنه‌ی خانمی را نشان داد؛ بعد نیشخندی زد و گفت: لباس‌هایش را ببینید! 


و مه رم ۰ ۳ ا 4 کی مه ۰ مه 


سریایین انداختن 


پسرم وقتی فهمید کار بدی انجام داده است» سرش را پایین انداخت و معذرت خواهی کرد. 


در فکر فرو رفتن: فکر کردن زیاد و با دقت 
وقتی به او گفتم: آیا می‌دانی جوانی جقدر ارزش دارد و از آن استفاده نکرده‌ای» در فکر فرو رفت . 


وقتی فرهاد در امتحان قبول نشد. با ناراحتی در فکر فرو رفت که چرا در امتحان موفق نشد. 


برخاستن:۱. بلند شدن و ایستادن ۲. بیدار شدن از خواب 
دانشجویان به احترام استاد از جایشان برخاستند. 


ادامه دادن 
دکتر به بیمار گفت: استفاده کردن ازاین داروها راتا دو هفته‌ی دیگر ادامه بده. 
ما پس از تمام شدن کتاب سوم. با خواندن کتاب چهارم. آموختن زبان فارسی را ادامه می‌دهیم. 


مشغول درس خواندن در کتابخانه بودم. هنگام نماز به مسجد رفتم و سپس برگشتم و درس خواندن را ادامه دادم. 
عقل: قدرت فکر کردن و فهمیدن 


انسان‌های دیوانه عقل ندارند و نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند. 


و درس بیستم - دانشآموز باهوش 


¥ 


¥ 


ما پیرو دین اسلام هستیم. بنابراین دستورات اسلام را انجام می‌دهیم . 


جواد به ورزش بسکتبال علاقه ندارد. بنابراین در این ورزش پیشرفت نمی‌کند. 


رفتار: روش انجام دادن کارها و روش گفت وگو و ارتباط با دیگران 
کودکان به رفتار پدر و مادرشان نگاه می‌کنند و آن را یاد می‌گيرند. 


ینار 


بعضی از بت پرستان با رفتار بددشان پیامبر اسلام تفه را آزار می‌دادند. 


صاحب 


۰ 


این کتاب مال برادرم احمد است و من صاحب آن نیستم . 


ان دانش‌جو در درس‌خواندن نظم ندارد: یک روز به کلاس نمی‌اید. یک روز دیر می‌اید و گاهمی 


تکلیف‌هایش را نمی‌نویسد. 


¥ 


8 توانا: کسی که می‌تواند کاری را خوب انجام دهد. 


¥ 


¥ 


پدر بزرگم نجار بسیار ماهری است؛ او در ساختن میزو صندلی بسیار توانا است. 


استادمان در یاد دادن زبان فارسی توانا است؛ ما درس او را به خوبی می‌فهمیم و یاد می‌گيريم. 


8 شریک: دو با چند نفرکه با هم کاری را انجام می دهند با صاحب چیزی هستند. 


¥ 


پدر و عمویم یک فروشگاه بزرگ پوشاک دارند وبا هم شریک ۱ نصف وسایل فروش‌گاه. مال 


¥ 


همسرانسان» شریک زندگی او است. 


8 یگانه: کسی «چیزی) که یکی است و مثل او (آن) نیست. 


¥ 


¥ 


پیروان ادیان الهی, خدای یگانه را می‌پرستند. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 





6 دانا: کسی که علم دارد و می‌داند. 
٭ انسان دانا کارهایش را با فکرو دقت انجام می‌دهد. 


6 اما خامته ای هیر تانایب انا واو ااا است, 


9 یاک: درست‌کار 


# سعید جوان پاکی بود. دوستان بدش او را گمراه کردند. 


# خداانسان‌های یاک را که از کارهای زشت دوری می‌کنند. دوست دارد. 


8 گشودن: باز کردن 
# خداوند مهربان است و درهای لطف و بخشش خود را به روی انسان‌ها می‌گشاید. 


# مدّتی چشم‌های مادربزرگم درد می‌کرد و باز نمی‌شد. پس از یک هفته درمان چشم هایش را گشود. 





y‏ برخاستن EE‏ 9 توانا و ناتوان / ضعیف 


۰ ا : "۳ 
ر گشودن کر بستن رم منحرف کردن وا هدایت کردن 


ر دانا غچ) نادان / جاهل منت ادامه دادن غو اترک کردن / رها کردن 
ر معلوم چ نامعلوم / مجهول »ر پاک عچاآلوده / کثیف / نجس 
رم گروه گروه عو) تک تک /یکی یکی ر نظم چا بی نظمی / آشفتگی 
مرن سکوت کردن غو) صحبت کردن / حرف زدن ۳7 ج 







50 دس بیستم - دنش‌آموزبموش 


























21 " لطفاً پاسخ دهید . 

۱.کشور شما جند فصل دارد؟ این فصل‌ها با هم جه فرقی دارند؟ 

۲.پنج مورد از فرمان‌های کوتاه را که درقرآن و روایات اسلامی آمده بگویید. 
۳.سه مورد از تجربه‌های پدر درباره‌ی بهتر یادگرفتن زبان را بگویید. 
۴.آمروزه به کمک رایانه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم ؟ 

۵.پیامبر اسلام در «حدیث سفینه» درباره‌ی اهل بیت بډ جه فرمودند؟ 


۶.پس از ظهورامام مهدی له چه خواهد شد؟ 


آل جدول‌های زیررا کامل کنید. 





آموزش فارسی به فارسی ۳ _ ۵ 





